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 مبارك باد

صداقت با مردم در اجراي يك قانون
است  قرار  مي شود.  آغاز  ديگر  روز  چند  از  يارانه ها  هدفمندسازي 
آرزوي ديرينه دولت ها به دست دولت دهم محقق شود. هنوز از خاطره ها  
نرفته است روزهاي پاياني دولت هشتم را كه رئيس جمهور وقت صراحتاً 

از هدفمندسازي يارانه ها به عنوان آرمانش در آن سالها نام مي برد.
مردم به خاطر دارند كه ابتداي دهه 70، اجراي اين سياست به دليل 
نداشتن پشتوانه هاي تئوريك و اجرايي چگونه كام مردم را تلخ كرد و 
نهايتاً نيز متوقف شد. از اين رو شجاعت و جسارت اين دولت در برداشتن 

اين بار بزرگ به حق ستودني است.
جديد  تحريم  از  عبور  براي  نيز  تدبيري  كه  سياست  اين  اجراي 
غربي ها عليه ايران است، بدون شك با «سنگ اندازي هاي اقتصادي» و 
توجه جدي  بلاترديد  كه  بود  خواهد  همراه  سياسي»  «كارشكني هاي 

مسئولين اقتصادي و سياسي را مي طلبد.
مدتها است كه رسانه هاي وابسته به «جريان سبز وطني - آمريكايي» با تمام قوا 
رويكرد سياسي خود را تغيير داده اند و بيش از 70 درصد مباحث اصلي خود را به 

سياه نمايي در خصوص وضعيت اقتصادي كشور اختصاص داده اند.
جريان فتنه سياسي در قالب رسانه و برخي تحركات امنيتي، تلاش دارد 
همزمان با اجراي اين قانون، فشار چند جانبه اي را به دولت وارد و ضمن ايجاد 

آشوب و تكرار مجدد حوادث سال 88، دولت را نيز وادار به عقب نشيني كند.
اين راه در جلسات متعدد، ضمن بررسي فرصت هاي پيش رو  در 
متوسط و جريان  بايد طبقه  كه  اعلام كردند  فتنه گري، صراحتاً  براي 

كارگري را همراه كرد.
بازيگران فتنه  طي ماه هاي گذشته متوجه شدند كه از كشاندن مردم به خيابان ها 
ناتوانند و مهمترين علت اين شكست را نيز حساب باز كردن روي دختركان 
بي حجاب  و پانكي هاي مرفه شمال شهر تهران دانستند. از اين رو تلاش دارند 
پاي جريان هاي كارگري را نيز به ميدان باز كنند و با اين تحليل كه جريان كارگري 

براي نان مي آيد و نه شهوت، قصد دارند جامعه را مجدداً به آشوب بكشند.
در اين بين اخبار دقيق و ترديدناپذيري از تحركات اين جريان فتنه گر وجود 

دارد كه مسئولين امنيتي مي بايست نسبت به آن توجه بيشتري داشته باشند.

اما از سوي ديگر، نقش دولت نيز در اين رابطه حائز اهميت است.
دولت بايد ضمن عبرت از تجربه هاي گذشته در اجراي سياست هاي 

شوك درماني، بسترساز واكنش هاي تند اجتماعي نشود.
اين نگراني وجود دارد كه دولت با هدف توزيع يارانه نقدي بيشتر، 
ناگزير به حذف يكباره و بخش قابل ملاحظه اي از يارانه ها شود كه اين 
اتفاق بلاترديد فتنه سبز را قرمز مي كند و البته برخورد با فتنه قرمز كه 
در آن پاي طبقات متوسط و كارگري در  ميدان است بسيار پيچيده تر و 

پرهزينه تر و گسترده تر از گذشته خواهد بود.
بالاتر از سطح آستانه تحمل اجتماعي،  اقتصادي  وارد كردن شوك 
مي تواند دولت را وادار به عقب نشيني از اجراي اين سياست كند كه اين 
عقب نشيني حتماً عوارض سياسي به همراه خواهد داشت و آتش آن دامن  

دولت هاي بعدي را هم خواهد گرفت.
بي صداقتي و دادن وعده هاي غيرمنطقي و بالا بردن سطح توقعات 
اجتماعي و حواله كردن توهم آلود اشكالات اقتصادي به گردن مخالفان 

سياسي و منتقدين دلسوز چاره راه نيست.
كاهش شيب آزادسازي قيمت ها، اطلاع رساني دقيق و شفاف و صداقت 
با مردم، تنظيم عالمانه بازار، تقويت قواي انتظامي و امنيتي و فرهنگ سازي 
مناسب از مهمترين عوامل كنترل واكنش هاي تند اجتماعي است كه دولت 

مي تواند با درايت لازم، در  اجراي بهينه اين قانون توفيق كسب كند.

 محسن مهديان

حضرت آيت االله العظمي خامنه اي 
اجلاس  نوزدهمين  به  پيامي  در 
مساجد  فرمودند:  نماز  سراسري 
بايد مدرَس تفسير و حديث و منبر 
معارف اجتماعي و سياسي و كانون 

موعظه و پرورش اخلاق باشد. 
متن پيام  رهبر معظم انقلاب اسلامي 
به نوزدهمين اجلاس سراسري نماز 
احمدي نژاد  محمود  حضور  با  كه 
سراسر  استانداران  و  رئيس جمهور 
كشور در بيرجند برگزار شد، به شرح 

ذيل است: 
بسم االله الرحمن الرحيم 

پديد آوردن هويتي به نام مسجد، 
نخست در قبا و سپس در مدينه در 
شمار زيباترين و پرمغزترين ابتكارهاي 
اسلام در آغاز تشكيل جامعه اسلامي 

است: خانه خدا و خانه مردم ؛ خلوت 
انس با خدا و جلوت حشر با مردم؛ 
كانون ذكر و معراج معنوي و عرصه 
علم و جهاد و تدبير دنيوي؛ جايگاه 
عبادت و پايگاه سياست، دوگانه هاي به 
هم پيوسته اي است كه تصوير مسجد 
اسلامي و فاصله آن با عبادتگاه هاي 

رايج اديان ديگر را نمايان مي سازد. 
در مسجد اسلامي، شور و بهجت 
عبادت خالص با نشاط زندگي پاك 
و خردمندانه و سالم، در هم مي آميزد 
و فرد و جامعه را به تراز اسلامي آن 
نزديك مي كند. مسجد، مظهر آميختگي 
دنيا و آخرت و پيوستگي هر دو جامعه 
انديشه مكتب اسلامي  در ديدگاه و 
براي  ما  دل هاي  نگاه،  اين  با  است. 
مسجد مي تپد و از شوق و احساس 
مسئوليت، لبريز مي گردد. امروز در ميان 
مساجد ما كم نيستند آنهايي كه مي توانند 
نمايي از اين تصوير زيبا و شوق انگيز را 
به نمايش درآورند. حضور نسل جوان 
و  روحانيون  حضور  و  ما  پاك نهاد 
معلمان آگاه و دلسوز، مسجدهايي را به 
درستي كانون ذكر و عبادت و انديشه و 
معرفت ساخته و يادهاي عزيز و گرانبها 
را در دل هاي ما برانگيخته است. ليكن 
تا اين وظيفه به تمام و كمال گزارده 
نشود هيچ يك از ما نبايد و نمي توانيم 
خطري كه از كمبود مسجد و ضعف و 
نارسايي، جامعه و جوانان و خانواده ها 
و نسل هاي آينده را تهديد مي كند، غافل 
بمانيم و خود را از بركات عظيمي كه 
مسجد تراز اسلامي به كشور و نظام و 

مردم هديه مي كند محروم سازيم. 
نخستين مطلب مهم، بناي مسجد و 
حضور روحاني شايسته در آن است. 
هم اكنون با وجود ده ها هزار مسجد 
در كشور، جاي هزاران مسجد ديگر 
و  شهرك ها  شهرها،  روستاها،  در 
است.  خالي  ساختماني  مجتمع هاي 
دسترسي آسان به مسجد، نياز ضروري 
مومنان و جوانان و نوجوانان ما است. 
روحاني پرهيزگار،  خردمند، كارشناس 
و دلسوز در مسجد، همچون پزشك 
و پرستار در بيمارستان، روحيه و مايه 
حيات مسجد است. امامان جماعت بايد 
آماده سازي خويش براي طبابت معنوي 
را وظيفه حتمي خود بدانند و مراكز 
رسيدگي به امور مساجد و حوزه هاي 
علميه در همه جا آنان را ياري دهند. 
مساجد بايد مدرَس تفسير و حديث 
و منبر معارف اجتماعي و سياسي و 
كانون موعظه و پرورش اخلاق باشد. 
زمزمه محبت متوليان و مديران و امناي 
پاك جوانان را  بايد دل هاي  مساجد 
مجذوب و مشتاق كند. حضور جوانان 
محيط  بايد  بسيجي  روحيه هاي  و 
مسجد را زنده و پرنشاط و آينده پو و 
لبريز از اميد سازد. ميان مسجد و مراكز 
آموزشي در هر محل همكاري و پيوند 
تعريف شده و شايسته اي برقرار گردد. 
چه نيكوست دانش آموزان برجسته و 
ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر 
چشم مردم و از سوي امام جماعت، 
تشويق شوند. مسجد بايد رابطه خود 
را با جواناني كه ازدواج مي كنند و به 

هماهنگي  شوراي  قائم مقام 
ستاد  گفت:  اسلامي  تبليغات 
مردمي مراسم 9 دي آماده دريافت 
بهره مندي  و  مردمي  پيشنهادهاي 
از نقطه نظرات كارشناسي اساتيد 
و  فرهيختگان  دانشگاه،  و  حوزه 

صاحب نظران است. 
شورا  قائم مقام  آب خضر»  «اصغر 
در ارتباط با برگزاري مراسم سالگرد 

رئيس ستاد اقامه نماز گفت: در 
در  مسجد  هزار   30 حاضر  حال 
كشور كم داريم كه اين مشكل بايد 
در طول سه سال باقي مانده عمر 

دولت احمدي نژاد حل شود. 
 حجت الاسلام و المسلمين محسن 
قرائتي افزود: اگر جوانان جزء هيئت 

يكي از سايت هاي كليدي حامي 
جريان فتنه كه از خارج از كشور 
ايجاد  مطلبي  در  مي شود،  اداره 
بخش ويژه براي سفر رهبر معظم 
انقلاب به قم در يك سايت خبري 
و  علما  نظرات  انعكاس  و  حوزه 
اساتيد حوزه علميه در رابطه با سفر 
حضرت آيت االله خامنه اي را مورد 

حمله قرار داده است. 
اين سايت با ذكر بخش هايي از 
سخنان اساتيد برجسته حوزه علميه 
در  مدرسين  جامعه  اطلاعيه  و  قم 

گفت:  انتظامي  نيروي  فرمانده 
رفت وآمد  از  استقبال  با  خاتمي 
نيروهاي رسانه اي فتنه گران از آنان 

خواسته تا با وي در تماس باشند. 
در  انتظامي  نيروي  فرمانده 
رسانه اي  نيروهاي  خصوص 
فتنه گران تصريح كرد: زماني كه آنها 
براي كمك به رسانه هاي ضدانقلاب 

كساني كه به موفقيت علمي، اجتماعي، 
با  مي يابند،  دست  ورزشي  و  هنري 
صاحب همتاني كه كمك به ديگران را 
وجهه همت مي سازند، با غم ديدگاني 
با  كه غمگساري مي جويند و حتي 
نوزاداني كه متولد مي شوند برقرار و 
مستحكم كند. مسجد بايد در هر منطقه 
و محل، مأمن و مايه خير و بركت باشد 
و به طريق اولي وسيله زحمت و آزار 

مجاوران نگردد. 
پخش صداهاي آزاردهنده به ويژه 
در شب و هنگام آسايش مردم، كاري 
ناروا و در مواردي خلاف شرع است. 
تنها صدايي كه بايد از مسجد در فضا 
طنين بيفكند بانگ اذان با صوت خوش 

و دلنواز است. 
به  پرداختن  و  مساجد  عمران 
آرايه هاي معنوي و ظاهري آن، وظيفه 
اندازه  به  هر كسي  و  است.  همگان 
توان و همت بايد در آن سهيم گردد. 
دستگاه هاي  و  شهرداري ها  مردم، 
دولتي هر يك در آن بايد سهمي ايفا 
كنند و روحاني دانا و مسئوليت پذير و 
پرهيزگار مي تواند و مي بايد محور اين 

منظومه تلاش مقدس باشد. 
از خداوند متعال توفيق همگان را 
مسئلت مي كنم و براي روحاني مجاهد 
جناب حجت الاسلام  خدمتگزار،  و 
والمسلمين آقاي قرائتي دوام عمر و 
نشاط و توفيق روزافزون از خداوند 

مي طلبم. 
والسلام عليكم و رحمه االله 

سيد علي خامنه اي 18 مهر 89

روز  دي»  «نهم  گفت:  ماه  دي  نهم 
پيوند امام و امت، روز پيوند مردم با 
ولايت، روز پيوند عاشوراي حسيني 
و انقلاب خميني است، مردم در اين 
روز بر پيام رساي شهدا و امام شهدا و 
آرمان هاي انقلاب اسلامي مهر تأييدي 

دوباره زدند. 
وي، از همه ملت فهيم و دلسوز 
دانش آموزان،  ويژه  به  اسلامي  ايران 

امناي مساجد باشند هم زمينه اشتغال 
و هم زمينه حضور بيشتر جوانان در 
مساجد  به  مربوط  امور  و  مساجد 
فراهم مي شود مثلا ما 700 مسجد بين 
راهي ساخته ايم كه براي هر مسجد 
دو خادم مشغول به كار شده اند و اين 

بسيار خوب است.

مورد آمادگي براي استقبال شايسته 
از رهبر انقلاب، به نقد اين سخنان 
پرداخته و سعي در غير مهم جلوه 

دادن آن نموده است. 
سايت  گزارش  اين  اساس  بر 
مذكور كه سابقه حمله و زير سوال 
را  نظام  اركان  و  ديني  مسايل  بردن 
دارد، در موضعي خنده آور، ستايش 
اساتيد برجسته حوزه علميه از رهبر 
معظم انقلاب را از مصاديق مدح و 
ستايش هاي مذموم و «مورد نكوهش 

اولياي دين» دانسته است(!).

از جمله بى بى سى به خارج از كشور 
با  خداحافظي  جلسه  در  مي رفتند 
و  كرده  ديدار  خاتمي  سيدمحمد 
تصميم خود را براي خروج از ايران 

به اطلاع وي رساندند. 
وي در همين زمينه ادامه داد: خاتمي 
ضمن استقبال از اين موضوع از آنها 

خواست تا با وي در تماس باشند. 

پيام رهبر معظم انقلاب به نوزدهمين اجلاس سراسري نماز: 

مسجد بايد  منبر معارف اجتماعي و سياسي   باشد

دانشجويان و جوانان غيور و برومند 
اين آب و خاك و از تمامي اساتيد 
حوزه و دانشگاه، فرهيختگان، نخبگان 
و صاحب نظران ارجمند خواست تا با 
ارسال پيشنهادات و نظرات كارشناسي 
و ارائه طريق به ستاد مركزي حماسه 
نهم دي مستقر در اين شورا به نشاني: 
ميدان جهاد، خيابان دكتر فاطمي شرقي، 
حدفاصل وزارت كشور و سازمان آب 
تهران، نبش كوچه ششم، ساختمان 
شوراي  مركزي  دفتر   ،142 شماره 
هماهنگي تبليغات اسلامي، صندو ق 
پستي 1414/139 يا به نمابر اين شورا 
4ـ8895480 و يا از طريق  به شماره: 6
سايت فجر شورا www. fajr. ir يا 
پست الكترونيك info@fajr. ir و 
شماره پيامك 30008857، ستاد را در 
برگزاري هر چه باشكوه تر اين مراسم 

ملي، تاريخي و ماندگار ياري رسانند.

فراخوان پيشنهادهاي مردمي
براي برپايي باشكوه  سالگرد حماسه 9 دي

30 هزار مسجد در كشور كم  داريم

سردار احمدي مقدم: 

رفت وآمد نيروهاي رسانه اي فتنه گران
به خارج با هماهنگي خاتمي بود

خشم ضد انقلاب از آمادگي حوزه
براي  استقبال از رهبر معظم انقلاب

حسين فدايى در جلسه هفتگى انصار حزب االله

افراد فاسد و قدرت طلب
در جريان اصولگرا رخنه كرده اند

در گفت وگو با 4 تن از نمايندگان مجلس مطرح شد

وضع  حجاب  وخيم  است
و  سخنان  حجاب،  مورد  در  آرين منش:  جواد 
گزارشهاي مردم، خطبا و همچنين ائمه جمعه و 
برخي مسئولين حكايت از اين دارد كه در برخي 
از كلانشهرها به ويژه شهر تهران و مخصوصا 
بخشهاي شمالي آن، حجاب و پوشش در وضعيت 
نگران كننده است و در برخي موارد هنگام رانندگي 

به طور كامل كشف حجاب انجام مي شود.

لاله افتخاري: يكي از بحث هايي كه ما قصد مطرح 
كردن آن را داريم در مورد مجازاتهاست؛ چرا كه 
بعضا برخي مجازاتهاي تعيين شده در قانون در 
مورد جرايم عفاف و حجاب بازدارندگي ندارند. 
ما به هيچ وجه اعتقادي به كار فرهنگي صرف 
نداريم؛ چرا كه اساسا عده اي براي هنجار شكني 

مديريت مي شوند و مامور به اين كار هستند.

وزير  به  صراحتا  من  هدايت خواه:  ستار 
كشور گفتم كه نيروي انتظامي صحبت هاي 
بهانه  را  مصاحبه  آن  در  احمدي نژاد  آقاي 
قرار داده و مي گويد دست ما را بسته اند و 
ايشان اين مساله را رد كرد و عنوان كرد 
برخوردهايي صورت  موارد  برخي  در  كه 

گرفته كه مساله ساز شده است.

را  مطالب  اين  بنده  رهبر:  محمدتقى  حجت الاسلام 
اينجا مي گويم بلكه گوش مسئولين باز شود. من روز 
پنج شنبه از طرف هواپيمايي آسمان عازم سفر بودم 
وقتي وارد هواپيما شدم فكر كردم مهماندارها قصد 
شركت در مراسم عقد و عروسي دارند! كه من در آنجا 
صداي اعتراضم بلند شد. همه اينها در حالي است كه 

برخوردي از سوي هيچ نهادي مشاهده نمي شود.

جوانان
ساده لوح
در دام

فرقه هاي
 نوظهور

ختم پرونده جعلي 
وقف دانشگاه آزاد

اعتراض سينماگران متعهد به روند خانه سينما

«خانه سينما» را بر سر
ضدانقلاب خراب كنيد!

آيا مسير سينماي ايران تغيير مي كند؟ 

سرد شدن استقبال از فيلم هاى گيشه اى

طي يك سال گذشته، تورم چطور كاهش يافت؟ 

چشم بندي يا نتيجه سياستهاي اقتصادي

ستايش قلم براي قهرمان وزنه برداري جهان

قهر معاون وزير از مراسم رقص و توهين به رئيس جمهور

فشرده  لوح  از  رونمايي  مراسم 
در  برگرديم»  صحيفه  «به آفتابيِ 
محل چهارمين نمايشگاه رسانه هاي 
ديجيتال و با حضور وحيد جليلي 

سردبير ماهنامه  «راه» برگزار شد.
اين لوح فشرده حاوي بيش از 50 

سخنراني و مقاله از دكتر محمد صادق 
كوشكي درباره موضوعاتي مانند انقلاب 
اسلامي و مباني آن، انديشه حضرت امام، 
مسائل جهان اسلام و صدور انقلاب 
اسلامي است كه از سوي موسسه آرمان 

مشهد منتشر شده است!

رونمايي از «به آفتابيِ  صحيفه برگرديم»

صفحه8
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يادداشت‌هفته
‌علي‌مسعود‌ي

 غفلت  از جريان
 آمريكايي- وهابي در پاكستان

20 مهرماه در تقويم مناسبتي ايران اسلامي به عنوان روزبلاياي طبيعي 
مرور  بر  علاوه  نامگذاري  اين  اهداف  ازجمله  است.  شده  نامگذاري 
توانمندي ها و داشته ها در مديريت بحران و عبور از گذرگاه غافلگيري 
و غفلت، بازخواني سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها در كمك رساني به 

ملت ها در مواجهه با بلاياي طبيعي است.
وقوع سيل پاكستان همچنان محور توجه افكار عمومي و رسانه هاي 
جهان قرار دارد. اين حادثه جانگداز جان هزاران نفر را گرفت، منطقه وسيعي 

از پاكستان را تخريب و البته جهان اسلام را داغدار كرد.
به بهانه مناسبت تقويمي »روز بلاياي طبيعي« نكاتي درباره چگونگي 
»آمادگي و مديريت بحران« كشور در مواجهه با حوادث و اتفاقات طبيعي 
از يكسو و همچنين چگونگي همنوايي و كمك رساني به مردم مصيبت زده 

پاكستان قلمي شده است.
اين واقعيت را نمي توان انكار كرد كه ايران اسلامي در گذر از 8 سال 
دفاع مقدس و دوره بازسازي خسارات ناشي از جنگ تحميلي به تجارب 
گرانسنگي دست يافته كه اكنون بخشي از توانمندي و تجربيات خود را در 
اختيار دولت هاي متقاضي قرارمي دهد. استفاده از نيروي جوان و بومي سازي 
دانش فني، ايران را در فهرست كشورهاي توانمند در مواجهه با بلاياي طبيعي 
قرار داده است. طبعا اين توانمندي  و آگاهي ديگر كشورها از آن، توقعي 
منطقه اي و بعضا جهاني از ايران اسلامي را در سطح افكارعمومي برانگيخته 
است. ازاين رو انتظار مي رود ايران اسلامي با توجه به اصول و سياست هاي 
خارجي خود مبني بر كمك وحمايت محرومان جهان در مواجهه با اتفاقات و 
حوادث طبيعي در جهان پيشگام باشد. اما تكاپوي گسترده جرياني آمريكايي- 
وهابي در كشور پاكستان بيانگر اين نكته است كه ايران اسلامي آن گونه كه 

انتظار مي رود نتوانسته نقش محوري در اين موضوع ايفا كند!
جريان منحرف سياسي و ضدديني آمريكايي – وهابي نيزبا سوءاستفاده 
ازاين فرصت درصدد نفوذ به لايه هاي مختلف جامعه مصيبت زده پاكستان 

برآمده است.
در تحليل »چرايي« اين واقعيت بايد اولا به عملكرد دولت در مواجهه 
با اين مصيبت توجه داشت و ثانيا عملكرد رسانه اي در طرح موضوع و 
برانگيختن توجه عمومي در حمايت مالي و معنوي ازمردم مصيبت زده 

پاكستان را به بوته نقد كشيد.
به باور بسياري از كارشناسان در ورود به موضوع سيل پاكستان آهنگ 
كندي داشته ايم و تنها فرمان بغض آلود ولي امر مسلمين جهان حضرت 
آيت الله خامنه اي در نمازعيد سعيد فطر بر شتاب اين آهنگ افزود. بنابراين 
بايد به علل كم توجهي ها و غفلت ها رسيدگي شود زيرا جهان اسلام ازايران 

به عنوان ام القراي اسلامي توقع بيشتري دارد.
متاسفانه درباره رفتار رسانه اي نيز همچنان شاهد دودستگي ها در مواجهه 
با اين موضوع بوده ايم. همچنان كه برخي از رسانه ها كمترين تمايلي به طرح 
و پردازش اين موضوع ازخود نشان نداده اند و تعداد معدودي ازرسانه ها 
نيز اخبار و گزارشهايي – البته به صورت پراكنده و نه منسجم- را درباره 

وضعيت حال مردم مصيبت زده پاكستان منتشر كرده اند.
مجموعه اين عوامل سبب اولا كندي آهنگ حركت درراستاي كمك به 
مردم مسلمان پاكستان شده ثانيا جايگاه ايران اسلامي را به جايگاهي فرعي 

و نه اصلي مبدل كرده است.
به ديگر سخن؛ در شرايطي كه آمريكا و همپالكي هاي اين كشور درصدد 
ياركشي هاي سياسي جديد عليه ايران اسلامي برآمده اند اين گونه تعلل و 

غفلت، آنان را در دستيابي به اهداف شوم خود كمك مي كند.
گزارشها و اخبار دريافتي از پاكستان مويد اين نكته است كه جريان 
اختلاف  ايجاد  درصدد  زياد  بسيار  هزينه هاي  با  وهابي   – آمريكايي 
و چنددستگي ميان مسلمانان پاكستان است و با سوءاستفاده ازنياز آنان 

مي كوشد به هر نحو ممكن اردوگاه خود را فربه كند.

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر 
انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان و 
کارگزاران حج تأکيد کردند: رفتار 
حجاج ايراني بايد مظهر همه ابعاد و 
تکاليف فردي - معنوي - عبادي - 
اجتماعي و سياسي »فريضه عظيم و 

افتخارانگيز حج« باشد. 
رهبر انقلاب اسلامي در اين ديدار 
حج سالم و كامل را چشمه جوشاني 
براي بهره مندي امت اسلام و جامعه 
بشري خواندند و افزودند: با توجه به 
مشكلات و دردهاي دروني امت اسلام 
و واقعيات جامعه بين المللي، برگزاري 
كامل و صحيح حج، از هر زمان ديگري 

مهمتر و ضروري تر است. 
مستمر  تلاش  يادآوري  با  ايشان 
احساس  ايجاد  براي  اسلام  دشمنان 
دروني  نااميدي  و  انفعال  حقارت، 
حركت  افزودند:  مسلمان،  ملتهاي 
و  صحيح  دسته جمعي،  عظيم، 
حج،  در  اسلامي  امت  مسئولانه 
مي تواند احساس عزت، اقتدار و اميد 

را به دنياي اسلامي باز گرداند. 
حضرت آيت الله خامنه اي، با اشاره 
مختلف  فرقه هاي  آرايي  صف  به 

»ضداسلامي و ضدحقيقت« در مقابل 
شرايط  افزودند:  اسلام  مبين  دين 
و  است  احزاب  مانند جنگ  كنوني 
تجلي وحدت و عظمت امت اسلامي 
در حج، مي تواند روحيه جبهه دشمنان 

اسلام را در هم بشكند. 
رهبر انقلاب اسلامي، تلاش بي وقفه 
و برنامه ريزي شده سلطه گران را براي 
پيدا كردن نقاط ضعف و نفوذ در دنياي 
افزودند:  اسلام، خاطرنشان كردند و 
آنها، به دقت به دنبال برجسته كردن 
نقاط اختلاف امت اسلامي هستند و 
»حج وحدت بخش مسلمانان«، اين 

تلاشها را ناكام خواهد گذاشت. 
حضرت آيت الله خامنه اي، وحدت را 
نياز بسيار جدي دنياي اسلام برشمردند 
و  صهيونيستي  عوامل  افزودند:  و 
امريكايي، در كمين نشسته اند تا هرگاه 
مسلمانان به يكديگر نزديك شدند آنها 
را به بهانه هاي مختلفِ »مذهبي، قومي، 
تعصبات فرقه اي و بهانه هاي ديگر«، به 

جان يكديگر بيندازند. 
رهبر انقلاب اسلامي، علني شدن 
دشمني دستگاه استكبار با اسلام را 
دنياي اسلام  براي هوشياري  عاملي 
و  ملتها  دادند:  هشدار  و  خواندند 
مراقب  و  متوجه  اسلامي  دولتهاي 
شيطنت ها و توطئه های تفرقه افكنانه 
اين  غير  در  كه  چرا  باشند  دشمنان 
مستكبر  دشمنان  از  اسلام  صورت، 

ضربه خواهد خورد. 
حضرت آيت الله خامنه اي، تقويت 
نظير  افراطي  و  انحرافي  گرايشهاي 
در  را  ناصبي گري  و  قرامطه گري 
ميان شيعه و سني، از جمله روشهاي 
دشمنان امت اسلامي براي ايجاد تفرقه 
كردند:  تأكيد  و  دانستند  اختلاف  و 
ملتها و دولتهاي اسلامي با هوشياري، 

نياز عميق دنياي اسلام را به تفاهم، 
همدردي و همكاري دريابند و به لوازم 

»وحدت« پايبند و وفادار باشند. 
حضرت آيت الله خامنه اي در تشريح 
ظرفيت عميق حج براي گفتگو و تفاهم 
درباره مسائل مهم دنياي اسلام از جمله 
مسئله فلسطين افزودند: صهيونيزم به 
حتي  كه  سياسي  حزب  يك  عنوان 
است،  يهوديان  نفرت  و  تبري  مورد 
بيش از 60 سال است سرزمين اسلامي 
فلسطين و قبله اول مسلمانان را غصب 
كرده و هر روز جنايت مي آفريند اما 
فرياد  قبال  در  اسلامي  دولتهاي  اكثر 
دادخواهي و كمك مسلمانان فلسطين 
ساكتند كه حركت عظيم حج مي تواند 
در ريشه يابي اين انفعال و اختلاف، و 
ايجاد حمايت يكپارچه مسلمانان از 

ملت فلسطين، كاملاً مؤثر باشد. 
از  انتقاد  با  اسلامي  انقلاب  رهبر 
فشارها و تضييقاتي كه عده اي براي 
زيارت و عبادات زائران ايراني در مكه و 
مدينه ايجاد مي كنند افزودند: از اين طرف 
هم عده اي به صورت عكس العملي، 
كارهايي ناصحيح انجام مي دهند اما اين 
فشارها و اين عكس العملها، مخالف 

فلسفه و مصلحت حج است. 
ايشان، حج زائران ايراني را در مقايسه 
با 30 سال قبل، بسيار غني و پربارتر 
خواندند و در عين حال افزودند: اين 
تحولات كافي نيست و بايد به گونه اي 
عمل كرد كه رفتار هر حاجي ايراني، 
 - »فردي  رفتار صحيح  دهنده  نشان 
عبادي، اجتماعي و سياسي« حج و مظهر 

همدلي و وحدت امت اسلامي باشد. 
عنوان  به  اسلامي  انقلاب  رهبر 
يكي از ابعاد اجتماعي - سياسي حج، 
جهان  مسلمانان  كمك  به ضرورت 
پرداختند  پاكستان  زدگان  سيل  نماينده مردم تهران گفت: اسناد به 

مالي کشف شده در ساختمان هئيت 
مي دهد  نشان  آزاد  دانشگاه  امناي 
که يکي از متهمان فراري با اموال 
دانشگاه آزاد هزينه آرايشگاه همسر 

خود را هم مي پرداخته است. 
حميد رسايي نماينده مردم تهران در 
مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين 

مجمع  افراطي  اعضاي  از  يکي 
که  جلسه اي  در  مبارز  روحانيون 
برخي  و  مجمع  اعضاي  برخي  با 
افشاي  اصلاح طلبان داشت ضمن 
اين مطلب گفته ابطحي در نامه اي 
شدن  روشن  خواستار  خاتمي  به 
نحوه عضويتش در مجمع و علت 

 دبير ستاد امر به معروف و نهي از 
منکر به نقل قولي از يکي از بزرگان 
مورد  در  نشده  منتشر  وي  نام  که 
آيت الله خامنه اي اشاره کرد و گفت: 
اين عالم بزرگ در خصوص مقام 
»آيت الله  مي فرمايد  رهبري  معظم 
خامنه اي سپهسالار لشکر مولايمان 

صاحب الزمان )عج( هستند«. 

در  رهبري  معظم  مقام  نماينده 
باعث  آنچه  گفت:  پاسداران  سپاه 
نگراني خانواده شهدايي که در خط 
که  است  اين  شده  هستند  ولايت 
برخي خانواده هاي شهدا از گردونه 
خارج  شهدا  خون  از  پاسداري 

شوند. 
سعيدي  علي  الاسلام  حجت 
ارزش  گفت:  فقيه  ولي  نماينده 
همسر شهيد و شخصيت هر فردي 
ميزان  چه  كه  دارد  بستگي  اين  به 
را  محور  اين  به  خود  پيوستگي 
حفظ كرده است. ممكن است يك 
شخصيت در يك زمان ارزش داشته 
باشد؛ خانمي در زماني همسر شهيد 
دچار  ديگري  عصر  در  ولي  بود 
تحول فكري شد و در وادي اي قرار 
گرفت كه در جهت مقابل رهبري 

سفير انگليس اخيرا درخواست 
وزرا  با  ديدار  براي  را  کتبي خود 
رئيس جمهور  معاونان  از  برخي  و 
رئيس  بذرپاش،  مهرداد  جمله  از 
کرده  ارسال  جوانان  ملي  سازمان 

است. 
به گزارش فارس به نقل از يك 
براي  كه  گس  سايمون  آگاه،  منبع 
انجام فعاليت هاي خود در كشورمان با 
تحريم مقام ها و افكار عمومي روبرو 
شده دور جديد تلاش خود را براي 

پيوستن  از  بوش  جرج  سايت 
به  ميرحسين  اتاق فکر  يك عضو 

يك موسسه آمريکايي خبر داد. 
محسن سازگارا كه سال ها قبل و 
در پي محكوم شدن در دادگاه خود 

معاون  فروزنده،  لطف الله 
مقام جمعيت  قائم  و  رئيس جمهور 
نشست  يازدهمين  در  ايثارگران 
انقلاب  رهپويان  جمعيت  سياسي 
با  سخنانش  از  بخش  در  اسلامي 
اشاره به مسئله هدفمند كردن يارانه ها 

سخنگوي کميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس از احتمال بررسي 
موضوع دانشجويان ايراني خارج از 
کشور و تحصيل برخي آقازاده ها در 

کشور هاي ديگر خبر داد. 

تالار  سالگي  جشن 45  مراسم 
سنگلج در حالي شامگاه 17 مهرماه 
برگزار شد که در ابتداي اين جشن 
معاون  آبادي«،  شاه  »حميدرضا 
هنري وزير ارشاد که از مدعوين و 
سخنرانان اين مراسم نيز بود، جشن 

به دنبال بالا گرفتن اختلاف خانه 
سينما با معاونت سينمايي که با صدور 
بيانيه هايي از سوي طرفين دعوا زبانه 
آتش اختلافات بالا گرفت، شنيده 
اين  قوس  و  کش  در  است  شده 
اختلافات، برخي سينماگران از اين 

اختلافات سوء استفاده کرده اند. 
پس از جمع آوري امضا از سوي 
برخي هنرمندان سينما در حمايت از 
مديران خانه سينما، خبرها حكايت از 

عنوان  به  که  برگه هايي  اخيرا 
'وصيت نامه کوروش' منتشر شده، 
به همراه تقدير و تشکر از مشايي 
در مساجد برخي شهرهاي کشور 

توزيع شده است. 
به گزارش مشرق، اخيرا برگه هايي 
موسوم به وصيت نامه كوروش در ميان 
نمازگزاران مساجد برخي شهرهاي 
كشور بويژه تهران و يزد توسط افراد 
ناشناسي به صورت گسترده توزيع 

شده است. 
پايان  در  گزارش،  اين  براساس 
به عنوان »وصيت نامه  برگه كه  اين 

عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد 
ملي گفت: خاتمي در تلاشي دوباره و 
با از سرگيري فعاليت هاي سياسي خود 
در قالب بنياد فرهنگي باران و اتخاذ 
مواضعي جداي از موسوي و کروبي 

قصد بازگشت به قدرت را دارد. 
محمد رئوف قادري با اشاره به مواضع 
اخير خاتمي و از سرگيري فعاليت هاي 
سياسي اش اظهار داشت: تلاش خاتمي 
براي احياي بنياد باران در جهت انجام 

وسترگارد،  کورت 
دانمارکي،  هتاک  کاريکاتوريست 
انتشار  با   ۲۰۰5 سال  در  که 
پيامبر  درباره  کاريکاتورهايي 
بيش  نفرت  و  خشم  اکرم)ص( 
را  مسلمانان  نفر  ميليارد   1/5 از 
برانگيخت، اخيرا از سوي مقامات 
غربي آنچه را »جايزه آزادي و آينده 
رسانه       ها« ناميده شده، دريافت کرده 

است. 
با اين حال، بخشي از حاميان جريان 

به  نسبت  سبزها  رسمي  ارگان 
سفر قريب الوقوع دکتر احمدي نژاد 

به لبنان ابراز نگراني کرد. 
 به گزارش جهان، سايت جرس 
سفر  اين  در  احمدي نژاد  شد  مدعي 
دستورالعمل آغاز درگيري حزب الله با 
اسرائيل را با خود به منطقه خواهد برد. 
همه نگراني ها ناشي از رفتن احمدي نژاد 
به لبنان از احتمال سنگ انداختن وي به 
خاك اسرائيل! هنگام حضور در مرزهاي 

شمالي اسرائيل است. 

‌»بي‌بي‌سي«‌هم
حامي‌خانه‌سينما‌شد‌

بي بي سي  تلويزيوني  شبکه 
فارسي در برنامه اي به بررسي 
و  سينما  خانه  ميان  اختلاف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 
پرداخت و يك طرفه به تحليل 

اين مسئله پرداخت. 
شبكه   2 صفحه  برنامه 
به  فارسي  بي بي سي  تلويزيوني 
سينما  خانه  اختلافات  موضوع 
اختصاص داشت  ارشاد  وزارت 
و ميزگردي نيز با حضور حسن 
در  جاهد  پرويز  و  صلح جو 

اين باره تشكيل شد. 
همچنين  برنامه  اين  در 
از  حمايت  به  شركت كنندگان 
مبني  فرهادي  اصغر  اظهارات 
فراري  سينماگران  بازگشت  بر 
پرداختند و دليل عدم بازگشت 
دليل  به  را  ايران  به  افراد  اين 
مقامات  از  انتقاد  در  اظهارتشان 

حكومتي عنوان كردند.

300-Sتوليد‌‌
در‌خاك‌ايران

مقام روس مدعي شد  يك 
ايران با کمك چين موفق شده 
است سامانه اس -3۰۰ روسيه 

را مشابه سازي کند. 
به گزارش البرز، روسيا اليوم 
گزارش داد؛ مدير شركت روس 
تكنولوژي گفت: ايران هم اكنون 
به سامانه موشكي اس -300كه 
بود  روسيه  انحصار  در  تاكنون 

دست پيدا كرده است. 
سرگئي چميزوف با بيان اين 
با  ايرانيها  است:  آورده  مطلب 
كمك چين موفق شده اند سامانه اي 
مشابه سامانه اس-300 روسيه را 

شبيه سازي كنند. 
از  چيني ها  شد:  مدعي  وي 
شده  خريداري  سامانه  روي 
كپي برداري كرده و درساخت آن 

توسط ايران همكاري كرده اند. 

به  ايران  دولت  و  مردم  افزودند:  و 
همسايگان پاكستاني كمكهايي كرده اند 
كه خداوند پاداش خير خواهد داد اما 
اين كمكها كافي نيست و زائران ايراني 
مي توانند با كاهش هزينه هاي غيرلازم 
برادران و خواهران سيل زده  از  حج، 
پاكستاني، غمگساري كنند و با حرف 
و عمل، حجاج ديگر كشورها را نيز به 

ياري اين مردم رنجديده دعوت كنند.

سوال كه »قرار بود اسناد محرمانه اي كه از 
دانشگاه آزاد پيدا شده بود را به مردم نشان 
دهيد، قضيه به كجا كشيد؟«، تصريح 
كرد: »وزارت اطلاعات نمايشگاهي از 
اين اسناد ترتيب داد و برخي از مسئولان 
نيز از آن بازديد كرده اند اما اين كه چرا تا 
به حال اين نمايشگاه عمومي نشده به 

مسئولان برگزاركننده برمي گردد.«
وي در همين زمينه خاطرنشان كرد: 
»انتشار عمومي آن اسناد قابل توجه 
عموم خواهد بود از جمله محتواي 
يكي از نوارهاي جلسه هيات امنا و 
همچنين اسناد مالي كه در آن مشخص 
مي شود يكي از متهمان فراري با اموال 
دانشگاه آزاد هزينه آرايشگاه همسر 

خود را هم مي پرداخته است.«

عدم دعوت به جلسات مجمع شده 
است. 

اين عضو مجمع روحانيون مبارز 
از  بعد  است؛  گفته  جلسه  اين  در 
حرف هايي كه ابطحي در دادگاه زد 
به  نسبت  اعضاي مجمع  از  بعضي 
او دچار ترديد شده و ديگر حاضر 

اينكه  بر  تاكيد  با  جنتي  آيت الله 
ما  معروف  به  امر  مهم ترين  امروز 
كرد:  تصريح  است،  فقيه  ولايت 
تضعيف  ما  امروز  منكر  مهم  ترين 
است،  فقيه  ولايت  و  اسلام 
وحدت  معروف  به  امر  بزرگ ترين 
است و بزرگ ترين منكر اختلاف و 

تفرقه است. 

آن  ديگر  اينجا  مي كند.  حركت 
ارزش گذشته را ندارد. 

بازگشت  و  تحريم ها  اين  شكستن 
نزد ملت  رفته  از دست  مشروعيت 

ايران آغاز كرده است. 
درحالي  درخواست ها  اين 
صورت مي گيرد كه وي در جهت 
حضور  به  بخشيدن  مشروعيت 
خود در ايران قصد ديدار با آيت الله 
مسئولان  خاتمي،  آيت الله  يزدي، 
حزب موتلفه و زريبافان را داشت 
آنها  قاطعانه  منفي  پاسخ  با  كه 

روبه رو شد. 

را به دروغ دچار ناراحتي قلبي معرفي 
و به بهانه معالجه از كشور فرار كرد 
در جريان فتنه سال گذشته از حاميان 
موسوي و محركين بروز اغتشاش در 
كشور بود. اين عنصر واداده كه زماني 
به همراه بهزاد نبوي فعاليت سياسي 
با افرادي مانند  مي كرد سال گذشته 
مهاجراني و كديور سايت جرس را 
براي حمايت از جريان فتنه راه اندازي 
كارشناسان  از  يكي  همواره  و  كرد 
راديو آمريكا در بررسي مسائل ايران 

بود. 
سايت جرج بوش رئيس جمهور 
محسن  كرد  اعلام  آمريكا  سابق 
سازگارا 55 ساله يك شهروند ايراني 
و تبعيد شده است )لفظ جديد براي 
فراريان از وطن( و سال ها براي آزادي 
و مردمسالاري در وطن خود تلاش 
آمريكا زندگي  كرده و هم اكنون در 

مي كند. 
سازگارا هم گفته است مفتخرم كه 
به عنوان يك عضو مهمان و به منظور 
پيشبرد آرمان آزادي بشر در سراسر 
جهان و بويژه ميهنم ايران به موسسه 
مشتاق  و  مي پيوندم  بوش  جرج 
همكاري با موسسه اي هستم كه به 

پيشبرد برنامه آزادي بشر مي پردازد. 

و اهميت آن گفت: مهمترين مسئله 
در اجرايي كردن اين قانون، آرامشي 
است كه بايد به مردم داده شود زيرا 
داخلي  سايت  در حال حاضر 230 
و خارجي عليه قانون هدفمند كردن 

يارانه ها فعاليت مي كنند.

سخنگوي  حيدري  نورالله 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
آمار  به  اشاره  با  اسلامي  شوراي 
خارج  در  ايراني  دانشجويان  بالاي 
از كشور و تحصيل برخي آقازاده ها 
در كشور هاي اروپايي اظهار داشت: 
درحال حاضر درصد قابل توجهي از 
آقازاده ها در خارج از كشور در حال 
تحصيل هستند كه اين موضوع قابل 

تأمل است. 
وي افزود: البته فعلا در كميسيون 

مهدي هاشمي که از وي به عنوان 
شاه کليد حوادث پس از انتخابات 
نام برده شده، در تماس هاي اخير 
به  در خارج کشور  انزوا  از  خود 

شدت ابراز نگراني کرده است. 
با  تماسي  در  هاشمي  مهدي 
نزديكان خود با ناراحتي از وضعيتي 
از  تلويحا  دارد،  قرار  آن  در  كه 
ميان  به  سخن  كشور  به  بازگشت 
آورده و تكاپويي را در ميان نزديكان 
از حضور  براي جلوگيري  هاشمي 

را به حالت قهر ترک کرد. 
هر چند »اتابك نادري« مدير تالار 
معاون  توسط  سالن  ترك  سنگلج 
وزير را اينگونه تشريح كرد: ايشان 
بسيار عذرخواهي كردند اما مجبور 
بودند براي رسيدن به يك جلسه  مهم 

آن دارد كه برخي از سينماگران با سفير 
انگليس در ايران ديدار داشته اند. 

همچنين طبق اخبار واصله، برخي 
از سينماگران نيز از مدت ها پيش با 
همچون  ديگري  سفارتخانه هاي 
در  سعي  و  بوده  ارتباط  در  فرانسه 
جذب حمايت هاي مالي اين كشور 
دارند تا پروژه هاي سينمايي خود را 
در راستاي اهداف اين سفارتخانه و با 

كمك مالي آنها در ايران كليد بزنند!

از  شده،  نامگذاري  كوروش« 
مشايي  روزي  شبانه  تلاش هاي 
برگرداندن  خاطر  به  بقايي  و 

فعاليت سياسي در يك مركز فرهنگي 
تلاشي در جهت بازگشت به قدرت از 

جانب وي تعبير مي شود. 
عضو شوراي مركزي حزب اعتماد 
ملي با اشاره به تشديد اختلافات بين 
تصريح  كروبي  و  موسوي  خاتمي، 
كرد: خاتمي با گردشي سياسي خلاف 
ادعاهاي قبلي اش و با اتخاذ مواضعي 
متفاوت از موسوي و كروبي در صدد 

بازگشت به صحنه قدرت مي باشد.

فتنه 88 به دفاع از اين كاريكاتوريست 
برخواسته و هتاكي وي را در راستاي 

»آزادي بيان« و حق او دانسته اند! 
اكنون  كه  كوثر«  »نيك آهنگ 
مديريت سايت ضدانقلاب خودنويس 
را برعهده دارد و با سايت هاي ديگر 
نيز  روزآنلاين  نظير  اپوزيسيون 
در  يادداشتي  در  مي كند،  همكاري 
سايت خودش، نوشته است: من از 
حقوق كورت وسترگارد دفاع مي كنم. 

وظيفه من اين است.

است  جالب  ميان  اين  در  آنچه 
صهيونيستي  ماهيت  شدن  آشكار 
)جرس(  لندن  حلقه  گردانندگان 
است كه طي ماه هاي اخير كوشيده 
بودند افتضاح شعار »نه غزه، نه لبنان« 
را بپوشانند و خود را طرفدار ملت 
فلسطين و شعار هم غزه هم لبنان، و 
ضد صهيونيست نشان دهند اما حالا 
اسرائيل! سخن مي گويند.  از خاك 
ضمن  گذشته  سال  مهاجراني 
كنفرانس  در  واشنگتن  در  حضور 

 ۲9۰ اسلامي  شوراي  مجلس 
تشکيل  براي  که  دارد  نماينده 
دو  حداقل  حضور  علني  جلسه 
سوم نمايندگان يعني حضور 194 
الزامي  مجلس  صحن  در  نماينده 
است و حضور کمتر از اين تعداد 
باعث مي شود که جلسه مجلس حد 

نصاب و رسميت نداشته باشد. 
نوسان تعداد نمايندگان حاضر در 
صحن مجلس بين 196 تا 200 نفر 
تقريبا تبديل به يك عادت در مجلس 

حضرت‌آيت‌الله‌خامنه‌اي:‌

حجاج ایرانی با کاهش هزینه های خود به مردم پاکستان کمک کنند

  پرداخت هزینه آرایشگاه همسر
»متهم فراري« از اموال دانشگاه آزاد

ابطحي:  تکليف من را مشخص کنيد

 نقل قول آیت الله جنتي
از یک عالم در مورد رهبر انقلاب

سفير انگليس در پي دیدار با معاونين رئيس جمهور

توصيه عفت مرعشي به مهدي هاشمي در دبي!

 آمد و شد مشکوک
سينماگران ایراني در سفارتخانه ها!

پيوستن حامي ميرحسين به موسسه بوش

 فعاليت 230 سایت داخلي و خارجي
عليه هدفمند کردن یارانه ها

عصبانيت شدید ضدانقلابيون از حوزه هاي علميه

خاتمي دنبال دور زدن موسوي و کروبي است

 تعداد صندلي هاي هميشه خالي
در مجلس شوراي اسلامي!

احتمال بررسي موضوع تحصيل آقازاده ها

قهر معاون وزیر از مراسم رقص و توهين به رئيس جمهور

توزیع وصيت نامه کوروش در مساجد یزد

حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌سعيدي:‌

 ارزش همسران شهدا
 به حفظ محور ارزشهاي شهيدان است

 دفاع حاميان فتنه 88 
از کاریکاتوریست  هتاک

نگراني سبزها  از سفر احمدي نژاد به لبنان

نيستند وي را به مجمع دعوت كنيم 
به  ابطحي  اگر  كرده اند  تهديد  و 
مجمع دعوت شود، آن ها از مجمع 
روحانيون مبارز كناره گيري خواهند 

كرد. 
گفتني است بعد از افشاگري هاي 
پروژه  دادن  لو  و  دادگاه  در  ابطحي 
فتنه حاميان موسوي به بهانه تقلب 
در انتخابات برخي از اعضاي افراطي 
ابطحي  به  نسبت  روحانيون  مجمع 
موضع منفي پيدا كرده اند و به خاطر 
بهانه هاي  به  با وي  عدم رودررويي 
جلسات  تشكيل  از  مانع  مختلف 
رسمي مجمع روحانيون مبارز شده اند 
و از سوي ديگر ابطحي ادعا مي كند 
يك سري حرف هاي مهمي دارد كه 
فقط حاضر است در جلسه رسمي 

اعضاي مجمع روحانيون بيان كند.

صهيونيستي  لابي هاي  از  يكي 
بر  بنا  كه  كرد  و سخنراني  شركت 
افشاگري برخي محافل ضدانقلاب، 
در ازاي اين كار مبلغي را به عنوان 

دستمزد دريافت كرد.

در  مكرر  صورت  به  و  است  شده 
مجلس شاهد آن هستيم. 

خروج  و  ورود  در  نظمي  بي 
نمايندگان به مجلس، تأخير و غيبت 
نمايندگان باعث ايجاد وقفه در آغاز 
و ادامه جلسات مي شود كه علاوه بر 
آنكه بعضا جلسات مجلس را با تاخير 
نيم ساعته و يا حتي 45 دقيقه مواجه 
باعث  هم  موارد  برخي  در  مي كند، 
تعطيلي  يا  و  عدم تشكيل جلسات 

زود هنگام جلسه مجلس مي شود. 

تحصيل  بررسي  براي  برنامه اي 
آقازاده ها در خارج از كشور نداريم 
ولي احتمالا بررسي اين موضوع در 
قرار  كار كميسيون  در دستور  آينده 

گيرد. 
نمايندگان  داد:  ادامه  حيدري 
مجلس معتقدند كه تحصيل آقازاده ها 
در خارج از كشور اثرات منفي براي 
كشور به دنبال خواهد داشت. بر اين 
اساس نمايندگان تاكيد دارند كه بايد با 

اين مسئله مقابله شود. 

وي در ايران به وجود آورده است. 
در پي تداوم تماس هاي وي، عفت 
مرعشي مادر مهدي هاشمي براي رفع 
دلتنگي ها و تقويت روحيه از دست 
رفته پسرش به دبي سفر كرد تا شايد 
مانع از اجرايي شدن تصميم مهدي 
شود. وي به مهدي توصيه كرده است 

تا به مقاومت خود ادامه دهد. 
عفت مرعشي در بازگشت از دبي 
اظهاراتي مدعي شد كه مهدي  طي 
هاشمي با افتخار به ايران بازمي گردد! 

برنامه را ترك كنند. 
توسط  سالن  ترك  ماجراي  اما 
بوده  ديگر  گونه اي  به  آبادي  شاه 
است: در ابتداي اين برنامه قطعه اي 
پيش پرده خواني اجرا شد كه در اين 
قطعه مسائل روز تئاتر و كشور با زبان 
استقبال  مورد  كه  اجرا شد  طنز آميز 
تماشاگران قرار گرفت. اما در لابلاي 
انتقاداتي كه به شكل ترانه توسط گروه 
نمايشي اجرا مي شد يكي از سخنان 
رئيس جمهور كه حالت ضرب المثل 
داشت و چندي پيش نيز سر و صداي 
زيادي به پا كرده بود، مورد تمسخر 
قرار گرفت و معاون وزير ارشاد را 

مجبور به ترك سالن كرد. 
هنري  معاون  اينكه  ديگر  نكته   
وزير پس از روبرو شدن با مدير اين 
تالار، نسبت به حركات موزون يكي 
از خانمهاي بازيگر اين قطعه نمايشي 
نيز اعتراض مي كند و با عصبانيت از 

سالن خارج مي شود.  ‌هلاكت‌‌2نفر‌از
‌تروريست‌هاي
حادثه‌‌سنندج

دو نفر از تروريست هاي ميدان 
نيروهاي  توسط  سنندج  آزادي 

امنيتي به هلاکت رسيدند. 
مهاجمان  تيراندازي  از  پس 
ضد انقلاب و اقدامات پليس، دو 
نفر از مهاجمان توسط نيروهاي 

امنيتي به هلاكت رسيدند. 
چندروزپيش اين مهاجمان در 
ميدان آزادي سنندج در تيراندازي به 
سمت خودروي نيروي انتظامي و 
كيوسك راهنمايي و رانندگي 5 نفر 

را شهيد و 9 تن را مجروح كردند.

از طرف  به كشور  منشور كوروش 
دوستداران كوروش تقدير و تشكر 

ويژه شده است! 

حوزه هاي علميه و مراجع تقليد نه 
تنها از سران جنبش سبز و بازداشت 
شدگان حوادث سال گذشته حمايت 
نکردند بلکه در مواردي عليه آنها 
معرکه  بيار  موضع گرفتند و آتش 

شدند. 
روزنت نوشت: سران جنبش سبز 
بارها رهبران مذهبي و مراجع تقليد و 
روحانيون را دعوت به همراهي كردند 
نيافتند.  درخوري  پاسخ  متاسفانه  اما 
تاسف بارتر اينكه حوزه هاي علميه در 
طول سال گذشته، خود آتش بيار معركه 
شدند و شعله هاي آن را فروزانتر كردند. 

اين سايت ضدانقلابي خود يكي 
از محافل آتش افروز در فتنه و آشوب 
سال گذشته بود و در مقاطع مختلف 
ضدفقهي  و  ضدمذهبي  مطالب 
متعددي را منتشر كرده كه از آن جمله 
اهانت هاي تروريست هاي اجيرشده اي 
نظير سروش و گنجي و... عليه فقها و 
روحانيت و قرآن و وحي و عصمت 
زمان)عج(  امام  انكار  و  پيامبر)ص( 
بوده است. سروش از جمله به مرحوم 
حضرت آيت الله مشكيني)ره( حمله 
كرده و فقه و فقها را با عملكرد گروهك 

آمريكايي طالبان مقايسه كرده بود! 

بهزاد نبوي در جمع گروهي از 
اعضاي سازمان مجاهدين، جزئياتي 
از ديدارش با هاشمي رفسنجاني را 

بيان کرد. 
مجاهدين  سازمان  عضو  يك   
در اين زمينه گفت: همزمان با سفر 
هاشمي رفسنجاني به بابل، بهزاد نبوي 
هم كه در مازندران بوده است ضمن 
تماس با محمد هاشمي موفق به ديدار 

با هاشمي رفسنجاني مي شود. 
بهزاد  اين عضو سازمان،  به گفته 
نبوي در ابتداي جلسه از ديدار هاشمي 
و  مي كند  تشكر  زندانيان  خانواده  با 
اضافه مي كند به نظر ما طرح مطالبات 
بايد با سكوت پيگيري شود و جنجال 

كمكي به حل مشكلات نمي كند. 
اين عضو سازمان در ادامه افزود: 
يكي از درخواست هاي بهزاد نبوي از 
هاشمي انجام رايزني براي بازگشت 
به صحنه  مجاهدين  سازمان  مجدد 

سياسي بوده است. به گفته اين عضو 
از ديدار  نبوي  بهزاد  سازمان، هدف 
نظام  نظر  آخرين  رصد  هاشمي،  با 
درباره انحلال سازمان و چرايي اتخاذ 
مواضعي از سوي هاشمي در حفظ 

ثبات و انسجام ملي بوده است.

انتخاباتي جريان انحرافي  ستاد 
اصولگرايان، رسما فعاليت خود را 
با انتصاب رئيس ستاد و قائم مقام 

آن، کليد زد. 
جريان  آنلاين  جوان  گزارش  به 

 پشت پرده
 دیدار بهزاد نبوي با هاشمي 

 آغاز فعاليت زود هنگام
جریان انحرافي اصولگرایان

بخشي  در  كه  اصولگرايان  انحرافي 
با  تماس  داراي  خود  فعاليت هاي  از 
تكنوكرات  نيروهاي  و  اصلاح طلبان 
مي باشد، بيش از 4 ماه است كه ستادهاي 

انتخاباتي خود را تشكيل داده است. 
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تمبر منقش به ديدار حيدر علي اف 
مقام  با  آذربايجان  رئيس جمهوري 
معظم رهبري چندي پس از انتشار 
با استقبال مردم اين کشور مواجه و 

اکنون ناياب گرديده است. 
پست  شرکت  جهان،  گزارش  به 
کشور آذربايجان به مناسبت بزرگداشت 
»حيدر علي اف« رئيس جمهوري فقيد 
آذربايجان، بلوک تمبر يادبودي منتشر 
ساخت که در آن تصويري از ديدار 
علي اف با حضرت آيت الله خامنه اي که 
در جريان سفر وي به تهران و شرکت 
در اجلاس سران کشورهاي اسلامي 

صورت گرفته بود، ديده مي شود. 
 در اين مجموعه تمبر که مربوط 

با  مشکيني  زاده  عباس  محمود 
بيان اينکه راي دادگاه درباره انحلال 
دو حزب مشارکت و مجاهدين به 
دبيرخانه کميسيون ماده 10 احزاب 
که  کرد  اعلام  است،  شده  ارسال 
کميسيون متبوعش راي دادگاه را به 
موسسان اين دو حزب منحل شده 

ابلاغ خواهد کرد. 
دادگاه  راي  اينکه  بيان  با  وي 
مذکور  حزب  دو  انحلال  درباره 

دولت  وزراي  سابق  مشاور 
اصلاحات و همکار فعلي نهادهاي 
خارجه  امور  وزارت  به  وابسته 
آمريکا، از آنچه توهين به »غيرت 
و ناموس زنان ايراني« ناميده، انتقاد 

کرده است. 
سابقه  که  مهاجر  داوودي  فريبا 
عضويت در شوراي مرکزي سازمان 
غير قانوني ادوار تحکيم را در کارنامه 
خود دارد، در يادداشتي که در سايت 
شده،  منتشر  روزآنلاين  ضدانقلاب 
انتشار عکس هايي از مانور اخير نيروي 

خبرنگاران  بازگشت  با  همزمان 
برخي  امارات،  به  ايراني  اعزامي 
حاشيه هاي اين سفر نيز در محافل 
خبري منتشر شد. اما به جز اين اخبار 
که در روزهاي گذشته منتشر شده، 
موارد ديگري هم در حاشيه اين بازي 
وجود داشت که به دليل حجم بالاي 
اخبار اصلي به چشم رسانه ها لااقل در 

اين دو روز نيامده است! 
عده اي از افراد فرصت طلب به دنبال 
فرافکني بودند و قصد داشتند فضاي 
ورزشگاه را به سمت و سوي سياسي 
ببرند تا براي رسانه هاي بيگانه خبرسازي 
کنند، اما واکنش پليس ابوظبي باعث شد 
اين افراد که با لباس هاي سبزرنگ به 
ورزشگاه آمده بودند خيلي زود ورزشگاه 
را ترک کنند و عطاي اقدام ضدملي را 
به لقايش ببخشند، البته تعدادي از اين 
ابوظبي  پليس  برخورد  از  پس  افراد 
لابه  لاي جمعيت پنهان شدند تا از ديد 
پليس امارات پنهان بمانند اما واکنش 

اصرار برخي رسانه ها بر پرداختن 
به موضوع جايگاه مجلس در ميان 
خبرساز  اظهارات  سپس  قوه،  سه 
اين  در  مجلس  نمايندگان  برخي 
راستا، اين موضوع را براي چندين 
روز به مسئله اصلي برخي سياسيون 
که  طوري  به  بود،  کرده  تبديل 
جايگاه  درباره  کدخدايي  سخنان 
قوا به طور حتم اين عده را غافلگير 

کرده است. 
سخنگوي  کدخدائي،  عباسعلي 

در حالي که تحريف نام رسمي، 
تاريخي و بين المللي خليج فارس 
هر  ايران  دشمنان  دسيسه هاي  با 
روز ابعاد تازه تري پيدا مي کند، در 
کنفرانسي که يکي از دست اندرکاران 

يکي از اعضاي اصلي اتاق فکر لندن 
که چند سالي است به کشورهاي غربي 
پناهنده شده، هدف خود از نگارش 
نامه هاي توهين آميز عليه مسئولان کشور 
را تهيه يک سند حقوقي عليه جمهوري 

اسلامي ايران دانسته است. 
»محسن کديور« که به همراه عطاءالله 
مهاجراني و عبدالکريم سروش، وظيفه 
اعتقادات اسلامي و  به  اصلي حمله 
اسلامي  جمهوري  در  مردم  مذهبي 
استبداد  به  نظام  کردن  متهم  و  ايران 
ديني را در فتنه 88 برعهده داشت و 
در واکنش به پاسخ مستدل يکي از 
پژوهشگران به نامه توهين آميز او درباره 

ارگان رسمي پارلمان هلند براي 
جبران ريزش شديد مخاطبان خود 
غيراخلاقي  اقدام  يک  به  دست 
عجيب زده است تا بلکه بتواند با 
جذب برخي مفسدين اخلاقي، آمار 

مخاطبان خود را بالا ببرد. 
بودجه  رديف  که  زمانه  راديو 
دارد  هلند  مجلس  در  مخصوصي 
و از سوي اين نهاد رسمي حمايت 
مي شود، در مطلبي به معرفي مفصل 
داستان هاي  انتشار  ويژه  وبلاگ  يک 
پورنو و غيراخلاقي پرداخته و ضمن 
وبلاگ  اين  نويسنده  با  مصاحبه 
مستهجن، مخاطبان خود را به ساخت 
وبلاگ هايي با چنين محتوايي ترغيب 
ضدانقلاب  سايت  است.اين  کرده 
که به عنوان يکي از پايگاه هاي اصلي 
حاميان ميرحسين موسوي در فضاي 
مجازي و اينترنت شناخته مي شود، در 

بيان  با  لبنان  الله  دبيرکل حزب 
اينکه محمود احمدي نژاد به عنوان 
و  ايران  اسلامي  رئيس جمهوري 
لبنان  به  اسلامي  انقلاب  نماينده 
مي آيد، گفت: ما در روز اول ديدار 
احمدي نژاد از لبنان در مراسم بزرگ 

اين که  بيان  با  رئيس جمهور 
يک دوستي مي گفت نامه هايي که 
به  مشکلات شان  حل  براي  مردم 
ما مي دهند يک هديه و يک برگه  
عبور است، گفت: در واقع اين يک 
اختيار  در  که  است  الهي  فرصت 
ما قرار گرفته تا به مردم کمک و 
مشکلات را حل کنيم. البته بايد بر 
اساس قانون کار افراد را راه انداخت 

و مشکلات را حل کرد. 
من  اين که  بيان  با  احمدي نژاد 
نامه هاي مردمي زيادي مي خوانم و 
نامه مردمي  تا   ١٠٠  بين   ٥٠  روزانه 
اوقات  بعضي  گفت:  مي خوانم، 
هزار   ٣٠٠   – با   ٢٠٠  که  مي بينيد 
رو  و  زير  فرد  يک  زندگي  تومان 

براي اخلال در  فتنه که  جريان 
هدفمند کردن يارانه ها به برنامه ريزي 
پرداخته و بنابر فتنه انگيزي در اين 
زمينه دارد، اقدام به تشکيل ستادي 
براي شايعه سازي در اين زمينه کرده 

است. 
به گزارش جوان آنلاين، شايعاتي 
که براي طرح هدفمندي يارانه ها در 
اطاق فکر فتنه ساخته و پرداخته شده 
است، قرار است به زودي ودر مقاطع 
يارانه هادر  هدفمندي  طرح  اجراي 
جامعه توزيع ودر جهت برهم زدن 
ثبات و نظم جامه و تشويش آفريني 

هزينه شود. 
گفتني است جريان شکست خورده 
فتنه، مصمم است به اشکال مختلف در 
اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اختلال 
ايجاد نمايد وبراي اين منظور خودرا با 
تشديد فعاليتهاي رسانه اي ضد انقلاب 

جهان  رهبران  با  علي اف  ديدار  به 
مقدس  پرچم  از  تصويري  است، 
جمهوري اسلامي ايران و همچنين 
تصويري از حضرت امام خميني)ره( 
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز 

ديده مي شود. 

»قطعي« است، اعلام کرد: اين راي به 
دبيرخانه کميسيون ماده ١٠ احزاب 

ارسال شده است. 
آقاي عباس زاده مشکيني در ادامه 
به نامه نگاري هاي احزاب مجاهدين 
و مشارکت اشاره کرد و اظهار داشت: 
به طور طبيعي حزبي که منحل شده 
هر  و  نيست  حقوقي  هويت  داراي 
گونه تعامل و فعاليت از جمله مکاتبه 

با عنوان حزب، محملي ندارد.
انتظامي که در آن برخي افراد اين نيرو 
فتنه 88  خود را شبيه زنان آشوبگر 
گريم کرده بودند را نشانه بي غيرتي 

مسئولان ايراني دانسته است! 
درحالي  بامزه  مطلب  اين  البته 
مطرح  مهاجر  خانم  سوي  از 
رسما  پيش،  چندي  وي  که  شده 
دولتي  تلويزيون  برنامه  يک  در 
حجاب  کشف  به  دست  آمريکا 
زد؛ مساله اي که پخش فيلم آن از 
در  گسترده اي  بازتاب  ملي  رسانه 

ميان افکار عمومي داشت.

تماشاچيان ايراني سبب شد اين افراد 
از ميان جمعيت حاضر در جايگاه طرد 
شوند و به گوشه اي از استاديوم که کسي 

آنجا حاضرنبود، بروند. 
از حاشيه هاي مهم اين بازي اينکه  
که  تلويزيوني  دوربين هاي  برخلاف 
بازي را براي جهان پوشش مي دادند، 
جمهوري  سيماي  و  صدا  دوربين 
اسلامي ايران در ضلعي قرار گرفته بود 
که حاميان اصلي را پوشش نمي داد. يکي 
ازحاميان اصلي اين مسابقه، کارخانه 
ديگر  بود.  کارلزبرگ  مشروب سازي 
حامي مالي اين بازي دوستانه، وست 
بانک است که داراي مالکيت انگليسي- 
اين  سهام  بيشتر  است.  صهيونيستي 
بانک که نفوذ گسترده اي در شبکه مالي 
خاورميانه دارد، متعلق به صهيونيست ها 
يا يهودياني است که ارتباط نزديکي با 
رژيم اشغالگر داشته اند. در ديگر سو، 
يک شبکه ماهواره اي قرار داشت که 

بيشتر به پخش موزيک مي پردازد.

شوراي نگهبان، در يک نشست خبري 
در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر 
اينکه نظر شوراي نگهبان نسبت به 
اينکه  درباره  شده  مطرح  نظر  اظهار 
چه  نيست  امور  راس  در  مجلس 
قانون  چارچوب  در  گفت:  مي باشد 
اساسي همه قوا و ساير نهادها اختيارات 

و وظايف مشخصي دارند. 
کدخدايي افزود: اينکه بگوئيم کدام 
يک از قوا در رأس قواي ديگرند فکر 

نمي کنم مشکلي را حل کند.

آن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
است  بوده  گردشگري  و  دستي 
متاسفانه باز هم شاهد به کارگيري 
نام جعلي براي خليج فارس بوده ايم. 
به گزارش تابناک، در اين کنفرانس 
که در روز ١١مهرماه در هتل المپيک 
برگزار شده مهندس ج. در سخنراني 
خود به بهانه معرفي مناطق رويشي 
نيمه گرمسيري جنوب ايران از واژه 
جعلي براي خليج فارس استفاده کرد. 
تکرار دوباره اين واژه توسط نامبرده 
با واکنش شديد بسياري از حاضران در 
جلسه جهت اصلاح اين واژه مواجه 
هم  و  نامبرده  هم  متاسفانه  که  شد 
مسئولان نهاد غيردولتي برگزار کننده 
همايش، که داعيه حفظ ميراث طبيعي 
و گردشگري کشور را دارند، به رغم 
شرکت  کتبي  تذکرات  بار  چندين 
کنندگان با مسامحه و بي توجهي آشکار 
به هويت ملي ايراني از عذرخواهي و 
اصلاح واژه تحريف شده نام خليج 
فارس سر باز زدند و بدين گونه نشان 
دادند از حفظ بديهي ترين و اصلي ترين 
عنصر هويت ملي و ميراث معنوي ايراني 

يعني نام خليج فارس عاجز بودند. 

پاسخگويي  از  رهبري،  معظم  مقام 
طفره رفت، در جديدترين مصاحبه 
خود با سايتي که خودش سردبير آن 
است خواستار همراهي آقاي هاشمي 

رفسنجاني با خود شده است. 
کديور در اين مصاحبه در ادعايي 
خبرگان  مجلس  اعضاي  از  جالب، 
توهين آميزي  مطالب  به  تا  خواسته 
که در نامه او به هاشمي رفسنجاني 
مطرح شده عمل کنند و اظهار داشته 
قرار  »اگر مجلس خبرگان  که  است 
بود به وظايف قانوني اش عمل کند، 
مي بايست اين شيوه، شيوه اي که در 
اين نامه پيش گرفته شده، دنبال کند«! 

پايان هم ضمن اعتراف به مشکلات 
اين  به  وابستگي  پزشکي که  عديده 
سايت ها براي مخاطب ايجاد مي کند، 
به مخاطبان خود توصيه کرده که حتما 
از اين سايت هاي غيراخلاقي استفاده 

کنند ولي اسراف نکنند!

وعده رهبر مسلمانان 
آمريکا به احمدي نژاد 

احمدي نژاد،  محمود  دکتر 
ديدار  به  اشاره  رئيس جمهوربا 
خود با رهبران مسلمانان آمريکا 
که  گفت  آنها  از  يکي  گفت: 
زيادي  سختي هاي  سياهان  ما 
و  شديم  متحمل  آمريکا  در  را 
همواره آرزو داشتيم که يکي از 
آمريکا  رئيس جمهور  ما  جنس 
سياه پوست  يک  وقتي  و  شود 
خيلي  شد  رئيس جمهور 
دوست  و  شديم  خوشحال 
اما  شود  موفق  او  که  داشتيم 
ايران  که  مي کنم  اعلام  امروز 
اگر  و  ماست  آرماني  سرزمين 
در  بخواهد  آمريکا  حکومت 
کنار  در  ما  بايستد  ايران  مقابل 

ايران خواهيم ايستاد.

مردمي در ورزشگاه الرايه در جنوب 
بيروت از ايشان استقبال مي کنيم و 
سپس آقاي احمدي نژاد از جنوب 
ديدن مي کند اما به دليل محدوديت 
وقت از بقاع نمي توانند ديدن کنند. 
وي با اشاره به شايعه پرتاب سنگ 
توسط رئيس جمهوري اسلامي ايران 
آقاي  گفت: حق  اسرائيل  به سمت 
از  بيشتر  که  است  اين  احمدي نژاد 
يک سنگ پرتاب کند اما اساسا اين 

موضوع اصلا مطرح نبوده است. 
سيدحسن نصرالله از همه خواست 
که به طور فعال در مراسم استقبال از 
رئيس جمهوري ايران شرکت کنند چراکه 
اين امر يک وظيفه اخلاقي و تشکر از 

کسي است که در کنار لبنان ايستاده است.

مي شود. مثلا فرضا فردي براي يک 
قصد  ندارد  پول  دانشگاهش  ترم 
ولي  کند  رها  را  تحصيل  تا  داشته 
وقتي که هزينه يک ترم دانشگاه آن 
او خيلي  زندگي  در  مي شود  تامين 

تاثيرگذار است.

هماهنگ نموده است.
جمعيت  مقام  قائم  گفته  به 
يارانه ها  کردن  هدفمند  ايثارگران، 
تکليف دولت هاي خاتمي و هاشمي 
هم بوده که اين دولت ها آن را اجرا 
نکردند و خاطرنشان کرد: دولت نهم 
و  کرد  اجرا  را  تکليف  اين  دهم  و 
برکات آنرا هم مي بينيم و اگر بحث 
هدفمند کردن را پيگيري نمي  کرديم 
با مشکلات زيادي مواجه مي شديم 
زيرا اين مسئله تاثير بسيار اساسي بر 

بخش هاي مختلف خواهد داشت. 
حجت الاسلام  پيش،  چندي 
پارلماني  معاون  ميرتاج الديني، 
رئيس جمهور از تشکيل ستادهايي از 
سوي فتنه گران براي اخلال در اجراي 
طرح هدفمند کردن يارانه ها خبر داده 
بود که وزير اطلاعات اين اخبار را 

تائيد کرده است.

 تمبر مقام معظم رهبري
در آذربايجان ناياب شد

 تأكيد دبيركل حزب الله لبنان بر
استقبال پرشور از رئيس جمهور ايران

 ابلاغ راي دادگاه
درباره انحلال مشاركت و مجاهدين

پاسخ جالب كدخدايي به يک سوال جنجالي

 دلسوزي خانم بي حجاب
براي هتک حرمت حجاب اسلامي! 

حاشيه هاي يك ديدار

 هواداران تيم ملي 
»سبزها« را فراري دادند

کديور:

مجلس خبرگان بايد از نظرات من 
پيروي كند وگرنه غيرقانوني است!

 تبليغ همجنسگرايي و فساد اخلاقي
در يک راديو فرهنگي!

جعل نام خليج فارس، اين بار در ايران!

 آغاز به كار ستاد شايعه
عليه هدفمندكردن يارانه ها

احمدي نژاد:

روزانه     ١٠٠ نامه مردمي مي خوانم

اعتراض طلاب 
حوزه هاي علميه به 

عدم محاکمه سران فتنه 
طلاب  هزارنفري   5 کمپين 
حوزه هاي علميه شهر تهران در 
اعتراض به عدم محاکمه سران 
داخلي فتنه تشکيل شده است. 

اين کمپين  از تشکيل  هدف 
از  پس  حوادث  به  واکنش 
انتخابات و عدم محاکمه سران 
فتنه به عنوان يک مطالبه عمومي 
حوزه هاي  طلاب  از  که  است 
در  و  شده  شروع  تهران  علميه 
ساير اقشار و طيف هاي مردم نيز 

ادامه خواهد داشت. 
در اين طومار که به رياست 
شد،  خواهد  تقديم  قضائيه  قوه 
آمده است: »ما امضا کنندگان که 
جمعي از طلاب علوم ديني شهر 
آن  از  مصرانه  مي باشيم،  تهران 
مقام محترم خواستاريم که هر چه 
زودتر بر طبق موازين شرعي و 
انقلابي به پرونده سران فتنه سال 
کروبي(  خاتمي،  )موسوي،   88
رسيدگي نمايند و در اين راستا 
انقلابي آن قوه  اقدامات  از کليه 
محترم کمال حمايت را به عمل 

مي آوريم.«

 کپي برداري »قهوه تلخ« 
از رمان قبل از انقلاب

که  برره  شبهاي  خلاف  بر 
نويسندگان  ابتکار  نوعي  به 
مي رفت  شمار  به  مجموعه 
سريال قهوه تلخ نه تنها ابتکاري 
نبوده بلکه سطحي نازل از يک 
در  پرفروش  و  معروف  رمان 

زمان طاغوت مي باشد. 
بارگاه   در  »ماشالله خان  رمان 
ايرج  نوشته  الرشيد«  هارون 
که  است  نوشته اي  پزشکزاد 
آخرين ساخته مهران مديري سايه 
به سايه آن حرکت کرده و از آن 

کپي برداري کرده است. 
رمان  نويسنده  پزشکزاد  ايرج 
داستان  نويسنده  خان  ماشالله 
معروف دايي جان ناپلئون است که 
سريال آن نيز توسط ناصر تقوايي 
در زمان طاغوت ساخته و پخش 
شد. پزشکزاد پس از انقلاب به 
تا  و  پيوسته  انقلاب  ضد  جمع 
نظام  مخالفان  زمره  در  امروز  به 

اسلامي به شمار مي رود.
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اعدام به روش تزریق سم

کدام سوره؟
اين نکته از بديهيات است که دانشگاه سوره وابسته به حوزه هنري سازمان 

تبليغات اسلامي هيچ ارتباط يا وابستگي به نظام جمهوري اسلامي ندارد!
چرا؟ چون بعضي کارمندان زن آن )مثلا قسمت آموزش هاي آزاد( چنان با 
خيال راحت آرايش کرده و زلف پريشان مي کنند که آدم وقتي آنها را در آنجا 
مي بيند احساس مي کند اين دانشگاه به بنياد هنري فرهنگي فرح پهلوي وابسته 

است نه حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي!
شايد هم اين شيوه )آزاد بودن بي حجابي در دانشگاه سوره براي دانشجويان 
دختر و کارمندان زن!( يک روش فوق مدرن براي تبليغات اسلامي است که 
سواد ما براي فهم آن کافي نيست! در هر حالت از رياست محترم سازمان 
تبليغات اسلامي، رياست معزز حوزه هنري و رياست ارجمند دانشگاه سوره به 

دليل اهتمام ويژه به ارزشهاي اسلامي سپاسگزاريم!
استاندار نمونه

جعفر قادري )نماينده مجلس(:
١- با گذشت يک سال از انتصاب استاندار فعلي فارس، هنوز از چهار 
معاونت استانداري سه معاونت توسط سرپرست اداره مي شود و استاندار هنوز 
نتوانسته افرادي را براي تصدي اين سمت ها پيدا و معرفي کند. اين در حالي 
است که بسياري از شهرستان هاي استان فارس در طول يک سال اخير فاقد 
فرماندار بوده اند و استاندار نتوانسته و يا نخواسته براي اين شهرستان ها فرماندار 
منصوب کند! اين وضعيت حتي در شرايط جنگي نيز در اين استان سابقه نداشته 

است!
٢- يکي از نمايندگان فارس در مجلس شوراي اسلامي ضمن سخنراني خود 
در يکي از شهرستان هاي اين استان به نقد برخي عملکردهاي دولت پرداخت. 
بلافاصله پس از اين سخنراني، فرماندار شهرستان مذکور از جانب استاندار عزل 

ضدانقلابي، جاسوس پرور و آمريکايي فيس بوک بيان داشته به »قليان«، »کورش 
کبير« و »سگ لوک خوش شانس« شديداً علاقمند است!

١- پسر کو ندارد نشان از پدر!
٢- تره به تخمش مي ره و حسني به باباش!

٣- توقع داشتيد پسر قطب دايره دولت و مرشد کامل حضرت مستطاب جناب 
اسفنديارجان مشايي عاشق انقلاب و ارزش هاي اسلامي و انقلابي باشد؟

4- تعجب اينجاست که با اين همه کمالات چرا از اين »آقازاده« ارزشمند جهت 
رياست سازمان ملي جوانان يا وزارت آموزش و پرورش استفاده نمي شود؟

چرا که حضور اين آقازاده با اين تفکرات و علاقمندي ها در رأس چنين 
مناصبي بدون شک به گسترش ارزش هاي مورد نظر دولت دهم در ميان جوانان 

مملکت منجر خواهد شد!
عقلانيت و درایت

١- احمدي نژاد: ملت ايران ثروتمندترين ملت هاست و ذخاير ارزي و پولي 
امروز کشور در طول تاريخ بي نظير است. )خبرگزاري فارس(

٢- احمدي نژاد: از همان روز اول اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها وضعيت 
زندگي مردم بهبود مي يابد. )خبرگزاري فارس(

٣- چند نفري که ستاد تشکيل داده اند تا در زمان اجراي هدفمند کردن 
يارانه ها به ملت ايران لطمه بزنند بدانند که دستشان را براي هميشه از سر ملت 

ايران کوتاه مي کنيم.)خبرگزاري فارس(
* درباره اين فرمايشات به عقل سليم رجوع کرديم فرمودند:

الف- زدن چنين حرف هايي توقع مردم از دولت را بسيار بالا خواهد برد و 
براي نظام دردسر خواهد ساخت! وقتي رييس  جمهور ادعا مي کند ايران چقدر 
ثروتمند است و اوضاع پولي دولت عالي است، مردم به صورت منطقي خواهند 
پرسيد پس چرا اين همه فقير در کشور وجود دارد؟ چرا 4٠ درصد مردم زير 
خط فقر يا حوالي آن زندگي مي کنند؟ پس اين همه ثروت چه مي شود و 
کجا مي رود؟ چرا دولت از اين همه پولي که دارد در جهت بهتر شدن اوضاع 
اقتصادي زندگي مردم استفاده نمي کند؟ و صدها سوال و شبهه مانند اينها! چرا 

عاقل کند کاري که بر پا سنگش آيد؟
ب- وقتي چند هفته بعد طرح قطع يارانه ها اجرا شود و اوضاع مردم بهتر 
نشود که نخواهد شد! )آن هم با اين سرعتي که رئيس جمهور وعده داده است!( 
آن وقت مردم به چه کسي بدگمان خواهند شد؟ قبول داريم که چاره اي جز 
اجراي اين طرح نيست و دولت ديگر پولي براي يارانه دادن ندارد اما کدام عاقلي 
باور مي کند که از فرداي اجراي طرح هدفمندي اوضاع مردم آن جوري که 
رئيس جمهور گفته بهتر شود؟ در اين ميان و با اين وعده احساسي و غيرواقعي 

آبروي چه کسي خواهد رفت؟
ج( البته قبلا هم رئيس جمهور در چند مورد از کشف چند ستاد با هدف 
ضربه زدن به دولت تا گران کردن مسکن و... خبر داده و تهديد به قطع دستان 
اعضاي اين ستادها نموده بود اما هنوز که هنوز است هيچ خبري نشده! لذا 
ملت حواسش هست که اعضاي ستاد ضربه زدن به ملت در هنگام اجراي 
هدفمندي  يارانه ها هم به احتمال زياد مانند اعضاي ستاد فوق الذکر به بايگاني 
جيب بغل کت آقاي احمدي نژاد خواهد پيوست و هيچ گاه ياد و نامي از آنها 

مطرح نخواهد شد!
خب، مرد مومن! کسي از شما توقع ندارد با اجراي هدفمندي يارانه ها معجزه اي 
صورت بگيرد! بدون ترديد قطع يارانه ها فشار بر اقشار مستضعف را افزايش 
خواهد داد اما چاره اي جز اجراي اين طرح وجود ندارد و بايستي اين طرح خطير 
اما لازم و ضروري اجرا شود! اين طور وعده دادن و ادعا کردن و مشکلات آينده را 
به گردن فلان ستاد )احتمالا خيالي!( انداختن نه تنها به حل مشکلات منجر نخواهد 
شد بلکه توقعات و شبهات را افزايش خواهد داد و در دراز مدت براي نظام دردسر 
خواهد آفريد! آيا بهتر نيست با تمسک به رويه حضرت امام مردم را صادقانه در 

جريان اصل مطلب قرار داد و از اميد دادن هاي بي پايه اجتناب کرد؟
آيا دولت مردم را محرم نمي داند که از مطرح کردن واقعيت ها و حقايق با 
آنها سرباز مي زند؟ چرا با سخنان احساسي و غيرواقعي براي دولت و نظام 

دشمن تراشي کنيم؟

شد، دليل اين عزل سخنان انتقادي نماينده مجلس در آن شهرستان عنوان شده 
است! )آفتاب يزد ١٣/89/7(

حواشي:
الف( وقتي بسياري از دلسوزان از انتصاب يک جوان بي تجربه، غير بومي 
و ناآشنا به مشکلات استان به عنوان استاندار فارس نگران بودند و به اشکال 
مختلف اين نگراني را ابراز مي کردند از ١7 نماينده استان فارس هيچ خبري نبود! 
هيچ کس هيچ اعتراضي نکرد خوب است همين جناب قادري بفرمايند آن موقع 
کجا بودند و چه مي کردند؟ چون آن روزها )سال گذشته همين روزها!( از سنگ 

صدا در آمد اما از نمايندگان فارس صدايي شنيده نشد! 
ب( وقتي جناب رئيس جمهور مي فرمايند دولت ايشان آزادترين دولت پس 
از انقلاب است و نقد آن هيچ هزينه اي ندارد و از همه دولت ها بيشتر پذيرا و 
شنواي نقد منتقدين است بايستي يک مصداق عملي براي اين فرمايشات پيدا 
کرد! چه مثال و مصداقي بهتر از عزل فرماندار به جرم سخنان نماينده مجلس 

از سوي استاندار نمونه!
باغ فدک

يک جايي در شهرک غرب )شهرک قدس سابق!( وجود دارد به نام باغ فدک  
متعلق به آستان قدس رضوي که اين عنوان به صورت خيلي درشت )مثلا 
فونت ٥٠٠( در سر در آن قابل مشاهده است! در اين باغ تفريحات خيلي گران 
ويژه دخترهاي بي حجاب عرضه مي شود البته به اين شرط که به همراه هر دختر 

بي حجاب يک دوست پسر خفن هم موجود باشد!
در همين راستا تعداد معدودي از مومنين خواهش کرده اند عنوان اين موسسه 
از باغ فدک به »لاو گاردن« تغيير پيدا کرده و نام آستان قدس هم از سر در آن 
حذف شود تا بيشتر از اين به نام مبارک فدک و عنوان مقدس آستان قدس 

توهين روا نشود!

 بهبودي
معاون نيروي انتظامي: وضعيت حجاب در کشور رو به بهبودي است!

و از ابتداي خرداد ماه سال جاري طرح عفاف و حجاب بسيار حساب شده و 
دقيق اجرا شده و با افرادي که به صورت مانکن و کاملًا هدفمند به هنجارشکني 

در جامعه مي پردازند به شدت برخورد شده است! )کيهان 89/7/7(
* با توجه به وضعيت فعلي حجاب در مملکت که با تلاش هاي شبانه روزي 
عزيزان ناجا، قوه قضائيه و حمايت همه جانبه دولت خدمتگزار، بي حجابي 
و کشف حجاب به يک امر عادي و پيش پا افتاده تبديل شده و ديگر ديدن 
خانم هايي با بازوهاي برهنه و سرهاي بدون روسري در کوچه و بازار و شناي 
مختلط در سواحل مملکت موجب تعجب هيچ فردي نمي شود، سخنان سردار 

بزرگوار را بايستي به يکي از شکل هاي زير تفسير و توجيه کرد!
١- شايد در نظر سردار کلمه »بهبودي« به معناي »بدتر شدن« و افتضاح 

شدن باشد!
٢- شايد هم ايشان گفته اند »وضعيت بي حجابي در کشور رو به بهبودي 

است« و خبرنگار درست نشنيده و بي حجابي را حجاب نوشته است!
٣- شايد هم سردار وضعيت حجاب کشور را با سواحل لختي ها در آنتاليا 

مقايسه کرده و چنين نتيجه اي گرفته اند!
4- البته يقين داريم طرح عفاف و حجاب مورد نظر سردار که از ابتداي 
خردادماه سال جاري و بسيار حساب شده به اجرا گذاشته شده به صورت کاملًا 
»نامحسوس« بوده تا آنجا که هيچ کس )نه از مؤمنين و نه از فاسقان( متوجه 
اجراي آن نشده و حتي زن هاي بي حجاب و بي بند و بار در تهران و کيش و قشم 
و دريا کنار و... هم اجراي آن را حس نکرده اند! چون امسال آزادتر از سال هاي 

پيش و حتي راحت تر از زمان دوم خرداد به برهنگي در ملاء عام پرداختند!
٥- البته منظور از »برخورد شديد« هم احتمالاً نگاه چپ چپ مأموران مبارزه 
با بي حجابي ناجا به مانکن ها و زنان بي حجاب فراوان در کوچه و بازار از پشت 
مانيتورهاي مرکز کنترل ناجا بوده است که در نوع خود شديدترين برخورد با 

افراد »هنجارشکن« محسوب مي شود.
6- براي اين سردار سرافراز و عزيزان ناجا و عدليه و دولت عاقبت به خيري 

آرزومنديم!
امتنان و سپاس

١- از برادر ضرغامي که سيماي ايشان محل هنرنمايي خانم هاي هنرمند و 
کشف حجاب کرده اي مثل )م.ح( شده است کاملًا و به صورت تمام بهداشتي 

سپاسگزاريم! ان شاءالله که خداوند ايشان را با ايشان محشور بفرمايد!
٢- از حسن توجه رياست محترم جمهور به برنامه رنگين کمان )برنامه ويژه 
کودکان و خردسالان شبکه تهران( بويژه توجه ويژه ايشان به خاله نرگس و گربه 
ايشان )جناب پنگول( عميقاً و به صورت صددرصد اتوماتيک ممنونيم! ان شاءالله 
در پرتو توجهات ايشان خاله نرگس و گربه ملوس ايشان هر روز بيشتر از ديروز 
شاد و سرافراز و سربلند باشند! در ضمن از جناب رييس جمهور خواهشمنديم 
کما في السابق و مانند گذشته وقت ارزشمند خود را به جاي توجه به انتقادات 
کارشناسي و تخصصي منتقدين متدين و دلسوز دولت به برنامه هاي جذاب خاله 

نرگس و پنگول خان اختصاص بدهند که شديداً مايه امتنان خواهد بود.
٣- مجدداً از جناب ضرغامي بابت ساخت برنامه هايي به شدت بي محتوا و 
ضدارزشي مانند مسابقه آشپزي ويژه کودکان در شبکه دوم سيما تشکرآگينيم! 
ان شاءالله تداوم چنين برنامه هايي باعث تشديد اختلافات طبقاتي، تحقير کودکان، 
خانواده هاي مستضعف، ترويج روحيه بي دردي و اسراف، گسترش رقاصي با 
موسيقي خالص بزن و بکوب راک، جاز و پاپ و دوري بيش از پيش نسل پنجم 

انقلاب از ارزش هاي اسلامي و الهي بشود! عزت جان! باز هم متشکريم!
4- از  رياست محترم دانشگاه تهران که در ظل عنايات ايشان بي حجابي در 
عالي ترين و به روزترين شکل آن در دانشگاه تهران نهادينه شده، به صورت 
خيلي زياد ممنون ناکيم! ان  شاءالله سايه حمايت ايشان بر سر دختران بي حجاب 

مشغول تبرج در دانشگاه مستدام باشد!
پسر و پدر

خبر ٢٠:٣٠ پنج شنبه 89/7/١٥: پسر آقاي رحيم مشايي با حضور در سايت 
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نايب رئيس اول کميسيون امنيت 
ملي مجلس با تاکيد بر اين که جريان 
فتنه و سلطه گران خارجي در تلاشند 
تا اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 
نامه  از  کنند،  مواجه  مشکل  با  را 
کميسيون متبوعش به رئيس جمهور 
براي اطلاع رساني دقيق درباره اين 

قانون از طريق رسانه ها خبر داد. 
ابراهيمي  حسين  حجت الاسلام 

نايب  و  بيرجند  مردم  نماينده 
و  ملي  امنيت  کميسيون  اول  رئيس 
شوراي  مجلس  خارجي  سياست 
اسلامي در گفت وگو با فارس اظهار 
داشت: در اين جلسه موضوع قانون 
حضور  با  يارانه ها  هدفمندسازي 
و  کشور  وزارتخانه هاي  معاونان 
اطلاعات بررسي و در اين خصوص 

بحث و تبادل نظر شد. 

نامه ويژه كميسيون امنيت ملي به احمدي نژاد
پس  جلسه  اين  در  افزود:  وي 
ابعاد  و  بررسي جوانب  و  از بحث 
هدفمندي  قانون  اجراي  مختلف 
و  دقيق  اطلاع رساني  بر  يارانه ها، 
نحوه  از  مردم  موقع  به  و  شفاف 
کردن  متوجه  و  قانون  اين  اجراي 
اطلاع رساني  براي  کشور  خواص 
بيشتر مردم در اين باره از سوي آنان، 

تأکيد شد. 



اشاره:گويا آستانه تحمل جامعه هم همراه با درجه انفعال ناجا و ساير مسئولين درقبال زنان مکشفه بالا رفته است تا آنجا که جماعت حامي ولنگاري هم به 
اين مسئله پي برده و هرروز براي محک زدن به آخرين درجه حساسيت مردم با وضع بدتري در معابر ظاهر مي شوند. سخنراني چند ماه گذشته رئيس جمهور 
مبني بر مخالفت با گشت هاي ارشاد  هم چنان مستمسکي براي نيروي انتظامي شد که حتي عقب نشيني تلويحي آقاي احمدي نژاد از موضعش در ديدار با 
ائمه جمعه و اولتيماتوم رييس قوه قضاييه به ناجا در همان همايش هم نتوانست نيروي انتظامي را از جاي خود تکان دهد. اما بي توجهي نيروي انتظامي به 
کشف حجاب زنان در معابر يک سوي ماجراست چرا که برخورد قهري پرسنل اين نيرو با  تعداد اندک ناهيان از منکر از سوي ديگر مزيد بر علت شده 
تا ضمن تنگ کردن عرصه بر اين عده آنها را هم همچون ديگران وادار به سکوت کنند. اين مسئله آنقدر پيچيده شده که در اثر آن سردرگمي نمايندگان 
مجلس هم به وضوح احساس مي شود؛ نهادي که نظارت بر 26 دستگاه مجري قانون عفاف و حجاب را به عهده دارد که به جرات مي توان گفت هيچ کدام 
از اين تعداد پايبند به آن نيستند. گرچه مجلس به طور مستمر در حال دريافت گزارش عملکرد از اين نهادهاست اما آنچه در خيابان ديده مي شود نمي تواند 
نتيجه عمل به اين قانون باشد. به هرحال بي حجابي فلاکتي بود که در سايه تسامح مسئولين بالاخره آمد و امروز که هفته نامه يالثارت الحسين براي تبادل نظر 
به سراغ مجلس مي رود. بي ترديد مي توان گفت که در فاز عادي سازي آن قرار داريم لذا آنچه مي خوانيد گفتگويي گلايه آميز با چهار تن از نمايندگان ملت 

است تا شايد حاصل آن گرهي از کلاف سردرگم موجود باز کند:

اگر اجازه دهيد اين مورد در موقع مقتضي انجام شود چون اين دستگاهها 
بعضا وزارتخانه نيستند و نحوه نظارت بر آنها تفاوت هايي دارد. 

: پس در اين مورد چه کار بايد کرد؟
من در اين مورد به صدا و سيما پيشنهاد دادم برنامه اي ترتيب بدهند و در آن 
از همه نهادهاي مسئول در اين زمينه سوال کنند و گزارش عملکرد بگيرند تا 
هر دستگاه در مورد تک تک شرح وظايفش به مردم گزارش بدهد. ضمنا در 
اين مورد فراکسيون زنان درخصوص همين موضوع از رياست قوه قضائيه هم 

درخواست ملاقات کرده است. 
: اگر ملاقاتي با رئيس قوه قضائيه انجام پذيرد، فراکسيون زنان چه 

مواردي را مطرح خواهد کرد؟
يکي از بحث هايي که ما قصد مطرح کردن آن را داريم در مورد مجازاتهاست؛ 
چرا که بعضا برخي مجازاتهاي تعيين شده در قانون در مورد جرايم عفاف و 

حجاب بازدارندگي ندارند. 
: در پايان بحث مي خواهم باز هم رجوع کنم به وظيفه اي که 
متوجه ناجاست که اين نيرو نمي تواند و نبايد از زير بار آن فرار کند. لطفا 
بفرمائيد مجلس براي آنکه نيروي انتظامي را مجبور به انجام وظيفه اش کند 

چه کاري انجام خواهد داد؟
ما در برخي جلسات غير علني و يا در کميسيون فرهنگي با مسئولين ناجا 

صحبت کرده ايم و فرماندهان ناجا هم به دلايل خود پرداخته اند. 
: چه دلايلي؟

ببينيد، ناجا بايد به وظيفه خود عمل کند اما همان طور که گفتم مجازاتها بايد 
متناسب با جرم باشد و خاصيت بازدارندگي داشته باشد يعني اگر مجازات ها 

تناسبي با جرم نداشته باشد، اين روند تکرار خواهد شد. 

ستار هدايت خواه مخبر کميسيون فرهنگي
: لطفا بفرماييد مجلس چگونه بر نحوه اجراي قانون عفاف و 

حجاب نظارت مي کند؟
چون آقاي رئيس جمهور وزير کشور را دبير طرح و مسئول اجراي قانون 
عفاف و حجاب قرار داده، قانونا پاسخگو بايد شخص وزير باشد؛ اما علاوه بر 
آن چون هر يک از دستگاهها تکليف مخصوص به خودشان را دارند، مجلس 
مي تواند آنها را هم مورد سوال قرار دهد. چنانچه در همين راستا کميسيون 

فرهنگي علاوه بر وزير کشور با برخي دستگاهها هم نشست داشته است. 
: يکي از اين دستگاهها را نام ببريد. 

به عنوان مثال ما طي دو هفته گذشته با وزير علوم ديدار کرديم که ايشان 
گزارشي از عملکرد وزارتخانه را به ما دادند. 

: آقاي هدايت خواه! شواهد نشان مي دهد وضعيت حجاب در 
دانشگاهها به هيچ وجه مطلوب نيست. از وزير علوم در اين رابطه هم 

سوالي شد؟
گزارشي که وزير علوم داد، حکايت از عملکرد مثبت و رو به رشد مساله 
حجاب در دانشگاه داشت، ضمن آنکه بهبود شرايط هم احتياج به زمان دارد. 
اما همانطور که مي دانيد، مساله حجاب تنها به يک دستگاه مربوط نمي شود کما 
اينکه وضعيت بدحجابي در دانشگاهها ريشه در مدارس و وزارت آموزش و 

پرورش دارد. 
يعني وقتي يک دانشجو وارد دانشگاه مي شود شخصيت روحي و عملي او 
شکل گرفته است و اگر در دانشگاه وضعيت نابهنجاري دارد به اين دليل است 

که ريشه هاي اعتقادي او در دوره دانش آموزي بايد اصلاح مي شده که نشده. 
: اما در برخي موارد مي بينيم دختران محجبه بعد از ورود به 
از حجاب اسلامي  قرار گرفته و دست  تاثير جو حاکم  دانشگاه تحت 

برمي دارند. 
بله، باتوجه به اينکه انسان داراي اختيار است قادر خواهد بود که در رفتار 
خود تغيير ايجاد کند. قاعدتا دانشگاهها بايد در اين زمينه برنامه ريزي داشته باشند. 
در اين مورد بايد گفت با اينکه اقدامات وزارت علوم نتيجه  چندان محسوسي 
نداشته اما به نسبت گذشته تغييراتي حاصل شده و ما بايد به شکل نسبي آن 
را مورد بررسي قرار دهيم. که قطعا با شرايط مطلوب و مورد نظر انقلاب ما 
فاصله بسياري دارد اما به هر حال گزارش وزير علوم حکايت از پيشرفت در 

اين زمينه دارد. 
: يک نمونه از برنامه هاي وزارت علوم را در خصوص عفاف و 

حجاب نام ببريد. 
فرم  لباس  تهيه  موضوع  روي  وزارتخانه  اين  کار  بحث  از  علوم  وزير 

متحد الشکل براي دانشجوها سخن گفتند که در دست اقدام است. 
: آقاي هدايت خواه! مواردي پيش آمده که برخي از افراد با 
مشاهده کشف حجاب از ماموران ناجا خواسته اند که با اين موارد برخورد 
کند يا اينکه خودشان اقدام به نهي از منکر کرده اند اما در غالب موارد 
مامور ناجا گفته است که اگر من به اين شخص تذکر بدهم توبيخ خواهم 
شد يا اينکه در مواردي حتي ماموران ناجا قصد دستگيري ناهي از منکر را 

داشته اند؛ تکليف ناجا با اين عملکرد سوء چيست؟
 در اينکه همه آحاد مردم وظيفه امر به معروف و نهي از منکر لساني دارند 
و هيچ کس هم نمي تواند جلوي آن را بگيرد، شکي نيست و اينکه گفتيد 
عده اي براي اشخاص ناهي از منکر درحد شفاهي محدوديت ايجاد مي کنند، 
خلاف شرع و خلاف اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي است. اما 
در مرحله عملي نهي از منکر همه فقها معتقدند که بايد به اذن حاکم اسلامي 
باشد و حاکم اسلامي هم اين وظيفه را بر عهده نهادهاي خاص قرار داده که 
از جمله آن نيروي انتظامي است. نيروي انتظامي هم به لحاظ شرعي و هم به 
لحاظ وظيفه اي که از طرف حاکم اسلامي به عهده او قرار دارد موظف به ورود 

به مرحله عملي است. 
انتظامي  نيروي  که  گفته اند  ما  به  مجلس  نمايندگان  برخي   :
صحبت هاي آقاي احمدي نژاد در آن مصاحبه را بهانه قرار داده و مي گويد 
دست ما را بسته اند. به نظر شما اين بهانه مي تواند توجيه انفعال ناجا باشد؟

من اين نکته را صراحتا به وزير کشور گفتم و ايشان اين مساله را رد کرد و 
اين گونه عنوان کرد که در برخي موارد برخوردهايي صورت گرفته که مساله ساز 
شده و ما در آن موارد رهنمودهايي داديم که درعملکرد ناجا تاثيرگذار باشد. البته 
اين موضوع با ناجا هم مطرح شد و آنها قبول نداشتند که اظهارات رئيس جمهور 
باعث اخلال در وظيفه ذاتي اين نيرو شده است به دليل اينکه اين نيرو تحت 
فرمان مقام معظم رهبري است و صحبتهاي آقاي رئيس جمهور هم صرفا يک 
اظهار  نظر بود و نه يک دستور اجرايي. اما به هر حال اگر ما در سطح جامعه 
شاهد هنجارشکني ولو سازمان نيافته باشيم نيروي انتظامي موظف به برخورد 

است.
: اما هم ما و هم شما وضعيت حجاب را ملاحظه مي کنيم که هر 
روز دارد بدتر از قبل مي شود و اين يعني اينکه عملکرد نيروي انتظامي هيچ 

تاثيري نداشته است. 
اين مساله احتياج به کار ميداني دارد و من بدون ارزيابي دقيق در اين مورد 
اظهار نظر نمي کنم. اما در اينکه عده اي تعمدا کشف حجاب مي کنند ترديدي 
نيست و ناجا هم قطعا بايد در اين مورد اقدام کند. و اين يکي از مسايلي بود 
که در جلسه مشترک مجلس و دولت توسط رياست کميسيون فرهنگي مطرح 

گرديد. 
: فکر مي کنم که هفته نامه بايد تيم عکاسي عملياتي خود را دوباره 
فعال کند تا براي اعلام وخامت اوضاع عفاف و حجاب گزارشي به مجلس 

ارائه شود. 
ما استقبال مي کنيم و در اين مورد به وظيفه قانوني خود هم عمل مي کنيم کما 
اينکه در مورد قبلي که مجموعه شما تصاوير مربوط به جشنواره آژانس هاي 
مسافرتي را به مجلس ارسال کرد، مسئولين مربوطه در سازمان ميراث فرهنگي 

احضار شدند و مجوز چندين آژانس مسافرتي هم لغو گرديد. 
با ناهيان از منکر مي شود، ما شاهد  با وجود برخوردي که   :
بي تفاوتي اقشار نسبت به پديده بي حجابي هستيم. مجلس چه تدبيري براي 

جلوگيري از اين مساله انديشيده است؟
ما در حال بررسي طرحي به نام حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر 
در مجلس هستيم و اين طرح به خلاءهاي قانوني که در راه امر به معروف و نهي 
از منکر وجود دارد مي پردازد. اين طرح در کميسيوني مشترک با حضور اعضاي 

کميسيون هاي فرهنگي و شوراها و امور داخلي در حال بررسي است. 

 جواد آرين منش نايب اول
 کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي

: آقاي آرين منش لطفا تحليل خود را از وضعيت فعلي حجاب 
در کشور براي ما بگوييد.

در مورد حجاب، سخنان وگزارشهاي مردم، خطبا و همچنين ائمه جمعه و 
برخي مسئولين حکايت از اين دارد که در برخي از کلانشهرها به ويژه شهر 
تهران و مخصوصا بخشهاي شمالي آن، حجاب و پوشش در وضعيت نگران 
کننده و غير قابل قبولي قرار دارد و البته مشاهدات خود ما هم حاکي از اين 
است که در برخي موارد هنگام رانندگي به طور کامل کشف حجاب انجام 
مي شود. اين نکات در حالي است که نمي توانيم آن را به همه نقاط کشور 

تعميم دهيم. 
:آقاي آرين منش! شما به کشف حجاب در اتومبيل ها اشاره 
کرديد در حالي که ما اين مساله را به کرات در معابر عمومي مي بينيم! 
اين در حالي است که مشاهده شده عده اي از اراذل هم حمايت از اين 
زنان را در مقابل اعتراض هاي احتمالي محافظت مي کنند، همه اينها در 
يک طرف! از ديگر سو شنيده شده رئيس جمهور در ملاقات با ائمه جمعه 
کشور دوباره توپ را از زمين دولت بيرون انداخته و قوه قضائيه را مسئول 
برخورد با بي حجابها دانسته است! در حالي که در همان همايش، رئيس 
قوه قضائيه هم ناجا را به عنوان ضابط قضايي مسئول برخورد با مظاهر 
بي حجابي اعلام کرده است. و البته بايد گفت ناجا تنها يکي از 26 دستگاه 
مسئول در قانون عفاف و حجاب است و بقيه دولتي هستند که متاسفانه 
در انفعال کامل به سر مي برند. با اين تفاسير لطفا کمي در مورد اين کلاف 

سردرگم توضيح دهيد. 
بله، اين سوال شما در واقع سوال مجلس از دولت و نيروي انتظامي است. 
در اين رابطه 40 نفر از نمايندگان سوالي را مطرح کردند مبني بر اينکه علت 
توقف قانون عفاف و حجاب که 5 سال از تصويب آن مي گذرد، چيست؟ که 
در راستاي اين سوال تاکنون سه نوبت وزير کشور به کميسيون فرهنگي براي 
پاسخگويي آمده است و در اين سه جلسه، به اداي توضيح در مورد آنچه که 
انجام شده و آنچه مغفول مانده پرداخته است. اما اعضاي کميسيون فرهنگي به 
اين نتيجه رسيدند که به جاي سوال از وزير کشور، که تنها در حکم دبيرخانه 
طرح عفاف و حجاب عمل مي کند؛ لازم است همه نهادهاي موظف براي 

اجراي اين قانون را مورد سوال قرار دهيم. 
: گويا وزير علوم اخيرا به کميسيون فرهنگي آمده بودند، آيا شما 
در مورد وضعيت وخيم حجاب در سطح دانشگاهها به ايشان اعتراضي 

کرديد؟
وزير علوم تقريبا دو هفته بعد از وزير کشور براي ارائه گزارش به کميسيون 
فرهنگي آمدند و ضمن اعلام اينکه در سال پيش رو، مساله حجاب در دانشگاه 

مورد توجه قرار خواهد گرفت، خبر از برخي کارشکني ها و مقاومت ها هم 
دادند. 

: اگر امکان دارد کلي گويي نکنيم، مصاديق و در صورت امکان 
اسامي اشخاصي که در اين رابطه کارشکني مي کنند را افشا کنيد. 

ببينيد، اگر بخواهم نام ببرم بايد به فرض نام رئيس يک دانشگاه را بگويم که 
تفکراتش منطبق با طرح عفاف و حجاب نيست و لذا با نام بردن از اشخاص 
کاري از پيش نمي رود، چون مساله اي است که عموميت دارد. اما طبق دورنمايي 
که از عملکرد وزارت علوم به ما ارائه شده، معاون فرهنگي اين وزارتخانه و 

رياست دانشگاهها موظف به اجراي طرح عفاف و حجاب شده اند. 
: آخرين باري که وزير کشور براي اداي توضيح به مجلس آمده، 

چه زماني بوده است؟
يک ماه و نيم پيش وزير کشور حضور پيدا کردند و سه هفته پيش هم وزير 

علوم آمدند. 
: آقاي آرين منش! استنباط کساني که از اين وضع نگران هستند 
بر اين است که آهنگ رسيدگي و نظارت به اجراي قانون عفاف و حجاب 
کندتر از روند گسترش بي حجابي است. فکر نمي کنيد مجلس بايد انقلابي تر 

عمل کند؟
روالي که مجلس مطابق آن پيش مي رود، روي عملکرد دستگاههاي اجرايي 
تاثيرگذار است وقتي ما به رسانه ها اعلام مي کنيم که به منظور اجراي قانون 
عفاف و حجاب وزراي مربوطه به طور مداوم به مجلس احضار مي شوند، نشان 

از پيگيري مداوم مجلس دارد. 
:  اما مردم از اين گزارش گيري ها سردر نمي آورند! آنها سطح 
معابر را مي بينند که روز به روز پرده حيا دريده تر مي شود. آيا اين نوع 

عملکرد به نظر شما کافي است؟
اميدواريم که همين روند کاري منجر به عمل دستگاهها بشود، ما همين 
مقداري که قول مي دهند اين طرح را باتوجه به گذشت 5 سال از تصويب آن 

جدي تر بگيرند و اجرا کنند، راضي هستيم! 
: اخيرا سردار کارگر طي مصاحبه اي گفته است که تنها 5 درصد 
کار در طرح عفاف و حجاب عمليات هاي سلبي است اما ما شاهد همين 5 

درصد کار هم از ناجا نيستيم. 
به عقيده بنده اگر نيروي انتظامي با تمام وجود هم به ميدان بيايد، اما ساير 
دستگاهها و مردم از اين حرکت حمايت نکنند، کار چنداني انجام نخواهد شد. 
: شما بحث حمايت مردمي را پيش کشيديد، به نظر شما دهها   
راهپيمايي اعتراض آميز مردمي، امضاي طومار در نمازهاي جمعه و... نسبت 
به وضع موجود در چند ماه گذشته کافي نبوده است؟ به نظر مي رسد بهانه اي 

براي انفعال ناجا وجود ندارد! 
 من فکر مي کنم براي جلوگيري از ادامه اين روند بايد بسيج نيروهاي خود 
را وارد ميدان کند. مثل مقاطعي که بخشي از مسئوليت امر به معروف و نهي از 
منکر به عهده اين سازمان مردم نهاد بود. امروز هم بسيج بايد نيروي انساني خود 
را در کنار نيروي انتظامي قرار دهد و قوه قضائيه هم حمايت هاي قانوني لازم 

را به عمل آورد. 
: اگر بخواهيم يک طرح ضربتي براي جلوگيري از پيشرفت اين 

وضع بدهيد، آن طرح چه خواهد بود؟
به نظر من ما احتياج به هيچ طرح يا پيشنهاد جديدي نداريم؛ بلکه تنها عمل 
به همين قانون عفاف و حجاب کفايت خواهد کرد؛ چرا که حدود 150 وظيفه 
در اين قانون براي دستگاههاي مسئول در نظر گرفته شده که بعيد مي دانم کامل تر 

از آن چيزي وجود داشته باشد. 

 حجت الاسلام محمدتقي رهبر عضو کميسيون قضايي
 و رئيس فراکسيون روحانيون مجلس

:  برخي معتقدند وضع حجاب در جامعه به اين خرابي هم نيست 
که ما مي گوييم. لطفا تحليل خود را نسبت به وضع موجود ارائه دهيد. 

همان طور که مي دانيد، مساله عفاف و حجاب از ارديبهشت ماه سال جاري 
مطرح شد و البته تاکنون با جديت هم پيگيري شده است و من همه اين اقدامات 
را براي ثبت در تاريخ جمع آوري کرده ام و آن را ان شاءالله تبديل به کتاب خواهم 
کرد. بعد از آن سخنراني آقاي رئيس جمهور که آب سردي بود بر احساسات داغ 
وديني مردم و تحقير خواسته هاي يکپارچه ملت که به شکل تظاهرات مردمي 
در آمد؛ مجلس بيانيه 236 امضايي خود را صادر و طي آن درخواست برخورد با 
اين وضعيت را نمود. ماجراي اين قضايا تاکنون به شکل هزاران صفحه و صدها 
گفتگو در غالب پرونده اي قطور در اختيار من قرار دارد. لذا در ادامه اعتراضات 
ملي که در واقع همه اقشار را در برمي گرفت، دولت و نيروي انتظامي قول ها و 
وعده هايي به ما دادند. اما بايد گفت، اين وعده و وعيدها اثري را که در جامعه 
مشهود باشد بر جاي نگذاشته است. بنده ديشب در اصفهان بودم و قصد داشتم 
به دفتر امام جمعه بروم، ديوار به ديوار دفتر ايشان يک اغذيه فروشي بود که مناظر 
بي حجابي در آن مرا به شگفتي واداشت. به ناچار به حفاظت دفتر امام جمعه 
رفتم و يکي از پاسداران را به اين مکان آوردم و وضعيت را به ايشان نشان دادم 
و اعتراض کردم که چگونه شما اجازه مي دهيد در کنار دفتر امام جمعه چنين 

وضعي حکمفرما باشد؟
از طرف ديگر در مسافرت و طي پروازها، در فرودگاه ها مشاهده مي کنيم که 

خود مهماندارها وضعيت بسيار بدي دارند.
بنده اين مطالب را اينجا مي گويم بلکه گوش مسئولين باز شود. من روز 

پنج شنبه از طرف هواپيمايي آسمان 
عازم سفر بودم وقتي وارد هواپيما 
قصد  مهماندارها  کردم  فکر  شدم 
عقد و عروسي  مراسم  در  شرکت 
صداي  آنجا  در  من  که  دارند! 
اعتراضم بلند شد. همه اينها در حالي 
هيچ  سوي  از  برخوردي  که  است 

نهادي مشاهده نمي شود. 
شما  مي شود  معلوم   :
هم صحنه هايي را که ما مي بينيم، 
مي بينيد. با اين وضع تکليف کار 

چيست؟ 
من معتقدم براي مبارزه با اين بليه 
اجتماعي ما نبايد از پاي بنشينيم و 
کوتاه بياييم. نيروي انتظامي با جديت 
انفعال  وارد کار نشده است و اين 
رئيس جمهور  سخنراني  آن  به  هم 
برمي گردد که پس از آن قدرت و 
اقتدار نيروي انتظامي گرفته شد. وزير 
کشور هم که چندين بار به مجلس 
آمد و به خوش و بش با نمايندگان 
پرداخت و گزارشي داد که ما داريم 
در اين زمينه کار مي کنيم. اما واقعيت 

اين است که کاري در زمينه ممانعت از اين فسق آشکار انجام نمي شود. کار 
فرهنگي را هم که درباره آن ادعا مي شود، برنامه اي برايش وجود ندارد. 

: خب، به نظر شما اينکه رئيس جمهور مخالف برخورد سلبي 
است آيا دليل مي شود که ناجا کار را تعطيل کند؟

فرمانده نيروي انتظامي را مقام معظم رهبري تعيين مي کند و برخورد با 
بي حجابي هم وظيفه ذاتي اين نيروست که ما در اين رابطه به احضار مقامات 
ادامه خواهيم داد و ان شاءالله در همين هفته از فرماندهي نيروي انتظامي سوال 

خواهيم کرد. 
: آقاي رهبر! کميسيوني که شما در آن عضو هستيد، کميسيون 

قضايي است، به چه مناسبتي مسئولين امر را فراخوان مي کنيد؟
ما تحت عنوان فراکسيون روحانيون مجلس اقدام به اين کار مي کنيم. 

: حاج آقا! فکر نمي کنيد بايد با شدت عمل بيشتري عمل کنيد، 
به قول خودتان با اين دعوت ها و خوش و بش ها کاري از پيش نخواهد 

رفت! 
حرف شما درست است؛ اما مسايلي وجود دارد که توضيح مي دهم، البته 
دليل موجهي براي عقب نشيني ناجا نيست؛ ولي به هرحال بايد ملاحظه کرد. 
لذا همان طور که شاهد بوديد در سال گذشته مساله فتنه را داشتيم که نيروي 
انتظامي را به طور کلي درگير کرد و به وادي ديگري برد، لذا اين نيرو باتوجه 
به اينکه بحمدالله فتنه به گورستان پيوست بايد به اين وظايف خود عمل 
کند. در همين رابطه به نظر من فرماندهان نيروي انتظامي بايد به ديدار مقام 
معظم رهبري بروند و تکليف خود را مشخص کنند که در اين مورد ما هم 
حتما فشار خواهيم آورد و تا حد سوال و استيضاح از هر مقام مسئولي پيش 

خواهيم رفت. 
: يعني الان چنين روحيه اي بين نمايندگان مجلس وجود دارد که 

در اين رابطه يک مقام مسئول را استيضاح کنند؟
بله، چند روز پيش عده اي از نمايندگان دردمند از اين مسايل طرحي را تهيه 

کردند که در پي آن استيضاح از مقامات عالي کشور را مطرح کنند. 
: اين عده از فراکسيون روحانيون هستند؟

اين عده جمعي از روحانيون و غير روحانيون مجلس هستند. 
: اما من با اعضاي کميسيون فرهنگي گفت و گو کردم، جو حاکم 

خيلي ملايم تر از چيزي است که شما مي گوييد. 
به هر حال ما مشکلات خارجي و دشمنان نظام را هم داريم و قصد بر اين 

است که طرح موضوع به گونه اي باشد که دولت تضعيف نشود. 
: يعني شما اين قول را به ما مي دهيد که مجلس به زودي نيروي 

انتظامي را مجبور به ورود به ميدان کند؟
ما در همين هفته با برخي مقامات ملاقات داريم، البته اين نکته را هم بايد 
عرض کنم که ما بايد در چند جبهه وارد ميدان شويم که يکي از آنها نيروي 
انتظامي است، فيلم ها، موسيقي و يا همين نمايشگاه اخير کتاب در مصلاي تهران 
حکايت از اين دارد که وضع حجاب وخيم و خيلي گسترده تر از اين است که 

فقط نيروي انتظامي با آن درگير شود. 

 لاله افتخاري منشي کميسيون آموزش و تحقيقات
 و عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي: 

طرح  هشتم،  مجلس  آن  ادامه  در  و  هفتم  مجلس  از  شما   :
ساماندهي مد و لباس را در در دستور کار خود داشتيد، اجراي اين طرح 

به کجا رسيد؟
براي  بهانه اي  تا ديگر  ابلاغ شد  به تصويب رسانديم و  را  اين طرح  ما 

بدپوششي در جامعه وجود نداشته باشد، اما عليرغم پيگيري ها، اين طرح به 
نتيجه نرسيد. يعني اجراي مناسبي نداشت. البته در مجلس هشتم چندين بار از 
مسئولين براي پاسخگويي دعوت شد که متاسفانه گزارش مناسبي ارائه ندادند و 
وضعيت جامعه هم همان طور که مي بينيد اصلا مطلوب نيست و عده معدودي 
ما را در پيشگاه خدا و خانواده هاي شهدا شرمنده مي کنند. حتي در مقابل ميهمانان 
خارجي هم خجالت زده هستيم؛ چرا که ميهمانان مسلمان ساير کشورها کرارا  
از ما مي پرسند که چرا در جمهوري اسلامي ايران بايد شاهد چنين وضعيتي 

باشيم؟
: در اين رابطه فراکسيون زنان چه کاري انجام داده است؟

فراکسيون زنان به طرح سوال از وزير کشور پرداخت و ايشان هم که البته 
شخص متعهدي هستند گزارش عملکرد خود را ارائه داد؛ اما با اين وجود 

فراکسيون زنان قانع نشد. 
: چرا فراکسيون زنان قانع نشد؟

به دليل اينکه حرکت وزارت کشور، اقدام فراگيري نبود و برخي دستگاهها 
با وزارت کشور همکاري نمي کردند و ما خواستار اين بوديم که دستگاههاي 

خاطي معرفي بشوند. 
از طرف ديگر تا زماني که اثرات اجراي طرح در جامعه مشاهده نشود؛ 
ما نمي توانيم به اين گزارشها قناعت کنيم که در نتيجه قرار شد براي سومين 
بار وزارت کشور گزارش عملکرد خود را ارائه دهد و البته هفته گذشته 
روز چهارشنبه، معاونت اجتماعي اين وزارتخانه گزارش عملکرد خود را 
به فراکسيون زنان مجلس ارائه داد که البته اين گزارش انصافا حکايت از 
زحمات زياد وزارت کشور داشت و اميدواريم در آينده اي نزديک اثرات 

آن را ببينيم. 
: خانم افتخاري! اخيرا 
دفعات  به  موارد کشف حجاب 
ضمن  مي شود.  مشاهده  بيشتري 
گروهي  توسط  عده  اين  اينکه 
و  مي شوند  حمايت  اراذل  از 
آنها  با  بقيه  اعتراض  در صورت 
رابطه  اين  در  مي کنند.  برخورد 
انتظامي  هيچ اثري هم از نيروي 
رابطه  اين  در  نمي شود.  مشاهده 
به  ناجا  از  بازخواستي  مجلس 

خاطر انفعالش ندارد؟
ما به هيچ وجه اعتقادي به کار 

فرهنگي صرف نداريم؛ چرا که اساسا 
عده اي براي هنجار شکني مديريت 
مي شوند و مامور به اين کار هستند 

و نصيحت پذير هم نيستند. 
: يک نظر وجود دارد و 
آن اينکه براي جلوگيري از گسترش 
روند بي حجابي بايد براي اين قشر 
هنجارشکن هزينه ايجاد کرد تا اين 
عده درک کنند براي ادامه اعمال 
خود بايد تاوان بدهند، آيا شما با 

اين نظر موافقيد؟
من معتقدم اطلاع رساني بايد به 

صورت کامل انجام شود. يعني هم از نظر فلسفه حجاب و هم از نظر قوانين و 
هم مجازات ها اطلاع رساني شود و پس از آن به خاطيان تذکر داده شود و بعد 
از تذکر شفاهي اگر شخص روي عمل خود پافشاري کند، نيروي انتظامي بايد 

به اقدامات سلبي و ايجابي متوسل شود. 
: اما منظور من از ايجاد هزينه، صرفا اقدامات سلبي ناجا نيست؛ 
به غير از ناجا 25 دستگاه که بعضا با مردم هم سر و کار دارند مشمول اين 
قانون هستند مثلا اداره جات دولتي از ارائه خدمات به اشخاص بدحجاب 
خودداري کنند. يا اينکه حتي ارائه خدمات عمومي به اين افراد محدود 

حتي قطع شود! 
در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي همه اين موارد پيش بيني و درج شده 
که هم شامل تشويق وهم شامل تنبيه و توبيخ مي شود. و اين همه دستگاهها از 
جمله وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري تا وزارت 

راه و ترابري را در بر مي گيرد. 
: اما اجراي آنچه گفتيد، توسط هيچ يک از دستگاهها مشاهده 
قشر  به  خدمت رساني  مي بينيم  ادارات  برخي  در  بعضا  حتي  نمي شود. 

بدحجاب بهتر از بقيه انجام مي پذيرد. 
وزرا  احضار  و  ما  نگراني  دلايل  از  يکي  اصلا  و  است  بله، همين طور 
همين مساله است که در اين راستا وزراي پرمخاطبي مثل وزارت علوم براي 
پاسخگويي به مجلس آمده و وزير آموزش و پرورش هم در همين هفته بايد 
براي پاسخگويي به مجلس بيايند. ضمن اينکه از وزير ارشاد هم گزارش هايي 

را گرفته ايم. 
: خب، نتيجه اين پاسخگويي ها چه بوده است؟

مطابق گزارش اين وزرا دستگاهها با آنها همکاري لازم را نداشته اند. 
: اگر ممکن است نام اين دستگاههاي خاطي را بگوييد. 

تهيه وتنظيم: اميرحامد آزاد
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در گفت وگو با 4 تن از نمايندگان مجلس مطرح شد



5 اخبارحزب الله در سراسر کشور سال‌هفدهم/‌شماره‌593/‌صفحه‌چهارشنبه‌‌21مهر‌‌1389-‌‌5ذی‌القعده‌الحرام1431

اخبار و رویدادهای حزب الله در شهرستانها

براي تحليل مسايل روز بايد از چه منظري به آن نگريست تا بتوان به يک 
تحليل نسبتا قابل قبول رسيد؟ اين موضوع مورد بحث ماست. مدل هايي 
که در سطوح دانشگاهي قابل قبول است، همان مدل ارزيابي فرصت ها و 
تهديدات و نقاط ضعف و قوت و تعيين استراتژي قابل قبول است که بحث 
مفصل مي طلبد؛ ولي به نظر مي رسد ما براي اينکه بتوانيم يک تحليل نسبتا 
قابل قبول داشته باشيم، مي توانيم از منظرهاي مختلفي به مسايل جاري کشور 

ورود پيدا کنيم.
گاهي ممکن است از منظر تهديد محور مسايل را تحليل کنيم، يعني بگوييم 
چه تهديدات و خطراتي متوجه جامعه ما، نظام و انقلاب ماست تا اينکه 
متناسب با آن برداشتي داشته باشيم. گاه ممکن است از نگاه مساله  محور 
شرايط کشور را تحليل کنيم و اينکه مسايل مهم کشور چيست؛ به طور 
مثال اينکه به موضوع بيکاري بپردازيم، به بحث هدفمند کردن يارانه ها يا به 

موضوع اختلاف افکني بين اصولگرايان و غيره بپردازيم.
يک وقت ممکن است بگوييم به دلايلي که مقدمات عقلي آن را تمام 
کرديم، ما ولايتمدار هستيم. پس مهمترين مسايل کشور پيگيري تحقق منويات 
ولي  امر است. يعني در واقع از منظر ولايتمداري به مسايل بپردازيم. همچنين 
گاهي اوقات مساله اصلي را حاکم بودن گفتمان انقلاب اسلامي بدانيم. اين 
اين  گفتمان داراي شاخص ها و ميزان و معيارهايي است و هر جايي که 

شاخصها آسيب  ببيند، آن مساله اصلي ما مي شود.
و گاهي ممکن است از منظر آرمانخواهي به موضوع بپردازيم و بگوييم 
آرمان ما رسيدن به جامعه مهدوي است، پس بايد ببينيم که الان فاصله ما با آن 

جامعه چقدر است و اين مساله اصلي ماست.
گاهي ممکن است از منظر مقايسه اي بگوييم که وضع موجود اين ويژگي ها 

را دارد، در گذشته چه مشخصاتي و الان نسبت به گذشته جلو هستيم يا نه.
و يا اينکه ممکن است قدري به موضوع کلان تر نگاه کنيم و بگوييم که ما 
در جهاني زندگي مي کنيم که جبهه کفر و باطل حاکم است و ولايت طاغوت 
جبهه اي عليه جبهه حق تشکيل داده است و در واقع نظام ظالم و مظلوم را در 

مقابل يکديگر ارزيابي  کنيم.
پس براي تحليل شرايط موجود مي توانيم از مناظر فوق الذکر به مساله 
بپردازيم. البته اين مانعي نمي شود که مجموعه موارد را يکجا در نظر بگيريم.

بررسي‌مسائل‌از‌منظر‌تهديدمحور
ما موضوع را از منظر تهديد محور ارزيابي مي کنيم و آن عواملي که مترصد 
ايجاد ضربه و ضرر و زيان به نظام هستند را احصا مي کنيم. در راس تهديدات، 
نظام سلطه به سرپرستي و کارفرمايي آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستي 
قرار دارند که قطبي را در جهان تشکيل داده اند و دايما به دنبال  ضربه زدن به 

نظام جمهوري اسلامي هستند.

طيف‌وسيع‌ضد‌انقلاب
دوم دشمناني که از ديرباز با نظام اسلامي و ارزشها و اراده عمومي ملت 
ايران خصومت داشته اند و بسيج شده اند تا ضربه بزنند. اينها در زماني متفرق 
و متعدد بوده اند. و اين در حالي است که به لحاظ بينش و جهان بيني حتي 
باهم متضاد بوده اند، از حزب توده و چريک هاي فدايي خلق که جهان بيني 
مادي داشته و ماترياليست بودند تا بعضي ها که ممکن است ادعاي دينداري 
هم داشته باشند.در اين طيف که جزو دشمنان انقلاب هستند، انواع گوناگون 
عناصر فاسد تجميع شده اند که البته با ادعاي ايراني بودن الان در دل نظام 

سلطه جاخوش کرده اند و مورد حمايت آنها هستند.

جريان‌فتنه‌سال‌88
سومي جرياني است که ظهور و بروز مشخص آن پس از انتخابات 22 
خرداد سال 88 بود. اگر ماهيت اين جريان را واکاوي  کنيم که به لحاظ فکري 
چه ويژگي  و پيشينه تاريخي دارند، مي بينيم که  يک جريان خلق الساعه نبودند 
بلکه جرياني بودند که از قبل بعضي از آنها با گفتمان انقلاب اسلامي زاويه 
داشتند ولي در درون نظام براي خود جايي دست و پا کرده بودند و مترصد 
اين بودند تابه نظام ضربه بزنند و بعضي ديگر را حبّ دنيا و قدرت وارد اين 
گود کرد و يک جبهه وسيع را تشکيل دادند و بزرگترين خيانت بعد از انقلاب 

را عليه نظام سامان دادند.

جريان‌فاسد‌قدرت‌طلب
البته با ظاهر  به نظر مي رسد جريان ديگري در حال شکل گيري است 
اصولگرايي، ولي باطنش درواقع تيشه به ريشه اصولگرايي مي زند. بنده نام 
اين جريان را جريان فاسد قدرت طلب گذاشته ام. رفتار اين جريان به گونه اي 
است که از امکانات عمومي براي تثبيت در قدرت سوءاستفاده مي کند و با 
تحليل هاي انحرافي حادثه سازي و بحران سازي مي کند و روحيه اباحه گري که 
از صفات جريان فتنه بود را سرلوحه کارش قرار داده و از حمايت هاي مستقيم 
و غير مستقيم سوءاستفاده مي کند؛ ولي رفتارش، رفتار قابل قبولي نيست و 

ضد اصولگرايي است.

اصحاب‌ترديد‌و‌سکوت
يک جريان هم جريان اصحاب ترديد و سکوت است که پس از انتخابات 

بيشترين نقش را ايفا کردند. يعني با سکوتشان مشکل ايجاد کردند. يعني 
آنجايي که انقلاب نياز به فرياد داشت فرياد نزدند و آن جايي که انقلاب نياز 
به سکوت داشت ، ايجاد شبهه و ترديد کردند. اين هم مشخصا بعد از 22 

خرداد سال 88 شکل گرفت.
تمام اين جرياناتي که ذکر کرديم، عددي نيستند ولي يک صفاتي دارند که 

به آنها جريان مي گوييم. و در کل توده مردم با آنها فرق دارند.
اگر شما بخواهيد يک جمع بندي از جريانات فوق داشته باشيد، مي بينيد 
که يک اتفاقي دارد مي افتد که برآيند افعال اين جريانات در اين اتفاق خودش 

حسين‌فدايي‌نماينده‌مجلس‌شوراي‌اسلامي‌در‌جلسه‌هفتگي‌انصارحزب‌الله:

 جریان فاسد قدرت طلب
در ميان اصولگرایان رخنه کرده است

را نشان مي دهد. يکي اينکه نظام سلطه تصميم گرفته است فشار از بيرون را 
به نظام جمهوري اسلامي تحميل کند، از جمله باتحريم، تهديد، ايران هراسي، 
اسلام هراسي و انواع گوناگون ترفندهايي که ما را در صحنه بين الملل منزوي 

کند. 

توطئه‌اختلاف‌افکني‌بين‌مسئولان
نظر  .به  از طرف ديگر در داخل هم يک فشار در شرف سامان است 
مي رسد خيلي از اختلافاتي که بين اصولگرايان يا دولت و مجلس شکل 
مي گيرد، معمولي نباشد، بلکه عده اي دنبالش هستند و آن را اداره مي کنند يا 
عده اي به دنبال ايجاد اختلاف ميان روحانيت هستند و عده اي نقشه دارند در 
حوزه هاي علميه به گونه اي عمل کنند تا مرجعيت را مقابل رهبري نظام مطرح 
کنند. البته اين ها شگردهايي است که مسبوق به سابقه بوده و از اول انقلاب 
هم بوده است؛ از مرجع تراشي شريعتمداري در مقابل حضرت امام گرفته تا 

رهبرتراشي در مقابل امام.
به عنوان مثال وقتي که آيت الله طالقاني در اثر داستان بني صدر يک هفته اي 
قهر کرد، بعد به ديدار حضرت امام رفت، وقتي از ديدار با امام برگشت، گفت 
که من از امام نور مي گيرم. لذا تمام توطئه ها را برملا کرد، ولي  روزنامه هاي 
توطئه گر آن موقع نوشتند ديدار دو رهبر. يعني در مقابل رهبري امام، ياران و 

همراهان او را در مقابل ايشان مطرح کردند.
لذا اين قبيل مسايل يک سناريويي است که مورد استفاده جريانات ضد 
انقلاب و مساله دار قرار داشته است. يا اينکه الان برنامه ريزي کرده اند نافرماني 
و اعتراضات مدني را سامان بدهند و مشخصا تحليل کرده و گفته اند وقتي که 
ما فشار را از بيرون، آن هم به لحاظ تحريم در جامعه افزايش دهيم، مشکلات 
اقتصادي در جمعه زياد مي شود و از طرفي هم دولت که بنا دارد طرحي را به نام 

هدفمندکردن يارانه ها اجرا کند، 
خود  طرح  اين  اجراي  لاجرم 
منجر  و  مردم  نارضايتي  باعث 
دولت  عليه  اجتماعي  فشار  به 
خواهد شد؛ پس ما اگر اين دو 
بيرون و درون زياد  از  را  فشار 
شکل  مردمي  اعتراضات  کنيم، 
آغاز  مدني  نافرماني  و  مي گيرد 
و منجر به مقابله مردم با دولت 
خواهيم  بدين وسيله  و  مي شود 
توانست دولت را زمين گير کنيم. 
مضافا بر اينکه در اين سناريوي 
درون  از  بتوانيم  بايد  ما  کلي 
حکومت هم فشار بر دولت را 
از  فشار  مشخصا  و  کنيم  زياد 
طرف مجلس را به دولت اضافه 
کنيم تا سناريو کامل شود. بعد 

کمر دولت را مي شکنيم.

‌توطئه‌ايجاد‌نااميدي‌
در‌مردم

پمپاژ  با  آنها  ديگر  از طرف 
سياه نمايي در کشور و ايجاد ياس 

و نااميدي در مردم و بحراني و اضطراري جلوه دادن مسايل کشور، شايعه پراکني 
و دروغ پردازي در جامعه که بي اعتمادي مردم را نسبت به حکومت زياد کند، 
سعي در القاي ناکارآمدي دولت دارند. همين طور با پررنگ نشان دادن نقاط 
ضعف و کم جلوه دادن نقاط قوت و موفقيت هاي دولت، تلاش دارند که راهبرد 
فشار از بيرون و فشار از درون را در يک نقطه سامان دهند تا به اصطلاح خودشان 
بتوانند ضربه اي بزنند. و در واقع دشمنان خارجي به طور آشکار مي گويند که 
هدفشان ضربه زدن به نظام اسلامي است؛ ولي آنهايي که قدري رودربايستي 
دارند و مي خواهند ماهيتشان در بين مردم پنهان باشد مي گويند مشکل ما دولت 
است و نظام را قبول داريم! در صورتي که عملا در اين مقطع زماني، تضعيف و 

تخريب دولت، ضربه زدن به اصل نظام و رهبري است.
آنچه که مهم به نظر مي رسد، اين است که ما نبايد اشتباه کنيم و همه اين 
جريانات را يک کاسه ببينيم. ممکن است برآيند رفتار آنها، برآيند مشترک و 
واحدي عليه نظام باشد ولي ما در مديريت صحنه بايد متوجه باشيم که آنها 
لايه هاي متفاوتي دارند، خصوصا در رابطه با اصحاب ترديد و سکوت، اينها 
به لحاظ جهان بيني و مباني با ما تفاوتي ندارند و ليکن به لحاظ رفتار مشکل 
دارند و ما نبايد به دست خودمان اينها را به زمين دشمن هل بدهيم و بايد 
تلاش کنيم تا اندازه اي که مي توانيم آنها را برگردانيم. چرا که سياست جذب 

حداکثري سياست مستمر و دايمي جمهوري اسلامي بوده است.
دوم آنهايي که به  اردوگاه فتنه رفته اند، از اين سياست نبايد سوءاستفاده 
کنند و حالا که با شکست مواجه شده اند، بدون برگشت از مسير اشتباه خود 
بخواهند قهرمانانه خودشان را درون نظام جا کنند! اين را هم نمي پذيريم. بايد 
علامت هاي معين و مشخص از آنان دريافت کنيم که نسبت به مسيري که 
انتخاب کرده اند و خيانتي که به اين نظام مرتکب شده اند، اشتباه کرده اند و آن 
را نفي و نهي کرده و به صورت شفاف و روشن نظام سلطه و خط فتنه را 
محکوم کنند و براي پذيرش قانون و اعمال آن چه در حق خودشان و چه در 
حق کساني که در اين مسير فتنه به نظام خيانت کردند، اعلام آمادگي کنند. در 
واقع از اين ها علامت هاي مثبتي دريافت شود نه اينکه وقتي ديدند مسير فتنه 
به نتيجه نرسيد و به بن بست خورد و افکار عمومي به ماهيت آنها پي برده و 
ريزش افکار عمومي نسبت به آنها کاملا مشهود است و بلکه در منظر افکار 
عمومي مورد محاکمه قرار گرفتند حالا بخواهند قهرمانانه به صحنه بيايند 

و خودشان را تطهير کنند و بعد هم با اظهار اينکه چون مقام معظم رهبري 
فرموده اند جذب حداکثري، بگويند چرا با ما برخورد دفعي صورت مي گيرد!

وحدت‌ملي‌و‌بصيرت‌افزايي‌؛‌عامل‌موفقيت
خوشبختانه مشي و روشي که ملت ايران در تبعيت از رهبر معظم انقلاب 
اسلامي با بصيرت انتخاب کرد، مشي  بصيرت افزايي و محاکمه فتنه گران در 
افکار عمومي و ايجاد آ رامش و وزن دادن هرکس به اندازه خودش و نگاه 

نکردن به صورت يکپارچه به همه مسايل بود.
از اين منظر وقتي حالا را با 12 ماه قبل مقايسه مي کنيم، مي بينيم اگر آن 
موقع در دل شما نگراني بود و دغدغه اي داشتيد که عده اي آشوبگري مي کنند 
و نظم اجتماعي را آسيب  مي زنند و... الان وضعيت به گونه اي ديگر است و 
اين به منزله موفقيت شماست. و ملت ما به برکت تبعيت از ولي امر مسلمين، 
پيوند مستقيم امام و امت توانست، بصيرت افزايي کند و وحدت ملي را 
حفظ و از اين گردنه پرپيچ و خم فتنه آميز پيچيده عبور کند و نظام مقتدرانه 
اين مسير را پشت سر گذاشت. اين بحران، بحران کوچکي نبود، بلکه بعد از 
انقلاب بزرگترين بحراني بود که در داخل به وجود آمد؛ چرا که اينها با يک 
برنامه ريزي 10-12 ساله و به تعبيري 20 ساله با روش نرم مباني نظام را هدف 
گرفته بودند و اين سرمايه گذاري بلند مدت در يک مقطع کوتاه زماني بروز 
سياسي گسترده پيدا کرد و ملت ايران و رهبري نظام توانستند با قوت وقدرت 

و با کمترين هزينه از اين گردنه صعب العبور گذر کرده و موفق شوند.
مي فرمايند  نظام  رهبري  اگر  است.  خط  اين  ادامه  آينده  راهکار  پس 
برگردند و  اشتباه کرديم،  آن کساني که مي گويند  تا  ايجاد شود  زمينه اي 
جبران کنند، ما زمينه سازي مي کنيم و اگر ايشان بفرمايند بر دهن آنها بزنيم، 

اين کار را خواهيم کرد.

‌لزوم‌تبعيت‌کامل
از‌مقام‌معظم‌رهبري

ما  براي  رهبري  را  شاقول 
تصميم  نه  مي کند.  مشخص 
مي گيريم که بزن بزن راه بيندازيم 
و خودسر عمل کنيم - چرا که 
انسان منطقي و ولايتمدار خودسر 
عمل نمي کند - و نه اينکه رهبري 
فرياد بزند که بصيرت افزايي کنيد 
و آرامش ايجاد کنيد، بنده و امثال 
بنده در خانه بنشينيم و بي خيال 
نه  و  افراط  نه  شويم.  موضوع 
و  است  مشخص  خط  تفريط، 
خط نيروهاي وفادار، ارزشمند و 
ولايتمدار، خط عقلانيت، اعتدال، 
بصيرت و مجاهدت است. يعني 
آن جا که بايد از جانش بگذرد، 
در  بايد  که  آنجايي  و  مي گذرد 
ميدان حاضر باشد، حاضر است 
نه يک کلام جلوتر از رهبري و نه 

يک قدم عقب تر از ايشان.

پرسش‌و‌پاسخ
*لابي هاي پشت صحن علني مجلس چه کساني هستند؟

البته هميشه لابي منفي نيست، ولي گاهي اين رايزني و لابي نتيجه يک 
تحليل سياسي پشت صحنه و زاويه دار با گفتمان انقلاب است و آنچه مذمّت 
مي شود اين است. يعني گاهي اين رايزني نتيجه و محصول يک جريان سياسي 

براي اينکه در قدرت بماند، است و لذا از ارزش ها و نظام زاويه مي گيرد.
اگر من بخواهم در مجلس به رياست مجلس يا رياست يک کميسيون برسم 
و حاضر شوم براي اينکه رأي جمع کنم با دادن امتيازهاي مختلف آراي عده اي 
را جذب کنم، مورد مذمّت است. اين امتيازات ممکن است گاهي مادي و پولي 

باشد و گاهي مسئوليت و پست براي من و نزديکان مورد سفارش من باشد.
اگر طرح نظارت بر عملکرد نمايندگان تصويب شود، مجلس از مصونيت 
برخوردار مي شود و سطح مجلس ارتقاء مي يابد و دست کساني که فاسدند 
و مي خواهند مجلس را به انحراف بکشانند رو مي شود. لذا آن عناصر تلاش 

مي کنند که اين طرح تصويب نشود.
به بيان روشن تر اگر طرح نظارت تصويب شود، عناصر فاسد بيرون مجلس که 
توانسته اند با بعضي ها که به تعداد انگشتان يک دست هم نمي رسند، ارتباط برقرار  
و فضايي را درست کنند که طرح ها و لوايحي که منافع يک عده اي را تأمين مي کند، 

يا مضر براي منافع عمومي است به نتيجه برسانند، موفق نمي شوند.
به عنوان مثال کسي مثل شهرام جزايري مي تواند توسط عده اي ارتباط 
برقرار کند تا يک طرحي را به تصويب برسانند که نتيجه آن طرح منفعتي 
را براي يک سرمايه دار و سودجو مثل جزايري فراهم  کند. مثلًا در بودجه 
تصويب مي کنيم که تعرفه واردات خودرو که 90 درصد است يک مرتبه 
70 درصد شود. معناي اولش اين است که آن کسي که در گمرکات هزار يا 
ده هزار اتومبيل وارد کرده 20 درصد کمتر پرداخت کند تا آن را وارد کند و 
اين منجر به سود 20 درصدي براي او مي شود و اگر اين قانون تصويب شود 
چند صدميليارد نصيب يک نفر يا يک باند مي شود. بعد هم او 2 درصد هم به 
من مي دهد و يا اينکه هزينه تبليغات انتخاباتي مرا تأمين مي کند. البته به همين 
سادگي هم وارد موضوع نمي شود. اول موضوع را شکيل و بسته بندي مي کند 
و مي گويد که اگر بخواهيم صنعت ما رشد کند، بايد قدرت رقابت در عرصه 
جهاني داشته باشيم، پس وقتي که تعرفه  ما بالاست و کالاهاي خارجي امکان 
ورود به کشور را ندارند و چون توليد صنعت در اختيار دولت است، امکان 

رقابت وجود ندارد، پس لازم است امکان رقابت را فراهم کنيم. 
خلاصه اينکه با ظاهر حق به جانب موضوع را مطرح مي کنند ولي وقتي 
به باطن مسأله رجوع مي کنيم، مي بينيم که اتفاقاً ما يک سرمايه گذاري سنگيني 
انجام داده ايم تا به اين جا رسيده ايم و الان که اين درخت به ثمر نشسته  با اين 
کار داريم آن را نابود مي کنيم. پس رايزني توسط عده اي با خط و ربط سياسي 
براي اغواي ديگران و برخورداري از منافع باندي و گروهي ناپسند است و اگر 
در مسير حق، بصيرت و وحدت و تأمين منافع عمومي و سرخط اصولگرايي 

باشد، وظيفه همه است.
فتنه ها حضور  در  که  کساني  است،  گفته  تبريزي  موسوي  آقاي   *
داشتند، مجرم سياسي بودند و نبايد به عنوان مجرم امنيتي تلقي شوند. نظر 

جنابعالي در اين باره چيست؟
هر کسي به منافع ملي خيانت کند و به وحدت ملي آسيب برساند و روي 
خون شهدا پاي بگذارد، ما او را خائن مي دانيم و با خائن بايد متناسب با 

خيانتش برخورد شود.
*  آيا جريان قدرت طلب فاسد که گفتيد از دل دولت اصولگرا و با 

حمايت او شکل مي گيرد؟

 مهم اين است که ما در معرض آزمايش قرار داريم، اگر در آزمايش روي 
اصول و معيارها ايستاديم موفقيم و اگر نه، حتي اگر پسر پيامبر هم باشيم، 
منحرف مي شويم و اين اصلي براي همه ماست و اصلًا مهم نيست که اين 
جريان از دل کي و چي در مي آيد، مهم اين است که ما از معيارها و اصول عدول 
نکنيم و فاصله نگيريم و روي حق بايستيم و در آن مسير گام برداريم. حالا اگر 
عده اي با شعار اصولگرايي و ايستادگي روي مواضع، نماينده،  وزير و وکيل 
شدند و پستي را گرفتند و براي اين امانت هوشمندي به خرج ندادند و منافع 
مادي خويش و پست و مقام براي آنان اصل شد، يعني از اصول عدول کرده اند 
و مهم اين است که براي ما اين گفتمان دائمي باشد. به فرض اگر مشاهده کرديد 
حسين فدايي از اصول فاصله گرفت به او تذکر بدهيد و براي او امر به معروف 

و نهي از منکر با رعايت مراتب انجام دهيد تا ان شاءالله برگردد.
* در مورد طرح هدفمندي يارانه ها و ضرورت آن و پيش بيني شما از 

موفقيت آن توضيح دهيد؟ 
- اين موضوع که اقتصاد کشور ما بيمار است و نياز به طرحي دارد، امري 
بديهي است. و هر جراحي هم يک دوراني دارد، ولي اگر انجام ندهيم بدتر 
مي شود. و طبيعتاً هر جراحي هم خونريزي و آثار و تبعاتي دارد. از طرفي 
هيچ مسئول کشوري در ايران وجود ندارد که اين موضوع را قبول نداشته 
باشد. آقاي هاشمي آرزو داشت، چنين امري را تحقق بخشد. همينطور به 
لحاظ معمول اگر در بين بستگان شما يک کسي بيماري سختي داشته باشد 
و شما هم با او قهر باشيد، ولي وقتي مي خواهد به اتاق عمل برود، اولاً او را 

مي بخشيد و آرزوي سلامتي براي او مي کنيد. 
حالا اين کار بزرگي که مي خواهد در کشور صورت بگيرد که بزرگترين 
حادثه اقتصادي در اين کشور است، آيا نيازمند همدلي و همراهي همگاني 
نيست؟ پس براي اينکه موفق شويم اين عمل جراحي بزرگ را در اقتصاد ملي 

انجام دهيم، همه بايد دست به دست هم دهيم و به جلو برويم. 
موضوع ديگر اينکه آيا  کسي مي تواند ادعا کند که تنها راه حلي که من مي گويم 
100 درصد درست و بي اشکال است و از طرفي ظرفيت کارشناسي کشور به 
اينجا رسيده و به قانون تبديل شده است و ممکن است بنده هم نقاطي از اين 
قانون را قبول نداشته باشم ولي براي ورود به اين صحنه بزرگ همه بايد باصفا 
و همدلي و برادري،  تمام توان خويش را براي تحقق اين امر به کار بگيريم. 
من فکر مي کنم دولت زحمات سنگيني را کشيده و برنامه ريزي گسترده اي را 
انجام داده است که ان شاءالله به حول و قوه الهي اين طرح موفق شود و ما 
هم آرزويمان اين است و هر کاري هم که از دستمان برآيد براي موفقيت اين 
طرح انجام مي دهيم و اين البته بدين معنا نيست که انتقاد نداريم ولي دولت را 
از خودمان مي دانيم و کمک به دولت را در اين زمينه تکليف خود مي دانيم، 
چرا که احساس جدايي نمي کنيم. حالا اگر دو تا آدم عوضي هم يک گوشه اي 
يک کاري انجام دهند، ربطي به دولت ندارد و بحث ما کليت دولت و برآيند 
عمومي نظام اجرايي است و حتما کمک مي کنيم نه با منت بلکه آن را وظيفه و 
تکليف مي دانيم و ان شاءالله خداوند هم کمک مي کند و از اين گردنه هم عبور 

خواهيم کرد.
و  نمايندگان ضعيف عمل کرد  بر  نظارت  در طرح  * چرا مجلس 

منويات رهبري را اجرا نکرد و نمايندگان نظارت پذير نشده اند؟ 
يک ضرب المثل معروف هست که مي گويد چاقو دسته خودش را نمي برد، 
البته من هنوز به اين جمع بندي نرسيده ام، کساني که به فوريت طرح رأي 
ندادند، مخالف نظارت هستند؛ ممکن است دلايل متفاوتي باعث شده که اين 
اولويت رأي نياورد و من از خداوند مي خواهم نمايندگان با بصيرت و جديت 
اين قضيه را جبران کنند. ولي ارتقاء سطح يک مجلس را  که مي خواهد در 
رأس امور باشد در آن مي دانم که پاک باشد و شبهه و سوال و ابهامي در کار 
او نباشد و اگر اتهامي به او زدند با قوت و قدرت امکان جواب و دفاع داشته 
باشد. اگر جايي سوالي شود فلان نماينده زد و بندي کرده است، کاملًا بتوان 
به صورت شفاف حمايت و دفاع کرد و براي اينکه دستمال بتواند شيشه را 
پاک کند بايد خودش پاک باشد و براي اينکه پاکي را اثبات کند بايد پيشتاز 
نظارت پذيري باشد. اگر تردد نماينده اي به خارج از کشور براي موکلين، کاملًا 
شفاف باشد که به چه دليلي از چه مسيري و با چه هزينه اي رفته است و اگر 
اموال او چنان شفاف باشد که پس از 4 سال مسئوليت امکان ارزيابي آن براي 
همه مردم وجود داشته باشد، اين سبب بالا رفتن  منزلت مجلس و نمايندگان 
مي شود و نتيجتاً اعتماد مردم نسبت به مسئولين بالا مي رود و اين براي منافع 
ملي ما هم مفيد است. حالا اگر برعکس شود و دائماً در اذهان افکار عمومي 
ايجاد سوال، ابهام و ترديد نسبت به يک نماينده يا مسئول باشد و هيچ کس 
هم پاسخگو نباشد، منجر به سست شدن اعتماد مردم نسبت به آن مسئول يا 
نماينده خواهد شد و در واقع شأن و منزلت آن فرد افت پيدا مي کند. اميدواريم 

بصيرت حاصل و جبران مافات شود.

مشهد  حزب الله  هفتگي  جلسه 
شنبه شب اين هفته با حضور برادران 
حزب اللهي اين شهرستان در محل 
دفتر اين تشکل برگزار و اهم مسايل 

روز مورد بررسي قرار گرفت.
بخشي از مطالب مطروحه به شرح 

ذيل است:
1- هشدار به دستگاههاي امنيتي و 
مسئولان مربوطه نسبت به آمار نگران 
کننده افزايش کليساهاي خانگي به تعداد 
200 جلسه فقط در شهر مشهد به عنوان 

پايتخت معنوي جهان تشيع؟!
برخي  تساهل  از  تاسف  ابراز   -2
مسئولين بي تعهد  و ضعيف الايمان در 
مقوله قانون گسترش عفاف و حجاب به 
بهانه توجه به نظريات برخي کارشناسان 

ناآشنا با معارف ديني و قرآني!
کار  انجام  ضرورت  بر  تاکيد   -3
فرهنگي توسط دستگاههاي مربوطه 
نسبت به هنجارها و لزوم برخورد با 
ناهنجاري ها توسط نيروي انتظامي و 

قوه قضائيه.

سردار حاج محمد کوثري نايب 
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست 
فرماندهان  از  و  مجلس  خارجي 
يادواره  در  مقدس  دفاع  دوران 
اميرالمومنين)ع(  مسجد  شهداي 
مستضعفين  بسيج  پايگاه  اولين   -
شهرستان دزفول- در سخناني ايثار 
مهمترين عوامل  را  و ولايتمداري 

پيروزي در برابر دشمنان دانست.
خيمه  عمود  ولايت  گفت:  وي 
نظام است و دشمن تلاش مي کند با 
جنگ نرم و تهاجم فرهنگي  به اين 
مقدس  دفاع  در  بزند.  محور ضربه 
مردم با وفاداري به انقلاب و امام در 
برابر جنگ نظامي دشمن ايستادگي 

4- اعتراض به کمک 240 ميليون 
توماني معاونت سينمايي وزارت ارشاد 
از بيت المال به جشن خانه سينما که 
توسط ايادي فتنه گران و تجديدنظر طلبان 
اداره مي شده که طي آن مراسم ضمن 
اهانت به ارزشها، اصل نظام را زير سوال 
برده اند و شبکه بي بي سي نيز با تمام توان 

از ايشان حمايت نموده است!
در  بي حجابي  از  تاسف  ابراز   -5
جشنواره فيلم دفاع مقدس و تساهل 
و تسامح جناب شمقدري در برخورد 
با هتاکان در عرصه مقاومت! به واسطه 
حضور زننده برخي مدعوين و وضعيت 
که  خانمي  بازيگران  برخي  اسفناک 
به  مشخصا  و  متعارف  غير  پوشش 
قرار  تقدير  مورد  بي حجاب  صورت 

گرفته اند!
6- مطالبه از قوه قضائيه براي برخورد 
عليرغم وجود  که  مهدي هاشمي  با 
پرونده سنگيني از جرايم امنيتي تاکنون 
فراري است و همچنان به اقدامات عليه 
نظام با ترغيب متهمان و اوباشان داخلي 

در‌جلسه‌هفتگي‌حزب‌الله‌مشهد‌مطرح‌شد:

 برخورد نیروی انتظامی و قوه قضائیه
با ناهنجاری های اجتماعی ضروری است

و مقاومت کردند و پيروز شدند. از 
اين رو دشمن با حربه تازه از طريق 
را  نرم خود  فرهنگي جنگ  تهاجم 
عليه نظام اسلامي آغاز کرده است.  
دشمن به تهاجم فرهنگي عليه نظام 
روي آورده لذا در شرايط فعلي نياز 
به سربازان آگاه فرهنگي براي مقابله 
حوزه  اين  در  دشمن  توطئه هاي  با 
از  بعد  دولتي   اگر مسئولان  است. 
اجرا  را  رهبري  توصيه هاي  جنگ 
مي کردند، دشمن در اين حوزه نيز 
نمي توانست کاري انجام دهد. الان 
نيز اين دولت بايد توجه خاصي به 
کارهايي  البته  باشد  داشته  فرهنگ 
انجام داده است. دشمن مي داند که 
از لحاظ نظامي نمي تواند کاري بکند 
و به همين دليل در  حوزه فرهنگي 

فعال است.
وي در ادامه افزود: افتخار ما اين 
انقلاب اسلامي  است که در خيمه 
وولايت فقيه هستيم و تا پاي جان 
در دفاع از آرمانهاي انقلاب اسلامي 
و ولي امر مسلمين در برابر هرگونه 

حجت الاسلام سيد محمد رضوی 
اجتماع  در  تهران  دانشگاه  استاد 
اظهار  شهرستان،  اين  بسيجيان 
داشت: بسيج، نمادی از دينداری و 
دين محوری است و بايد در اين باره 
کوشيد تا فرهنگ ايثار و شهادت بين 

نسل جديد ترويج يابد. 
ايران  اسلامی  انقلاب  افزود:  وی 
انقلاب ارزش ها و معنويت ها بود که 
در دوران دفاع مقدس اوج ظهور اين 

معنويت را به عينه شاهد بوديم. 
اين مسئول فرهنگی افزود: دشمن از 
هيبت و ابهت همين معنويت به هراس 
و واهمه افتاده بود و هرگز نيز نتوانست 
در مسيری که خود قصد عبور داشت، 

حرکت کند. 
وی با يادآوری اينکه امروز نيز بعد 
از 31 سال از پيروزی انقلاب دشمنان 
اين ملت در نهايت خفت و خواری و 
ذلت به عجز و ناتوانی افتاده اند، خاطر 
نشان کرد: همان ابرقدرت های شرق و 
غرب که موجب تحريک صدام ملعون 
عليه نظام اسلامی ما شدند امروز به 

درصدد فتنه انگيزي است.
رياست  ايستادگي  از  تقدير   -7
محترم قوه قضائيه در قبال رانت خواران 
سرمايه عظيم 250 هزار ميليارد توماني 
دانشگاه آزاد؛ چرا که بهانه وقف، پوششي 
براي موروثي کردن سرمايه بيت المال 

است.
لاريجاني  آيت الله  صريح  پاسخ 
به آقاي هاشمي نيز موجي از اميد و 
خرسندي را به دستگاه قضا ايجاد نموده 
که انتظار مي رود با استمرار عمل به مرّ 
قوانين اسلامي وعدم توجه به فشارها 
موجبات استحکام هرچه بيشتر نظام 
الهي در تبعيت از ولي امرمسلمين را 

فراهم آورد.
8- لزوم بصيرت افزايي خواص در 
قبال فتنه گران و توجه به تلاش هاي 
منافقين جديد در بازيابي جايگاه  خويش 
نزد افکار عمومي که انتقال فعاليتها از 
مرکز به شهرستانها و نفوذ در نشريات 
محلي و استاني از استراتژي هاي ايشان 

اعلام گرديده است.

توطئه دشمنان اعم از جنگ نظامي، 
آنان  نرم  جنگ  و  فرهنگي  تهاجم 
ايستاده ايم. روش تشخيص راه دفاع 
اهميت  بسيار  دشمن  مقابل  امروز 
دفاع  آرمانهاي  و  راه  دارد.شناخت 
مقدس وظيفه همگاني است، چرا که 
جنگ ما جنگ حق عليه باطل بود و 
بزرگي در  دارد.کار  ادامه  امروز هم 
دوران دفاع مقدس توسط فرزندان 
اين مرز و بوم با مديريت و فرماندهي 
امام راحل)ره( انجام گرفت و امروز 
مقام  توسط  امام  پرصلابت  راه  اين 
معظم رهبري تداوم يافته است و اين 
فرهنگ ايثارو شهادت و فداکاري را 

بايد به نسل هاي آينده ارائه کنيم.
همچنين  مراسم،  اين  ادامه  در 
اولين  موسوي  مجيد  سيد  سردار 
فرمانده  بسيج مستضعفين دزفول و 
فرماندهان دوران  از  سردار گلپيچي 
بيان خاطراتي از آن  با  دفاع مقدس 
دوران و حماسه هاي بسيجيان دزفول، 
ياد آن ايام را گرامي داشتند و بر زنده 

نگهداشتن ياد آن ايام  تاکيد کردند.

دريوزگی افتاده اند تا شايد بتوانند ابهت 
حقير خود را حفظ کنند. 

رضوی با يادآوری اينکه انقلاب با 
تمام سرمايه های خود امروز در برابر 
فزون طلبان نظام شکست خورده شرق 
و غرب ايستاده است، اضافه کرد: ما 
هرگز از مواضع به حق و اسلام باوری 
اجازه  و  نمی کنيم  عقب نشينی  خود 
نمی دهيم دشمن به خاک ما تعدی و 

تجاوز کند. 
اين استاد دانشگاه تهران ادامه داد: 
پس از پذيرش قطعنامه 598 توسط 
ايران، صدام دوباره به مرزهای ايران 
حمله کرد و ارتش عراق و منافقان 
سعی در ايجاد رعب و وحشت در 
جبهه های دفاع مقدس داشتند که با 
زنان  پايمردی  و  مردان  دلاورمردی 

ناکام ماندند. 
دفاع  سال  هشت  دوران  رضوی 
مقدس را دورانی سرشار از معنويت 
دانست و بيان داشت: با معنويتی که در 
بين رزمندگان وجود داشت،  مهر پيروزی 

در اين نبرد سرنوشت ساز زده شد. 

سردار‌کوثري‌در‌جمع‌بسيجيان‌دزفول:‌

 دشمن سعی می کند با جنگ نرم
به محور انقلاب ضربه بزند

استاد‌دانشگاه‌تهران‌در‌شوشتر:

 معنویت رزمندگان
مهر پیروزی به جنگ زد

جريان‌ديگري‌در‌حال‌شکل‌گيري‌است‌البته‌با‌ظاهر‌
اصولگرايي،‌ولي‌باطنش‌درواقع‌تيشه‌به‌ريشه‌

اصولگرايي‌مي‌زند.‌بنده‌نام‌اين‌جريان‌را‌جريان‌فاسد‌
قدرت‌طلب‌گذاشته‌ام.‌رفتار‌اين‌جريان‌به‌گونه‌اي‌است‌
که‌از‌امکانات‌عمومي‌براي‌تثبيت‌در‌قدرت‌سوءاستفاده‌

مي‌کند‌و‌با‌تحليل‌هاي‌انحرافي‌حادثه‌سازي‌و‌
بحران‌سازي‌مي‌کند

اگر‌طرح‌نظارت‌تصويب‌شود،‌عناصر‌فاسد‌بيرون‌
مجلس‌که‌توانسته‌اند‌با‌بعضي‌ها‌که‌به‌تعداد‌

انگشتان‌يک‌دست‌هم‌نمي‌رسند،‌ارتباط‌برقرار‌‌و‌
فضايي‌را‌درست‌کنند‌که‌طرح‌ها‌و‌لوايحي‌که‌منافع‌

يک‌عده‌اي‌را‌تأمين‌مي‌کند،‌يا‌مضر‌براي‌منافع‌
عمومي‌است‌به‌نتيجه‌برسانند،‌موفق‌نمي‌شوند



همراه با شيعه

  پرواز به سوياوضاع فرهنگي شيعيان در عراق
 بـهـشـت

در  ش   1281 سال  در  اصفهاني  اشرفي  آيت الله 
خميني شهر اصفهان در خانواده اي روحاني متولد شد و 
تحصيلات ابتدايي مقدماتي را در خميني شهر گذراند و در 
سن 12 سالگي جهت ادامه تحصيل راهي اصفهان شد و 
حدود ده سال از محضر علمايي چون آيت الله سيدمهدي 
درچه اي، آيت الله سيدمحمد نجف آبادي، مرحوم فشاركي 
و مرحوم مدرس بهره برد. ايشان دوران  طلبگي خود را 
با نهايت عسرت و مشقت اقتصادي گذراند و در مدتي 
كه در حوزه اصفهان بود هر هفته فاصله ميان اصفهان تا 
خميني شهر را كه دوازده كيلومتر بود طي مي كرد. ايشان 
مي گويد: دوشنبه خوراكم تمام مي شد سه شنبه دو ريال 
پولم را خرج مي كردم، چهارشنبه كه آخرين روز تحصيل 

بود بدون پول و غذا مي گذراندم. 
آيت الله اشرفي اصفهاني در سال 1302ش در سن بيست 
سالگي جهت ادامه تحصيل و نيل به مقامات عاليه و ديني 
رهسپار حوزه علميه قم گرديد. ايشان با همه مشكلات و 
مسائل آن زمان، در تحصيل علوم اسلامي و ديني جديت به 
خرج داد و پس از اندك زماني از فضلا و مدرسين نامي و 
برجسته حوزه علميه قم به شمار آمد و در سن 40 سالگي 

اجازه اجتهاد خود را از آيت الله خوانساري دريافت كرد. 
در سال 1335 آيت الله اشرفي اصفهاني بنا به دستور 
مرحوم آيت الله بروجردي جهت تبليغ و نشر معارف و 
احكام دين و تقويت بنيه ديني و مذهبي اهالي كرمانشاه 

به آنجا سفر كرد. 
امام  رهبري  به  ايران  اسلامي  انقلاب  اوج گيري  با 

خميني)ع( آيت الله اشرفي نيز حركت هاي وسيعي را در 
كرمانشاه پايه گذاري كرد. با آغاز جنگ تحميلي و بسيج همه 
جانبه مردم و قواي مسلح براي حضور در جبهه و پشتيباني 
جبهه هاي جنگ، آيت الله اشرفي نيز با مهم توصيف كردن 
مسئله جنگ، در مدت 25 ماه در تمام خطبه هاي نماز جمعه 
و مصاحبه ها و پيام هاي خود به حضور مردم در جبهه ها 
تأكيد مي ورزيد و حتي چندين بار رهسپار جبهه ها شد. ايشان 
دائماً با حضور در جبهه ها به ديدار رزمندگان مي شتافت و 
مقيد بود كه براي آنان سخنراني كند. شهيد آيت الله اشرفي 
اصفهاني پس از 80 سال زندگي پرافتخار و خدمت به اسلام 
و قرآن، توسط يكي از مزدوران آمريكا و منافقين كوردل در 
ساعت 12/15 ظهر 23 مهرماه 1361 در سنگر نماز جمعه 
مسجد جامع و در محراب نماز به افتخار شهادت نايل آمد. 
از خدمات آن شهيد بزرگوار مي توان به: تاسيس حوزه 
علميه امام خميني در كرمانشاه و اداره اين حوزه با بيش از 
60 نفر طلبه، بازسازي مدرسه مرحوم آيت الله بروجردي، 
توسعه كتابخانه مدرسه مرحوم آيت الله بروجردي، تاسيس 
حوزه علميه خواهران، ايجاد وحدت كامل بين روحانيت 
شيعه و سني، بازسازي مسجد جامع كرمانشاه، بازنمودن 
شماره حسابهاي متعدد به نام مهاجرين جنگي و جبهه جنگ 
و بازسازي مناطق جنگي و همچنين كمك به سيلزدگان 
خوزستان و زلزله كرمان و طبس كه تمام وجوه اين شماره 
خواهران  و  برادران  نجات  براي  و  جمع آوري  حسابها 

آسيب ديده و برادران رزمنده صرف شد، اشاره كرد.
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حدیث

نکته هاي ناب

نخبگان

از  يكي  و  خليج  فارس،  رأس  در  عراق 
پرجمعيت ترين كشورهاي منطقه است كه بيشتر 
جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي دهند. البته در اين 
كشور نيز همانند ديگر كشورهاي حاشيه خليج 
 فارس، آمار دقيقي از جمعيت شيعيان موجود 
نيست و در بيشتر كتاب ها و دايره المعارف ها، 
جمعيت آنان بين 60 تا 65 درصد تخمين زده 
دارد كه  استان  شده است. كشور عراق هجده 
پراكنده اند.  آن  استان  دوازده  در  تقريباً  شيعيان 
اين مكان ها كه استان هاي جنوبي و مركزي را 
در بر مي گيرد، شامل شهرها و استان هاي بصره، 
ناصريه، عماره، كوت، ديوانيه، حله، كربلا، نجف، 
بغداد، كاظمين، بابل، قادسيه، ذي قار، سماوه، و 
كركوك،  استان  سه  در  همچنين  است.  واسط 
دياله و سامرا نيز اقليتي از شيعيان زندگي مي كنند. 

هنري   - فرهنگي  كالاي  يك  ساخت  اينكه 
همچون مختارنامه چه تاثيري بر محيط زيست 
اطراف خود مي گذارد و مثلا چقدر اقتصاد و فرهنگ 
منطقه و محل توليد خود را تحت تاثير قرار مي دهد 
يا از آن الهام و تاثير مي گيرد همان چيزي است كه به 

جست و جوي آن راهي احمد آباد شديم.
و  طبيعي  بافت  تنها  مختارنامه  است  بديهي 
جغرافيايي منطقه اي مثل احمد آباد را به خدمت 
نمي گيرد بلكه در يك تعامل و تبادل دوسويه با اهالي، 
رشد مي كند.شايد اگر مختارنامه در وسط يك شهر 
صنعتي و مدرن مثل تهران توليد مي شد روح شهر و 
فضاي انتزاعي مناسبت هاي شهري در روح اثر نفوذ 
مي كرد و نتيجه كار چيز ديگري مي شد. اين را از 
اين رو مي گوييم كه هرچقدر به محل تصويربرداري 
مختارنامه در احمدآباد مستوفي نزديك تر مي شديم 
و از نشانه ها و نمادهاي شهري دورتر و هرچقدر 
از ساختار شهري به دل طبيعت و موقعيت روستايي 
احمدآباد مي رفتيم، حس و حال عاطفي- رواني 
ما نيز با وضعيت زماني اثر، سنخيت و همسويي 

بيشتري پيدا مي كرد.
شايد دليل انتخاب چنين مكاني براي ساخت اين 
سريال هم دور از اين تصورات و تحليلهاي نگارنده 
نباشد. دقيقا زماني كه خورشيد با آمدن غروب در 
حال پنهان شدن پشت ابرها بود، با نزديك شدن 
به احمدآباد، نشانه ما براي پرسش از نشاني آنجا 
شهرك مختارنامه بود. حالا ديگر مختارنامه جزيي از 
جغرافيا و تاريخ احمدآباد است و احتمالا بعدها افراد 
زيادي از دور و نزديك براي تماشاي اين شهرك 
و يا هنرمندان براي ساخت مجموعه تاريخي ديگر 
به اينجا رفت و آمد و بالطبع به رونق آنجا كمك 
كنند. كسي چه مي داند. شايد بعدها نام احمدآباد به 

مختارآباد تغيير كند!
شروع گفت وگوي ما با نگهبان شهرك بود كه 
ديگر چندسالي است كه با پروژه مختارنامه زندگي 
مي كند و در همان اتاق ساده نگهباني دور از هياهوي 
شهر به زندگي مشغول است. شايد او مصداق 
يگانگي كار و زندگي و هنر و فرديت باشد هرچند 
كه ممكن است كسي او را به عنوان هنرمند يا حتي 
هنرور هم نشناسد اما اكنون تنها اوست كه هنوز هم 
پس از پايان توليد سريال در آنجا مانده است و با 

خاطرات اين سالها زندگي مي كند.
يكي از بركات اين سريال از حيث اقتصادي به 
اشتغال زايي آن برمي گردد چنانچه در برخي از اخبار 
و گزارش ها آمده مختارنامه توانسته است در اين 
سالها صدها فرصت شغلي ايجاد كند. يكي هم شغل 
»سيد جلال فاطمي« است كه در پروژه به طلايي 
معروف شده است.چرا كه او كليد طلايي ورود 
به پروژه است و كسي بدون هماهنگي و مجوز او 
نمي تواند به شهرك وارد شود.به گفته فاطمي شهرك 
مختارنامه تحت نظارت و مديريت سيما فيلم قرار 

مثَل نماز

 

مثَل حمام در خانه است
روزي شخصي از آيت الله بهاءالديني)ره( پرسيد: خواندن 

نماز در پنج وقت بهتر است يا جمع كردن بين آن ها؟
ايشان در پاسخ به اين سوال فرمودند: اين موضوع از 
جزئيات است و زياد مهم نيست. آنچه اصل و روح نماز 
است، اين است كه اگر مي خواهيد بدانيد نماز شما مورد 
قبول است يا نه، از اين جا تجربه كنيد؛ اگر ديديد نماز 
شما جلوي دروغ و فساد و منكرات را مي گيرد، بدانيد 
نماز شما مقبول است. كار نماز اين است، همان طور كه 
آتش مي سوزاند و آب خاموش مي كند، نماز هم انسان را 

از منكرات نجات مي دهد. آن زماني كه انسان به فكر منكر 
افتاد، اگر ديد نمازش مانع دروغ گفتن اوست بداند نمازش 
مقبول است. در كلمات حضرت امير عليه السلام آمده است 
كه: مَثل الصلوه مثل الحُمّه علي باب الرجل: مَثل نماز، مَثل 

حمام در خانه است. 
انساني كه پنج مرتبه در شبانه روز حمام مي رود، آيا ديگر 
بدن او آلوده است؟ اين نماز را هم اگر كسي آن گونه كه 
بايد، انجام دهد، روحش را از كثافات و معصيت ها تطهير 
مي كند. اگر ديديد از معاصي پاك شديد؛ دروغ نمي گوييد، 
خيانت نمي كنيد، كلك و حقه بازي را كنار گذاشتيد، بدانيد 

نماز خوانده ايد. 

امام صادق)ع( مي فرمايند: »لاينالُ شَفاعَتنا مَن استخََفَّ 
لاه« بالصَّ

هرکس نمازش را سبک بشمارد، به شفاعت ما دست 
نخواهد يافت. 

)فروع کافي، ج3، ص270(

‌جوانان‌ساده‌لوح
در‌دام‌فرقه‌هاي‌نوظهور

جوامع مدرن از نيمه دوم قرن بيستم تا كنون شاهد ظهور 
گروه ها و فرقه هاي ديني جديدي است كه گاه برآمده و وابسته 
به اديان بزرگ و كلاسيك يا سنتي اند و يا اينكه تفسيري جديد 
از تركيب دو و يا چند دين است. به هر حال اينكه چرا اين 
بسيار زيادي  متفاوت و  آمده اند داراي علل  به وجود  اديان 

ممكن است باشد. 
حجت الاسلام شريفي، يكي از اساتيد و معاون آموزشي 
موسسه امام خميني)ره( مي گويد: تفكرات فرقه هاي نوظهور 
برگرفته از فرهنگ غربي است و تمامي اين فرقه ها در بستر 
فرهنگ مدرنيته روئيده اند، به اين معني كه مباني ارزشي آنان، با 

فرهنگ غرب، يكي است. 
 وي خاطرنشان مي كند: نسبي گرايي، كثرت گرايي، جدا 
بودن دين و معنويت از سياست و دين ستيزي، از مباني مشترك 
فرقه هاي نوظهور است كه تمامي آنها برآمده از فرهنگ غربي 

است.  
مي دهد:  ادامه  خميني)ره(  امام  موسسه  آموزشي  معاون 
گسترش سريع فرقه هاي نوظهور نشان دهنده مديريت گسترده 
اين جريان ضاله است كه البته بايد به اين نكته توجه داشت 
كه مديريت گسترده اي پشت فرقه هاي نوظهور است كه مباني 

انديشه هاي غربي را در ميان مردم ترويج مي كند.
وي تصريح مي كند: عرفان هاي نوظهور براي تمامي سطوح 
مخاطبان و لايه هاي اجتماعي برنامه ريزي مي كنند و همين، 

سبب گسترش و موفقيت هاي اين فرقه هاست. 

 علل گرایش افراد به فرقه هاي نوظهور
محسن احسايي مي گويد: دليل گرايش بعضي از افراد به 
فكري،  به مشكلات روحي، خانوادگي،  نوظهور،  فرقه هاي 

سياسي، اقتصادي و... افراد باز مي گردد؛  البته گاهي تمام اين 
علت ها در يك فرد جمع است و گاهي بعضي از اين عوامل 

در يك فرد وجود دارد.
اين كارشناس مسائل فرهنگي، ادامه مي دهد: شايد بتوان 
و  نوظهور  فرقه هاي  به  گروندگان  گرايش  علت  مهمترين 
كاذب را، ميل به متفاوت بودن دانست؛ عده اي از جوانان كه 
ميل به متفاوت بودن از بقيه افراد دارند، به قصد جلب توجه 
ديگران، وارد اين مكتب ها مي شوند، حال آن كه از حقيقت 
آن ها هيچ گونه اطلاعي ندارند و نمي دانند اساساً جهان بيني اين 

فرقه هاي نوظهور چيست. 
وي در مورد بخش ديگر از كساني كه به فرقه هاي نوظهور، 
مخصوصا شيطان پرستي گرايش پيدا مي كنند، مي گويد: بعضي 
از كساني كه به دنبال ارتباطات نامشروع هستند، لهو و لعب را 
در اين فرقه هاي نوظهور مي بينند و به همين دليل براي دستيابي 

به لذت هاي زود گذر، به اين مكاتب گرايش پيدا مي كنند. 
اين استاد دانشگاه همچنين علل اقتصادي را دليل ديگر 
گرايش برخي ديگر از افراد به فرقه هاي نوظهور، دانسته و اظهار 
مي كند: به علت وعده هاي دروغين سركرده هاي اين مكاتب، 
عده اي از افرادي كه مشكل مالي دارند و در پاره اي موارد داراي 
مشكلات عقيدتي نيز هستند به اين فرقه هاي نوظهور، گرايش 

مي يابند.
احسايي بخش عمده اي از دليل گرايش برخي از جوانان 

به فرقه هاي نوظهور را فعاليت گسترده سياسي دشمنان دين 
اسلام مي داند و تصريح مي كند: يكي از مؤلفه هاي امنيت ملي 
در جمهوري اسلامي ايران، مذهب و دين است، و به همين 
دليل يكي از راه هاي ضربه زدن به امنيت ملي، تضعيف دين 
و مذهب و اعتقادات مردم است و در اين خصوص يكي از 
راه هاي تضعيف اعتقادات و گرايش به دين و مذهب در مردم، 

ايجاد فرقه هاي نوظهور و جذاب نشان دادن آنهاست. 

راه هاي مقابله کدام است؟! 
با  مقابله  راهكارهاي  به  اشاره  با  شريفي  حجت الاسلام 
فرقه هاي نوظهور بيان مي كند: پاسخگويي به شبهات، شناساندن 
معنويت  و  عرفان  شناساندن  نوظهور،  فرقه هاي  پليد  چهره 
اصيل اسلامي، تكيه كردن بر معنويت عقلاني، افشاگري و 
جهل زدايي، معرفي الگوهاي درست عرفاني و بهره بردن از 
ظرفيت هاي مناسبت هاي مذهبي از جمله كارهايي است كه 

فعالان فرهنگي مي توانند انجام دهند. 
حمله  با  مقابله  براي  اينكه  بيان  با  حوزوي،  مؤلف  اين 
دشمنان دين اسلام، بايستي گروه هاي متعدد كارشناسي، با 
برگزاري جلسات و نشست هايي، عوامل گرايش را به طور 
دقيق شناسايي كنند، مي گويد: يكي از راه هاي مقابله با فرقه هاي 
نوظهور و دروغين، جلوگيري از فعاليت هاي آن هاست، و نبايد 

با آن ها برخوردي سطحي داشت. 

جهل زدایي؛ شيوه علمي مقابله 
علميه  حوزه  اساتيد  از  ديگر  يكي  توكي  حجت الاسلام 
خاطرنشان مي كند: انديشمندان ديني ما بايد جهل زدايي كنند؛ يكي 
از مهمترين علل و عوامل جهل و ناداني افرادي كه به فرقه هاي 
نوظهور كاذب و دروغين گرايش دارند، جهل به عرفان حقيقي و 

همين طور ناآگاهي نسبت همين فرقه هاي نوظهور است.
وي اضافه مي كند: بايد شناختي حقيقي، هم از دين اسلام 
و هم از فرقه هاي نوظهور را براي جامعه بيان كنيم؛ اگر اين ها 
جوانان را با شيوه هاي خاصي به انحراف مي كشانند، ماهم بايد با 

استفاده از همان شيوه ها، در بين نسل جوان آگاهي بخشي كنيم.
خطبه  در  اميرالمؤمنين)ع(  از  سخني  به  اشاره  با  وي 
147نهج البلاغه، مبني بر اين كه هرگز نمي توانيد راه رشد را بيابيد، 
مگر آن كه راه انحراف را هم نشان دهيد، تصريح مي كند: وظيفه 
انديشمندان مسلمان كه مي خواهند، به شيوه اي علمي با گرايش 
جوانان به فرقه هاي نوظهور مقابله كنند، بيان شناخت عرفان 

حقيقي و پليدي هاي عرفان هاي كاذب در كنار يكديگر است.

نهادهاي مسئول وارد عمل شوند 
امام  پژوهشي  و  آموزشي  مؤسسه  پژوهش  معاون 
خميني)ره(، پس از بيان شيوه هاي علمي مقابله با فرقه هاي 
نوظهور، در بيان شيوه هاي عملي اين مسأله مي گويد: جلوگيري 
عملي از تبليغات اين فرقه هاي نوظهور، توسط نهادهايي چون 
وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، نيروي انتظامي و صداوسيما، 

ضرورتي انكارناپذير است. 
وي اضافه مي كند: صدا و سيما تا حدودي در اين عرصه 
موفق بوده است، اما وزارت ارشاد آن طور كه شايسته است 
در اين زمينه كار نكرده است؛ وزارت ارشاد نبايد به سايت ها يا 
كتاب هايي كه از سوي افرادي كه گرايش به اين فرقه هاي نوظهور 

دارند، مجوز چاپ و انتشار بدهد. 
حجت الاسلام شريفي، در مورد وظايف حوزويان در مقابله 
با اين فرقه ها، اظهار مي كند: وظيفه حوزويان استفاده از پتانسيل 
شعائر مذهبي دين اسلام و تبيين صحيح آن ها براي جواناني است 
كه در معرض خطر گرايش به اين فرقه هاي نوظهور منحرف 

قرار دارند. 
اين گزارش اضافه مي كند، اگر چه نسبتا مدت زيادي 
فعاليت  مشغول  كشور  در  نوظهور  فرقه هاي  كه  است 
هستند اما با يك حركت منسجم فرهنگي مي توان در مقابل 
ترويج افكار باطل آنها ايستادگي كرد و اين امر همت تمام 

دستگاه هاي فرهنگي را مي طلبد.

محمدحسين‌سيف‌اللهي

نكته قابل توجه آن است كه از ميان تقريباً شش 
ميليون جمعيت بغداد، حدود چهار ميليون شيعه 
هستند كه سه ميليون آنها در شهرك صدر زندگي 
دو  جميعيت  از  سوم  يك  »همچنين  مي كنند. 
ميليون نفري تركمن ها و نيز بخشي از كردهاي 

عراق موسوم به »اكراد فعلي«، شيعه هستند.« 
به لحاظ تاريخي، حضور آنان در اين كشور 
به گذشته هاي دور باز مي گردد؛ حتي قبل از آنكه 
امام علي)ع( به كوفه بيايد و مركز خلافت را در 
آنجا مستقر سازد. و پس از آن، دوره هاي مختلف 
به تقويت  حكومت هاي شيعي را شاهديم كه 

تشيع در منطقه انجاميد. 
درباره مبدأ و آغاز گرايش مردم عراق به تشيع 
اختلاف نظر است. بر خلاف استنادات تاريخي در 
خصوص تشكيل خلافت اميرالمؤمنين علي)ع( 

در كوفه و مباني حمايتي كوفه و بصره از قيام 
امام حسين)ع(؛ پژوهشگران غيرمسلمان و غير 
اسلامي، عمده قدرت شيعيان عراق امروزي را به 

بخش هاي تازه مسلمان شده استناد مي دهند. 
آغاز تشيع عراق، مربوط به زمان قبل از هجرت 
امام علي)ع( به اين منطقه است، زماني كه قبيله 
»همدان« و »بني نخع« از جنوب جزيره العرب به 
عراق مهاجرت كردند. آنان از سال آخر حيات 
پيامبر)ص(، امام علي )ع( را مي شناختند و به 
دست مبارك اين امام مسلمان شده بودند و همين 
شيعيان عراق بودند كه در جريان تحت فشار قرار 
دادن خليفه سوم در سال 35 هجري به مدينه 
آمده و به همراه ديگر ياران پيامبر خدا)ص( زمينه 
حكومت امام علي)ع( را فراهم كردند، مهمترين و 
معروف ترين اين شيعيان، مالك اشتر نخعي، كميل 

بن زياد بودند كه در جريان جنگ بر ضد ناكثين 
و قاسطين و خوارج در كنار امام علي)ع( ماندند 
و بسياري از اين شيعيان به شهادت رسيدند. از 
ويژگي هاي شيعيان عراق مي توان مواردي چند را 

مورد توجه قرار داد: 
 1- يكي از ويژگي هاي مهم شيعيان عراق اعتقاد 
راسخ و ايمان به ارزش هاي الهي است كه در طول 
تاريخ علي رغم مشكلات و سختي ها كه حاكمان 
بر آنان روا داشته و تحت شديدترين فشارهاي 
روحي و جسمي، توانستند فرهنگ شيعي را حفظ 
نموده و در دل ساير فرقه هاي فكري و اعتقادي 
حل نشده و از مكتب شيعي محافظت نمايند و در 

اين راه هزينه هاي سنگيني داده اند. 
آنچه كه شيعه اماميه كه بعد از انتقال امامت 
شيعيان  ششم  امام  صادق)ع(  جعفر  امام  به 
اماميه- به »شيعه جعفري« معروف گرديد را از 
اعتقادات  ساخت،  متمايز  شيعه  فرقه هاي  ساير 
ديني و مشي سياسي آنها بود. اين عقايد عبارتند 
از: امامت، عصمت، علم ائمه)ع(، غيبت، تقيه و 

حاكمان ستمگر. 
در  شيعيان  ساير  از  را  عراق  شيعيان  آنچه 
سرزمين هاي اسلامي همچون لبنان و سوريه و... 

)به جز ايران( متمايز مي سازد شيعه امامي بودن و 
اعتقاد به عقايد مذكور است و اين واقعيتي است 

كه تاريخ گوياي عراق آن را تأييد مي كند. 
و  شهرها  وجود  از  ناشي  ديگر  ويژگي   .2
عتبات عاليات و مركز مرجعيت اعلاي مسلمان 
شيعه در جهان است و ارزش معنوي و ميراثي 
كه اين عوامل براي شيعيان عراق به ارمغان آورده 
است بسيار مهم است چون كه اين عوامل همه 
روزه، در درون شيعيان نمودار گشته و تمسك 
جستن آنها به اين ارزش ها را افزوني بخشيده و 
فهم و آگاهي آنها را توسعه داده با اين عنوان كه 
آنها بيشتر از ديگر شيعيان حافظ و خادم عتبات 
عاليات هستند و بيشتر از ديگران به آن تمسك 

مي جويند. 
3. ويژگي ديگر وجود حوزه عظيم و كهن سالي 
و  گفت وگوها  مهد  زيادي  سال هاي  كه  است 
تلاش هاي علمي بود، شهر مقدس نجف به همراه 
مراكز علمي و فرهنگي كه در آن وجود داشته 
و دارد، موجب ويژگي خاصي شد كه شيعيان 
عراق را برخوردار از يك پايگاه علمي قوي نموده 

است.
ادامه دارد... 

پيش به سوي احمدآباد
دارد و خودش را هم يكي از كاركنان آن مي داند. او 
مي گويد» وضعيت من بستگي به تصميم سيمافيلم 

دارد كه بمانم يا بروم.
سيد جلال به نكته مهمي درباره تداوم حضورش 
پس از پايان پروژه مي گويد:» اين شهرك همچنان در 
اينجا باقي است و من وظيفه دارم نگبهان آن باشم 
به اين خاطر كه ممكن است در صورت بازنگري 
يا اشكلات فني كه در سريال پيش مي آيد لازم 
باشد كه برخي صحنه ها دوباره فيلم برداري شود.« 
به گفته فاطمي اين مكان به احتمال زياد به عنوان 
يك شهرك سينمايي براي توليد سريال هاي تاريخي 
حفظ و نگهداري مي شود. كاركرد توليدات بزرگ 
سينمايي و تلويزيوني صرفا به تصاوير دراماتيك و 
خاطرات بصري ختم نمي شود يكي هم اين است 
كه همسو با آن ابزار و ساخت و سازهاي نمايشي 

توليد مي شود كه پشتوانه فني و صنعتي 
براي اين هنر خواهد بود و يك نوع 
صرفه جويي اقتصادي هم به حساب 
مي آيد. بدين معني كه در آثار بعدي 
نيزهمين تجهيزات مورد استفاده مجدد 
قرار مي گيرد.اين تجهيزات در يك كار 
تاريخي صرفا دكور و طراحي صحنه 
نيست بلكه مواردي ديگر مثل طراحي 
لباس و ابزارآلات جنگي و رزمي را هم 

شامل مي شود.
در هنگام گفت وگو با سيد جلال در آن دور 
پيرمردي قدبلند و ورزيده را مي ديدم كه مشغول 
مراقبت از چند اسب سواركاري بود. معلوم بود كه 
آنجا طويله مخصوص نگهداري اسب ها است كه 
نقش مهمي در ساخت مجموعه مختارنامه داشتند. به 
قول آن مرد كه با اسب به طرف من نزديك مي شد، 
نزديك به 250 اسب در اين سريال مورد استفاده قرار 
گرفته اند. اشتباه نكرده بودم چرا كه او در سريالهايي 
مثل روزي روزگاري،سربداران،ميرزا كوچك خان، 
ولايت عشق و امام علي)ع( نيز نقش هاي كوتاهي 
را بازي كرده بود.در سريال قبلي ميرباقري، نمازي در 
برخي از صحنه ها نقش امام علي )ع( را بازي كرده 

كه اين را يكي از افتخارات زندگي اش مي داند.
حالا كمي از شهرك فاصله مي گيريم و چند متر 

آن طرف تر به مغازه هايي سر مي زنيم كه درهمسايگي 
مختارنامه قرار داشتند و اهالي محله ي اين منطقه از 
احمدآباد مستوفي حالا ديگر چند سالي است كه در 
كنار اين شهرك زندگي مشتركي را تجربه كرده اند.
شايد نزديك ترين دكاني كه درآن حوالي به شهرك 
مختارنامه بود يك سوپر ماركتي بود كه صاحبش از 
اينكه اين سريال در آن مكان توليد مي شد احساس 
خوشحالي و رضايت مي كرد. يكي از دلايل مهم 
رضايت او نيز بركات و ثمرات اقتصادي اي بود 
كه اين پروژه براي آنها به ارمغان آورده بود. به گفته 
»يونس كريمي« اين سريال باعث خير و بركت براي 
آنها شده و در طول روز بارها شده كه عوامل سريال 
بخشي از نيازهاي خوراكي خود را از مغازه او تهيه 
مي كردند.از منظر جامعه شناسي هنر اگر بخواهيم به 
اين مساله بپردازيم، ماهيت صنعتي بودن سينما را بايد 

فراتر از ساختار دروني آن هم بررسي كنيم. شكل 
گيري سوپر پروداكشني مثل مختارنامه در محيط 
پيراموني خود تاثير گذاشته و در اقتصاد احمد آباد نيز 
تاثيرات مثبتي داشته است؛ به طوري كه آقاي كريمي 
مي گويد: اين سريال باعث شد تا بر تعداد مغازه ها 
و فروشگاه هاي اين منطقه افزوده شود و بالطبع اين 
اتفاق در بهبود نظام معيشتي اهالي محل نيز تاثير 

گذاشته است.
ازآن طرف آقاي »مهرداد ورزي« كه او هم درآن 
سوي خيابان سوپرماركت دارد مخالف نظر آقاي 
كريمي است و معتقد است كه »مديريت مالي اين 
پروژه به شكل عادلانه اي رفتار نكرده و خريد هاي 
خود را به يك فروشگاه خاص محدود كرده است. 
در حالي كه وقتي پروژه عظيمي مثل مختار در 

منطقه اي قرار است چند سال به طول بيانجامد، بايد به 
شكلي برنامه ريزي كند كه سود آن بين همه كساني 
كه در آن منطقه كاسبند و حق همسايگي با آن پروژه 

دارند توزيع شود و خيرآنها به همه برسد. 
او ادامه مي دهد:» به نظر من براي سريال هاي 
بزرگي مثل مختارنامه بايد عوامل پشت صحنه و 
خدماتي را هم توجيه كرد و مثلا كسي كه مسئول 
خريد اين كار است بايد به گونه اي برنامه ريزي كند 
كه خيرآن پروژه به همه كساني كه در نزديكي آن 
منطقه كاسب هستند برسد. در حالي كه مسئول خريد 
مختارنامه مثلا از يكي از مغازه ها  4-5 ميليون خريد 
مي كرد و به فروشگاه ديگر كه چند قدم آن طرف تر 
بود سر نمي زد.از اين بابت ما كمي از دست اندركاران 

اين سريال گله منديم«.
آقاي ورزي خيلي هم بيراه نمي گويد. سريال هاي 
بزرگي مثل مختارنامه اگرچه در درجه 
اول يك پروژه هنري - فرهنگي هستند 
و بالطبع نبايد در فكر سودآوري و اهداف 
اقتصادي باشند اما در عين حال به عنوان 
يك توليد عظيم مي توانند كاركردهاي 
اقتصادي هم داشته باشند؛ كاركردهايي 
كه لزوما قرار نيست سود آن به جيب 
خودش برود بلكه منافع و منابع مالي كه 
به واسطه آن ايجاد شده مي تواند در يك 
ساماندهي و برنامه ريزي حساب شده به 
شكلي طراحي شود كه تعداد بيشتري از افرادي كه 
به طور مستقيم و غير مستقيم با آن پروژه در ارتباطند 

ازقبل آن بهره مند شوند.«
آقاي ورزي البته به كارهاي تاريخي ميرباقري 
علاقه مند است و از اينكه در طي اين چند سال وي را 
كه سه تا كوچه بالاتر از مغازه آنها يعني كوچه شهيد 
باقري بن بست لاله خانه اي اجاره كرده بود مي ديد 
ابراز خوشحالي مي كند. ولي به قول خودش هيچ 
وقت نشد يا پيش نيامد كه با او از نزديك ديدار و 

گپ و گفتي داشته باشد.
ميرباقري اگرچه به دليل فاصله زياد احمدآباد با 
تهران اغلب شبها در همين خانه اجاره اي زندگي 
مي كرد اما همين شرايط خود فرصتي بود تا از حس 
و حال و فضاي تاريخي پروژه فاصله نگيرد و درگير 

مناسبات شهري نشود.اينكه چقدر يك كار تاريخي 
كه سال ها تمام وقت و زندگي كارگردان را به خود 
اختصاص مي دهد او را از تاريخ معاصر و مناسبات آن 
جدا مي كند، در جاي خود قابل بحث و بررسي است 
كه اگر فرصتي دست داد تا با ميرباقري گفت وگو كنيم 
حتما از اين تجربه در يك زيست دوگانه خواهيم 
پرسيد. اين را به اين دليل مي گويم كه وقتي از محوطه 
بيرون شهرك كه جز طبيعت و بناي تاريخي چيزي 
نداشت به اين خيابان و فروشگاههايش آمديم اين 

حس دوگانه را احساس كردم.
اين مغازه دار البته به تاثيرات فرهنگي مختارنامه 
در احمدآباد باور دارد و مي گويد:» مختارنامه باعث 
معرفي و شناخته شدن احمدآباد شد و نام اين منطقه 
در روزنامه ها و راديو و تلويزيون گفته شد و از 
اين حالت ناشناختگي درآمد. قبلاً كسي اين منطقه 
را نمي شناخت يا وقتي مي گفتي احمدآباد از آن 

مي ترسيد.«
حرف هاي آقاي ورزي نكات مهمي در خود دارد. 
يكي اينكه ساخت سريالهاي تاريخي و تصويري 
شدن قهرمان هاي تاريخ چه ملي، چه مذهبي چقدر 
به شناخت و ماندگاري آنها در ذهن مخاطب و مردم 
تاثير مي گذارد و اين نشان مي دهد كه قدرت تصوير 
در معرفي مشاهير و مفاخر بومي از قدرت كاغذ و 
كتاب هم بيشتر است و در هويت بخشي فرهنگي 
به مردم به ويژه جوانان چقدر موثر است.دوم اينكه 
تاريخ ما سرشار از رخدادها و قهرمان هايي است كه 
مي توانند دستمايه يك سريال جذاب تلويزيوني قرار 
بگيرند.ضمن اينكه حرف ورزي مبين اين واقعيت 
است كه مردم ما نسبت به سريال هاي تلويزيوني 
آگاهي و شناخت بيشتري پيدا كرده اند و نمي توان 

آنها را به مخاطبان عام تقليل داد.«
از كسبه اي كه در منطقه احمدآباد مستوفي بيشترين 
ارتباط را با پروژه داشت مي توان به نانوايي محل اشاره 
كرد كه مسوول خريد مختارنامه هر روز براي خريد 
روزانه نان به او مراجعه مي كرد.در اين چند سال آنها 
مشتريان ثابت اين نانوايي بودند. محمد عبدالهي 
نانوا در اين باره مي گويد:» آقاي فرهاد غلامحسيني 
مسئول تدارك سريال بود كه هر روز صبح 70-80 تا 

نان براي بازيگران و عوامل مي گرفت.«
عبدالهي از اينكه سريال مختارنامه در منطقه آن ها 
توليد شده، بسيار ابراز خوشحالي مي كرد؛ بيشتر به 
اين دليل كه موجب شناخته شدن منطقه احمدآباد شد 

و در رونق اقتصادي آنجا تاثير مثبتي گذاشت.«
به گفته عبداللهي »گاهي پيش مي آمد كه چندين 
اتوبوس از هنروران و سياهي لشكر به اينجا مي آمدند 
و اين براي ما كه در اينجا نانوايي داشتيم خيلي سودآور 
بود. چون علاوه بر نان روزانه اي كه خريداري مي شد 
اين افراد هم يكي دو تا نان از ما مي خريدند و در اين 
چند سالي كه مختارنامه در اينجا توليد مي شود براي 

ما هم بركات زيادي به همراه داشت.«

اشاره: وقتي از دهليزهاي شلوغ شهر و دالانهاي ترافيک مرگبار 
تهران عبور مي کني تا به پشت اين شهر آشوب پرُدود و آلوده به جاده 
احمدآباد وصل شوي، انگار داري از لابه لاي زمان و مکان،راهي به 

سوي تاريخ پيدا مي کني.
جايي در جنوب غربي تهران، جاده احمد آباد مستوفي و بناي 

تاريخي که در گوشه اي از آن به نام »شهرک مختارنامه« ايستاده تا قيام 
مختار را درکالبد خويش بپروراند و به نمايش بگذارد.

بيشترين حجم مختارنامه از حيث زماني و مکاني در همين نقطه 
شکل گرفته است و دکورهاي شهرمکه و کوفه و مدائن در همين 

شهرک برپا شده.
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وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي از جمله موضوعاتي بود که به ويژه پس از 
انتخابات رياست جمهوري دهم با اصرار مسئولان دانشگاه آزاد توجه مردم و 

رسانه هاي کشور را به خود جلب کرد و سر و صداي بسياري هم به پا کرد. 
آقاي هاشمي رئيس هيات امنا و عبدالله جعفرعلي جاسبي به عنوان رئيس 
دانشگاه آزاد به همراه ديگر مسئولان اين دانشگاه بر وقف اموال دانشگاه آزاد 
اصرار داشتند و حتي در شهريورماه سال گذشته ادعا کردند که صيغه وقف 

دانشگاه آزاد را هم خوانده اند. 

‌جعل‌نظر‌رهبر‌معظم‌انقلاب‌از‌سوي‌مسئولان‌دانشگاه‌آزاد
در همين راستا بود که مسئولين دانشگاه آزاد جهت توجيه وقف اموال اين 
دانشگاه از موافقت مقام معظم رهبري از اين تصميم خبر دادند که البته دفتر 

معظم له اين موضوع را تکذيب کرد. 
استناد هاشمي رفسنجاني به فتواي رهبر معظم انقلاب در حالي بيان مي شد که 
ايشان هيچ نظري در مورد وقف دانشگاه آزاد اعلام نکرده اند و سال گذشته در 
پي اخبار منتشر شده مبني بر موافقت رهبر معظم انقلاب با وقف دانشگاه آزاد، 
از سوي دفتر معظم له در عصر روز 10 شهريورماه سال 88 با صدور اطلاعيه اي 
تاکيد شده بود که »موافقتي از ناحيه رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص 

وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي اعلام نشده است.«
با اين حال افراد و محافل حامي مسئولان دانشگاه آزاد همچنان به طرح 
اين ادعا پرداختند تا جايي که در اوايل خردادماه امسال علي عباسپور رييس 
کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و برادر خانم آقاي جاسبي مدعي شد که 

»وقف دانشگاه آزاد بر اساس فتواي رهبر معظم انقلاب است.«

نظر‌کارشناسان‌در‌مورد‌وقف‌دانشگاه‌آزاد
اما از ديگر سو اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بخشي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسلامي، دانشگاهيان و حقوقدانان عنوان کرده بودند که وقف 

اموال دانشگاه آزاد غيرقانوني و خلاف شرع است. 
به گفته آنان، اموال دانشگاه آزاد متعلق به عموم مردم است و مسئولان دانشگاه 

آزاد حق وقف و تصرف آن را ندارند. 
اين کارشناسان معتقدند بودند که پافشاري ها و رايزني هاي گسترده براي 
تحقق وقف دانشگاه آزاد، با اهدافي از جمله تداوم رياست و مديريت سه 
دهه اي بر اين دانشگاه و جلوگيري از شفافيت مالي و روشن شدن نحوه هزينه 

درآمدهاي ميلياردي است. 
در همين زمينه، دکتر کچوئيان يکي از اعضاي اين شورا گفت: »مگر دانشگاه 
آزاد مال شخص است که بتواند اموال را وقف نمايد، منابعي که در اختيار 
دانشگاه آزاد است، جزو اموال عمومي است بنابراين امکان وقف در آن دانشگاه 

وجود ندارد.«

مخبر دزفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم به تصميم اعلام شده 
هيات امناي دانشگاه آزاد پاسخ داد و تاکيد کرد که مصوبه شوراي عالي انقلاب 

فرهنگي قطعي و لازم الاجراست. 

‌‌ابلاغ‌اساسنامه‌جديد‌دانشگاه‌آزاد
‌از‌سوي‌شوراي‌عالي‌انقلاب‌فرهنگي

به همين دليل در ماده 5 اساسنامه جديد اين موسسه آموزش عالي که اوايل 
امسال و پس از تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي رئيس جمهور 
به مسئولان دانشگاه آزاد ابلاغ شد، آمده است که دانشگاه آزاد مؤسسه اي است 
عمومي و غيردولتي و اموال آن به عنوان اموال عمومي محسوب مي شود و هيچ 

 ختم پرونده جعلي
 وقـف دانـشـگـاه آزاد

يک از اعضاي هيأت مؤسس، هيأت 
امناء، مديران و ديگر ارکان و مسئولين 
و  مالکيت  حق  گونه  هيچ  دانشگاه 
حق انتفاع شخصي از اموال مزبور را 
ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً 
با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات 
حاکم و با رعايت مصلحت دانشگاه، 
صرف هزينه ها و پيشرفت و توسعة 

فعاليت هاي دانشگاه خواهد شد. 
دانشگاه  رئيس  که  حالي  در  اما 
آزاد اسلامي اعلام کرده بود که صيغه 
و  شده  خوانده  دانشگاه  اين  وقف 
است،  شده  طي  آن  قانوني  مراحل 
سرپرست  محمدي  حجت  الاسلام 
سازمان اوقاف چندين بار با بيان اينکه 
دانشگاه آزاد نمي تواند سرمايه هايي که 
متعلق به آن نيست را وقف کند، ادعاي 
مسئولين دانشگاه آزاد مبني بر وقف 

اموال آن را رد کرد. 

‌مصوبه‌مجلس
‌براي‌وقف‌اموال‌دانشگاه‌آزاد!

پيش  امسال،  ارديبهشت ماه  اواخر 
طرح وقف اموال موسسات غيردولتي 
و غيرانتفاعي توسط معاون پارلماني 
چند  کمک  با  آزاد  دانشگاه  رئيس 
نماينده از جمله علي عباسپور برادر زن 
رئيس دانشگاه آزاد، در صحن علني 

مجلس مطرح و با رايزني هاي آنها توانست به تصويب برسد. 
اين طرح که درصدد بخشيدن وجهه قانوني به وقف اموال دانشگاه آزاد 
بود، در روندي عجيب توانست آراي کافي براي فوريت خود را از نمايندگان 

کسب کند. 
اين مصوبه مجلس با انتقاد گسترده دانشجويان و مسئولان و همچنين تعداد 

زيادي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي رو به رو شد. 
دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور نيز به نمايندگان شهرهاي خود که اين 

طرح را امضا کرده بودند، اعتراض کردند. 
با گسترده تر شدن انتقادات به اين اقدام نمايندگان مجلس و روشنگري 
پيرامون اين طرح، بسياري از نمايندگان مجلس که اين مصوبه را امضا کرده 
بودند به يکباره منتقد اين مصوبه شدند و در طرحي دو فوريتي، به همراه 
ديگر نمايندگان منتقد، طرحي را مطرح کردند که بر اساس آن مصوبه پيشين 

را بي اعتبار مي کرد. 
هرچند روز تصويب طرح اوليه در حمايت از وقف دانشگاه آزاد »يکشنبه 

سياه« لقب گرفت اما اقدام بعدي نمايندگان به نحوي جبران مافات کرد. 
با اين حال اين موضوع در ادامه، مانع پافشاري مسئولان دانشگاه آزاد و چند 

تن از نمايندگان حامي آنها در مورد وقف اموال دانشگاه آزاد نشد. 
اين افراد در اظهارنظرهاي مختلف خود، ضمن تاکيد بر وقف اموال 250 
هزار ميليارد توماني دانشگاه آزاد حتي مدعي خواندن صيغه وقف اموال دانشگاه 

آزاد شدند. 
از ديگر سو، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بسياري از نمايندگان 

مجلس و فعالان سياسي و دانشگاهي 
خواستار تبعيت مسئولان دانشگاه آزاد 
از اساسنامه جديد اين دانشگاه و قوانين 
مربوط به وقف شدند و تمام اظهارات 
دانشگاه آزاد را خلاف قانون و شرع 

دانستند. 

درايت‌مقام‌معظم‌رهبري‌
براي‌حل‌موضوع‌وقف‌

دانشگاه‌آزاد
مطرح شدن اين اختلاف در سطح 
معظم  رهبر  که  شد  باعث  رسانه ها 
دانشگاه  به وقف  نسبت  انقلاب هم 

آزاد واکنش نشان دهند. 
چندي  انقلاب  معظم  رهبر 
خطاب  جداگانه  نامه  دو  در  پيش 
)رئيس  هاشمي رفسنجاني  آقاي  به 
هيئت مؤسس دانشگاه آزاد( و دکتر 
احمدي نژاد )رئيس شورايعالي انقلاب 
فرهنگي( ضمن تاکيد بر قانوني بودن 
فرهنگي،  انقلاب  شورايعالي  مصوبه 
و  شدند  آن  اجراي  توقف  خواستار 
هيئت مؤسس دانشگاه آزاد را نيز از 
آزاد  دانشگاه  وقف  بر  مبني  تصرف 

بازداشتند. 
ايشان در عين حال امکان شرعي 
و قانوني وقف دانشگاه آزاد را نيز به 
هيئتي از متخصصان فقهي و حقوقي به 
رياست آيت الله لاريجاني رئيس دستگاه قضا سپردند که تصميم نهايي درباره 
دانشگاه آزاد و چالش ميان هيئت مؤسس دانشگاه و شورايعالي انقلاب فرهنگي 

موکول به ارائه نظر اين هيئت گرديد. 

جنجال‌دوباره‌مسئولين‌دانشگاه‌آزاد‌براي‌وقف
هرچند که با نزديک شدن به زمان اعلام نظر هيئت فقهي و حقوقي، تکاپوي 
مسئولان دانشگاه آزاد براي تاثيرگذاري به نظر اعضاي اين هيئت افرايش يافت 

اما هرگز خواسته سران دانشگاه آزاد محقق نشد. 
چندي بعد حجت الاسلام عليرضا سليمي عضو کميسيون آموزش مجلس 
به نقل از شهاب الدين صدر نائب رئيس مجلس، از مردود شدن موضوع وقف 

درباره دانشگاه آزاد خبر داد. 
بنابر گفته صدر، هيئت متخصصان فقهي و حقوقي مامور از طرف رهبر معظم 
انقلاب که سرپرستي آن را آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه بر عهده 

داشته است، وقف اموال دانشگاه آزاد را غيرقانوني تشخيص داده است. 
در پي همين زمزمه ها بود که آقاي هاشمي به عنوان رئيس موسس دانشگاه 
آزاد چندين جلسه پنهاني را به همراه مقامات ارشد اين دانشگاه با جمعي از 
روحانيون مطرح برگزار کرد اما پس از آن که اين جلسات به راه حل مطلوبي 
نرسيد، آقاي هاشمي ترجيح داد که شخصاً وارد عرصه موضع گيري هاي علني 

شود. 
بر همين اساس، آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد 
اسلامي در آيين افتتاح دانشگاه آزاد اسلامي شهر بابل با اشاره به فتواي رهبر 

معظم انقلاب، گفت: فکر نمي کنم کسي بتواند اين وقف را به هم بزند و برهم 
زننده وقف دانشگاه آزاد بايد از خدا قوي تر باشد. 

اين در حالي است که استناد هاشمي رفسنجاني به فتواي رهبر معظم انقلاب 
در حالي بيان مي شد که ايشان هيچ نظري در مورد وقف دانشگاه آزاد اعلام 
نکرده اند و در شهريورماه سال گذشته نيز در پي جعل نظر رهبر معظم انقلاب 
از سوي مسئولان دانشگاه آزاد در مورد وقف اين دانشگاه، دفتر معظم له نظر 

ايشان را تکذيب کرد. 
با اين حال آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي 
پيش از اعلام نظر اين هيئت در بابل گفته بود که کسي نمي تواند وقف دانشگاه 
آزاد را بر هم بزند: »ما براساس فتواي رهبري و چهار مجتهد که در هيئت 
موسس حضور داريم تصميم به وقف اين دانشگاه گرفته ايم، صيغه آن نيز 
خوانده شد و قبض و اقباض نيز انجام شد که فکر نمي کنيم کسي بتواند آن را 
به هم بزند و اگر کسي توانست اين کار را انجام دهد از خداوند قوي تر است 

و از او پس مي گيرد.«
وي البته از چهار مجتهد هيئت موسس دانشگاه آزاد نامي نبرد اما از ميان 
اعضاي هيئت موسس تنها سه نفر روحاني هستند؛ موسوي، جاسبي، حبيبي و 

ولايتي هم اعضاي غيرروحاني آن هستند. 

‌پاسخ‌آيت‌الله‌آملي‌لاريجاني
آيت الله صادق آملي لاريجاني نيز به اين سخنان آيت الله هاشمي واکنش نشان 
داد و گفت: بنده براي آيت الله هاشمي رفسنجاني احترام ويژه اي قائلم اما اگر فرد 
ديگري غير از ايشان مي گفت که هر کسي وقف دانشگاه آزاد را باطل اعلام کند 

در مقابل حرف خدا ايستاده مي گفتم اين حرف، حرفي عوامانه است. 
وي ادامه داد: ما قصد نداريم بگوييم وقف باطل است و جلوي حرف خدا 
بايستيم بلکه مي خواهيم بگوييم وقف دانشگاه آزاد از ابتدا عملي منبطل بوده 

است. 

خط‌بطلان...‌
همه اينها گذشت تا پس از گذشت يک دوره نفس گير، رهبر معظم انقلاب 
در راستاي اعلام نظر هيئت فقهي حقوقي نظر نهايي را در خصوص وقف 

دانشگاه آزاد اعلام کردند. 
در نامه ايشان که خط بطلاني بود بر سناريوي وقف دانشگاه آزاد آمد:

بسم الله الرحمن الرحيم
در پي مأموريت به دو هيئت فقهي و حقوقي براي بررسي عميق و همه 
جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي، مجموعه بحث ها و تدقيق در ادله 
مختلف به اين نتيجه قطعي منتهي شد که وقف مزبور داراي اشکالات اساسي 
فقهي و حقوقي است از جمله، هم به لحاظ مشروعيت وقف مذکور و هم از 

جهت صلاحيت هيئت محترم موسس در انشاء اين وقف. همچنان که مشکل 
اساسي تحقق قبول مقام ذيصلاح نيز مطرح است، بنابراين وقف مزبور از لحاظ 

فقهي و حقوقي صحيح نيست. 
ضمناً با توجه به ماهيت غيرخصوصي و غيردولتي دانشگاه آزاد اسلامي، 
لازم است بندهاي 5 و 10 مصوبه جديد شورايعالي انقلاب فرهنگي در مورد 

اساسنامه آن دانشگاه مورد بررسي مجدد قرار گرفته و اصلاح شود. 
مراتب به جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم هيئت موسس و 
جناب آقاي احمدي نژاد رياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ 

شود. 
سيدعلي خامنه اي 89/7/18

پس از تصويب قطعنامه 1929 شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد سفارتخانه هاي 
کشورهاي غربي به ويژه سه کشور آلمان، 
نمايندگان  به عنوان  انگليس  و  فرانسه 
زيادي  تلاش  خود  متبوع  دولت هاي 
بتوانند  تا  گذاشتند  نمايش  به  خود  از 
تحريم هاي جاري عليه ايران را به نحوي 
براي  اجتماعي  بزرگ  معضل  يک  به 
متقاضيان ايراني رواديد کشورهاي فوق 

تبديل کنند. 
دراين زمينه، نمايندگي اين کشورها در 
ايران اقداماتي انجام مي دهند که مهمترين 
هدف آن، سرگرداني متقاضيان اخذ رواديد 
به بهانه هاي مختلف است. سفارت انگلستان 
در تهران که کليه متقاضيان را به ثبت نام 
اينترنتي ارجاع مي دهد، در سايت خود 
لينکي به نام »ويزا فور يو« ايجاد کرده، پس از 
اينکه متقاضيان رواديد فرم هاي درخواستي 
را کامل کردند، قاعدتا طبق روال بايد براي 
آنها زماني را به عنوان مراجعه حضوري 
تعيين کند. در عين حال، هيچ گونه اعلامي 
به متقاضيان براي زمان ورود به سفارت 
تعيين نمي شود و آنها بايد منتظر ايميل 
ارسالي از سفارت بمانند که ممکن است 
دريافت اين ايميل يک تا دو سال به درازا 
بينجامد و نهايتا نيز جوابي دريافت نکنند. 
اکنون سفارت انگلستان با اين متقاضيان، 
به اين نحو غيرانساني که نمونه آن سابقه 

نداشته است، برخورد مي کند. 
سفارت فرانسه نيز در اين زمينه از 
انگليسي ها پيش افتاده و بعد از صدور 
از رواديد  بالاي 40 درصد  قطعنامه ها، 
اعطا شده به متقاضيان ايراني را لغو کرده 
است و اکنون با دادن وقت هاي طولاني 
مدت به متقاضيان آنها را سرگردان مي کند 
که اين رويه نيز بعد از صدور قطعنامه در 
اجرا گذاشته  به  ايراني  متقاضيان  مورد 
رواديد  متقاضيان  همچنين  است.  شده 
براي سفر به  آلمان هم بايد هر چند وقت 
يک بار منتظر باشند که بخش تعيين وقت 
براي درخواست حضوري رواديد براي 

مدت چند ساعت باز شود و در حقيقت  
50 درصد وقت هاي مورد نظر در سايت 
از قبل کامل شده و متقاضيان ايراني فقط 
مي توانند در يک زمان اندک که سايت 
براي اخذ رواديد تعيين وقت مي کند، اقدام 

‌غرب‌ناكام‌از‌تحريم‌ها
‌ايران‌مقاوم‌در‌برابر‌غرب

به گرفتن وقت براي مراجعه حضوري کنند. 
بعد  ايجاد  براي  فقط  که  اقدامات  اين 
رواني و اجتماعي تأثير تحريم ها بر متقاضيان 
کردن  وارد  ضمن  مي شود،  انجام  ايراني 
فشار به تجار ايراني، قصد نشان دادن زهر 
قطعنامه هاي مصوبه شوراي امنيت سازمان 

ملل متحد عليه کشورمان را دارد. 

پيشنهاد‌مقام‌سابق‌آلماني‌در‌
مورد‌دور‌زدن‌تحريم‌ها!

اما اين اقدامات در حالي انجام مي گيرد 
شرق  مطالعات  آلماني  موسسه  مدير  که 
گفت: تحريم ها عليه ايران بي نتيجه است و 
بخش هاي مختلف در آلمان مشغول بحث 
در اين مورد هستند، چرا که ايران شرکاي 

مساله شد که فقط چند شرکت بزرگ آلماني 
همچون زيمنس از ايران خارج شده اند اما 
بيش از12 هزار نمايندگي شرکت هاي متوسط 
آلماني به فعاليت خود در ايران ادامه مي دهند. 

شرکت هاي  اينکه  علت  افزود:  مولاک 
بزرگ آلماني ايران را ترک کرده اند، فشارهاي 
امريکاست و طبق منطق تجاري اين شرکت ها 
براي جلب منفعت بيشتر حاضر مي شوند از 

منفعت کمتر چشم پوشي کنند. 
وي گفت آلمان نمي  خواهد تحريم ها را 
دور بزند اما با تحليل اوضاع موجود مي توان 
جايگزين  را  آلماني  متوسط  شرکت هاي 
نامهاي بزرگ کرد و سراغ راه هاي ديگري 

براي تجارت رفت. 
شرکاي  ايران  اينکه  مورد  در  مولاک 
تجاري جديدي در آسياي شرقي پيدا کرده 
است، افزود: اين شرکا به تجارت خود با 
ايران بدون توجه به تحريم ها ادامه مي دهند 
و به همين علت علاوه بر اينکه تحريم ها 

ناکارآمد خواهد بود، ما هم ضرر مي کنيم. 
در  شرق  مطالعات  موسسه  مدير 
بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از 
تصويرسازي منفي رسانه هاي غربي از ايران 
گفت: قشر فرهيخته آلمان اسير خبرسازي ها 
نمي شود اما افکار عمومي تحت تاثير اين 

گونه تبليغات منفي قرار مي گيرد. 

لغو‌تحريم‌ها‌در‌مقابل‌
محدودسازي‌غني‌سازي

از سويي ديگر غرب که بعد از گذشت 
شش سال اکنون متوجه شده است که راه 
ديگري جز مصالحه براي محدود سازي 

برنامه غني سازي ايران در پيش رو ندارد، 
قصد دارد ضمن تدبير براي خروج از اين 
هرچه  توسعه  مانع  خودساخته،  بن بست 
بيشتر برنامه غني سازي اورانيوم ايران شود. 
قطعنامه هاي  کليه  اينکه  به  توجه  با 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد با پيشنهاد 
به تصويب رسيده  ايران  عليه  گروه 5+1 
است و ابتدا در اين گروه بر مفاد قطعنامه 
و شرايط آن به توافقاتي دست يافته و نهايتا 
اين قطعنامه ها را به تصويب شوراي امنيت 
عملاً   که  رسانده اند،  متحد  ملل  سازمان 
مرحله دوم اين فرآيند، مرحله اي تشريفاتي 
بوده است، اکنون قصد دارند، تصميم جديد 

خود را محک بزنند. 
گروه 1+5 اين توانايي را دارد که از شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد درخواست کند که 
کليه تحريم هايي را که عليه ايران به تصويب 
رسانده است، لغو کند. اين درخواست هم از 
منظر قوانين شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
عملي بوده و هم گروه مذکور مي توانند در 
اين مورد تصميم گيري کنند. آنها مي خواهند 
با داشتن اين برگ، مذکرات با ايران را پيش 
ببرند و از ايران درخواست هايي دارند که 
ايران با برآورده کردن اين درخواست ها به 

تفاهم با آنها رضايت دهد. 
بخش  با  خود  مصاحبه  در  نيز  اوباما 
از  پس  بلافاصله  که  فارسي  بي بي سي 
در  کشورمان  رئيس جمهور  سخنراني 
سازمان ملل ترتيب داده شد، اعلام کرده 
بود: »اين انتخابي است که رژيم ايران کرده. 
آنها مي توانند انتخاب ديگري کنند و ما از 
اينکه انتخاب ديگري کنند، يعني مسئولانه 

رفتار کنند، استقبال مي کنيم. در اين صورت، 
آنها خواهند توانست حقوقشان براي برنامه 
صلح آميز هسته اي را تحت معاهده منع 

گسترش سلاح هاي هسته اي حفظ کنند.«
از سوي  تصميمي  چنين  که  گفت  او 
ايراني مي تواند به لغو تحريم ها  مسئولان 
منجر شود و امکان بازگشت ايران به جامعه 
بين المللي را فراهم کند که منافعي سرشار 

براي مردم ايران خواهد داشت. 
متعاقب اين سخنان وزير خارجه بلژيک 
اکنون  نيز  پايتخت کشورش  که بروکسل 
پايتخت کشورهاي اتحاديه اروپايي است، 
پيشنهاد اوباما را تکرار کرد. بحث در مورد 
دست نکشيدن ايران از غني سازي که عملًا 
به حيثيت کشورهاي تحريم کننده ايران و به 
 ويژه شوراي امنيت ضربه جدي وارد کرده، 
تعدادي از سياستمداران اين کشورها را به 
اين نتيجه رسانده است که با توجه به اين 
مسئله از ايران بخواهند از گسترش کمّي 
و کيفي چرخه غني سازي خود خودداري 
کند. اوباما اين مسئله را در جلسه پستويي 
با هشت خبرنگار مشهور امريکايي در کاخ 

سفيد نيز مطرح کرده بود. 

‌‌پروژه‌»گوشي‌تلفن«
‌براي‌فرافكني‌در‌مذاکره‌با‌

ايران‌تا‌قبل‌از‌نوامبر
خارجه  امور  وزير  آمادگي  اعلام  اما 
با  مذاکره  براي  ايران  اسلامي  جمهوري 
گروه 1+5 در ماه اکتبر يا اوايل نوامبر نيز 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوي  واکنش 
امريکا را برانگيخت؛ به طوري که فيليپ 

پروژه  از  ديگر  بار  سه شنبه  کراولي  جي 
»گوشي تلفن« خود که به نظر مي رسد براي 
به تأخير انداختن مذاکرات تا قبل از نوامبر 

از آن استفاده مي کند، رونمايي کرد!
کراولي با اشاره به سخنان اخير »منوچهر 
متکي« درباره آمادگي ايران براي گفت وگوي 
برگزاري  آماده  ايران  اگر  گفت:  هسته اي 
گفت وگوهاست، تنها کافي است آنها تلفن 

را بردارند و تاريخ مشخص کنند. 
اين اظهارات در حالي از سوي دستگاه 
بيان مي شود که  ايالات متحده  ديپلماسي 
کروالي 18 روز قبل نيز به خبرنگاران گفته 
بود: »خوب، در وهله اول، براي مشخص 
شدن اين موضوع با توجه به اينکه آقاي 
برخي صحبت هاي  در  امروز  احمدي نژاد 
خود اعلام کرده که اميدوار است مذاکرات 
هرچه سريع تر آغاز شود ما مي خواهيم او را 
ترغيب کنيم که با خانم اشتون تماس بگيرند 
و محل مذاکرات و زمان آن را مشخص کنند 
و ما منتظر ايران هستيم که هم با مذاکرات 
1+5 و هم در زمينه مذاکرات تبادل سوخت 
در آژانس بين المللي انرژي اتمي موافقت 
کند. ما اعتقاد داريم که ايران خانم اشتون 
او را دارد و  تلفن  را مي شناسد و شماره 

اميدواريم که ايران با او تماس بگيرد.«
اين نوع مواجهه امريکا با آغاز مذاکرات 
1+5 با ايران در حالي است که گزارش هاي 
متحده  ايالات  دولت  است  حاکي  موثق 

قصد ندارد تا قبل از انتخابات کنگره در ماه 
نوامبر وارد مذاکره شود. وضعيت نامناسب 
دموکرات ها در حوزه هاي انتخابيه، آن ها را 
به اين جمع بندي رسانده است که با توجه 
کوتاه  و   5+1 مذاکرات  ناموفق  سابقه  به 
نيامدن نمايندگان ايران در دو مذاکره قبلي 
ژنو، هرگونه ورود به مذاکرات مساوي با 
سنگين تر شدن کفه رقباي جمهوري خواه در 
متهم کردن دموکرات ها به ناموفق بودن در 
حل مسئله هسته اي ايران منجر خواهد شد. 
در عين حال، توافق دو هفته قبل وزراي 
1+5 در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد نيز مبني بر اينکه بيانيه تهران به عنوان 
يکي از پايه هاي اصلي مذاکرات آتي است 
که به معناي به رسميت شناختن غني  سازي 
قطعنامه هاي  به  عملي  بي اعتنايي  و  ايران 
ورود  براي  را  امريکا  است،  چهارگانه 
نکردن به مذاکرات تا قبل از انتخابات کنگره 

مصمم تر کرده است و سخنگويان دولت 
اوباما نيز از تاکتيک فرافکني در اين زمينه 

استفاده مي کنند. 
اين در حالي است که هم رئيس جمهور 
و هم وزير خارجه ايران طي سه هفته 
اخير بر آمادگي جمهوري اسلامي براي 

آغاز مذاکرات تأکيد کرده اند. 
وزير خارجه ايران روز شنبه گفته بود 
که ماه اکتبر يا اوايل ماه نوامبر تاريخ مناسبي 
است که گفت وگو هاي نمايندگان ايران و 
1+5  شکل بگيرد. طرفين در حال رايزني 
درباره تاريخ دقيق اين گفت وگوها هستند 
و در مورد سطح و محل گفت وگوها پس 
از نهايي شدن تاريخ مذاکرات اطلاع رساني 
خواهد شد. از اول ماه اکتبر سال 2009 
ميلادي که هيئت ايراني با نمايندگان چين، 
روسيه، فرانسه، انگليس، آمريکا و آلمان 
در ژنو گفت وگو کرد، تاکنون مذاکره اي با 

گروه 5+1 انجام نشده است. 

پيام‌هاي‌پنهان‌اروپا‌براي‌
دور‌زدن‌تحريم‌ايران

مسعود ميرکاظمي وزير نفت گفت: 
جذب منابع از خارج کشور قطع نشده 
شرکت هاي  بعضي  که  بگونه اي  است 
خارجي در حال سرمايه گذاري هستند 

اما مي ترسند اسمشان مطرح شود. 
وي اضافه کرد: شرکت هاي اروپايي 

آماده کار در ايران هستند اما نگران غضب 
آمريکاييها بودند که با آنها در حال مذاکره 

هستيم. 
قواعد  و  قوانين  داشت:  اظهار  وي 
ايجاد  مشکلي  سرمايه گذاري  براي  ما 
نمي کنند و تنها بحث به اشتراک گذاشتن 
ميدان است که خلاف قانون اساسي است 
و ما نمي توانيم در مورد آن مذاکره کنيم 
اما در مورد ساير اشکال سرمايه گذاري 
هيچ محدوديتي وجود ندارد و ارتباطات 

برقرار است. 
به  بنزين  فروش  تحريم  نفت  وزير 
ايران را اقدامي غيرانساني و غيراخلاقي 
اعلام و تصريح کرد: بنزين از ضروريات 
زندگي مردم است و تحريم اين فرآورده 
به کشور يک اقدام ضد حقوق بشر است 
که چهره واقعي اين کشورها را هرچه 

بيشتر روشن مي کند.

بايد از طريق مذاکرات درپي راه حلي براي 
تحريم ها باشيم. 

وي ايران را کشوري مهم توصيف کرد 
و افزود: ايران فقط توليد کننده نفت و گاز 
بايد گفت نمي توان صلح و  بلکه  نيست 

ثبات منطقه را بدون ايران تصور کرد. 
اثر  کاهش  براي  اينکه  بيان  با  مولاک 
تحريم ها بايد آن را به خوبي تحليل کرد، 
افزود: طرف مقابل ايران هم از تحريم ها رنج 

مي برد، زيرا نمي تواند فعاليت کند. 
مدير موسسه مطالعات شرق ادامه داد: 
البته ايران شريک وارداتي خود را به علت 
اين تحريم ها تغيير داده و سراغ کشورهايي 

همچون چين و هند رفته است. 
وي در همين حال خواستار توجه به اين 

و  کرده  پيدا  خود  براي  جديدي  تجاري 
تحريم ها  اينکه  بر  علاوه  علت  همين  به 

ناکارآمد خواهد بود، ما هم ضرر مي کنيم. 
دکتر گونتر مولاک به تازگي اين سخن 
را در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور 
خارجه هنگام سخنراني در مورد موضوع 
روابط ايران و آلمان، فرصت ها و چالش ها 

مطرح کرد. 
داراي  را  آلمان  و  ايران  روابط  وي 
پيشينه اي 500 ساله توصيف کرد و گفت: 
آلمان، ايران را به خاطر تمدن کهنش شريک 
هم  ايراني ها  متقابلًا  و  مي دانست  خود 

احساس دوستي با آلمان داشتند. 
کميسر سابق گفت وگو با جهان اسلام 
داد:  ادامه  آلمان  خارجه  امور  وزارت  در 

تحريم هاي وضع شده عليه ايران به مانعي 
دو  تجاري  همکاري هاي  افزايش  براي 

طرف تبديل شده است. 
مدير موسسه مطالعات شرق تحريم را 
دغدغه مشترک آلمان و ايران خواند و افزود: 

گزارشي‌از‌آخرين‌
تحولات‌پرونده‌
تحريم‌غيرقانوني

با‌توجه‌به‌اينكه‌کليه‌قطعنامه‌هاي‌شوراي‌امنيت‌سازمان‌
ملل‌متحد‌با‌پيشنهاد‌گروه‌1+‌5عليه‌ايران‌به‌تصويب‌رسيده‌
است‌و‌ابتدا‌در‌اين‌گروه‌بر‌مفاد‌قطعنامه‌و‌شرايط‌آن‌به‌
توافقاتي‌دست‌يافته‌و‌نهايتا‌اين‌قطعنامه‌ها‌را‌به‌تصويب‌
شوراي‌امنيت‌سازمان‌ملل‌متحد‌رسانده‌اند،‌که‌عملًا‌‌مرحله‌
دوم‌اين‌فرآيند،‌مرحله‌اي‌تشريفاتي‌بوده‌است،‌اکنون‌قصد‌

دارند،‌تصميم‌جديد‌خود‌را‌محك‌بزنند

بحث‌در‌مورد‌دست‌نكشيدن‌ايران‌از‌غني‌سازي‌که‌عملًا‌
به‌حيثيت‌کشورهاي‌تحريم‌کننده‌ايران‌و‌به‌‌ويژه‌شوراي‌
امنيت‌ضربه‌جدي‌وارد‌کرده،‌تعدادي‌از‌سياستمداران‌اين‌
کشورها‌را‌به‌اين‌نتيجه‌رسانده‌است‌که‌با‌توجه‌به‌اين‌
مسئله‌از‌ايران‌بخواهند‌از‌گسترش‌کمّي‌و‌کيفي‌چرخه‌

غني‌سازي‌خود‌خودداري‌کند

استناد‌هاشمي‌به‌فتواي‌رهبر‌معظم‌انقلاب‌در‌حالي‌
بيان‌مي‌شد‌که‌سال‌گذشته‌در‌پي‌اخبار‌منتشر‌شده‌
مبني‌بر‌موافقت‌رهبر‌معظم‌انقلاب‌با‌وقف‌دانشگاه‌
آزاد،‌از‌سوي‌دفتر‌معظم‌له‌با‌صدور‌اطلاعيه‌اي‌تاکيد‌
شده‌بود‌که‌»موافقتي‌از‌ناحيه‌رهبر‌معظم‌انقلاب‌

اسلامي‌در‌خصوص‌وقف‌اموال‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامي‌
اعلام‌نشده‌است.«

آقاي‌هاشمي‌به‌عنوان‌رئيس‌موسس‌دانشگاه‌آزاد‌
چندين‌جلسه‌پنهاني‌را‌به‌همراه‌مقامات‌ارشد‌اين‌
دانشگاه‌با‌جمعي‌از‌روحانيون‌مطرح‌برگزار‌کرد‌اما‌
پس‌از‌آن‌که‌اين‌جلسات‌به‌راه‌حل‌مطلوبي‌نرسيد،‌
آقاي‌هاشمي‌ترجيح‌داد‌که‌شخصاً‌وارد‌عرصه‌

موضع‌گيري‌هاي‌علني‌شود



تبع آن مختل كردن نحوه بهره مندي از رانت هاي مالي و اطلاعاتي بود. و سنگ 
ديگر، زيرسؤال بردن خوش رقصي ها و به حراج گذاردن حيثيت يك ملت در 

جشنواره هاي خارجي. 
وي در بخش ديگري از اين نامه نگاشته است: خانه سينما 4 هزار عضو دارد 
كه 3900 عضو آن خاموش و محروم و منتظر، تشنه اجراي عدالت اند! اكثريت 
مطلق خاموشي كه از آنان فقط به عنوان ماشين »رأي« استفاده مي شود. حضور 
آنان در به اصطلاح خانه سينما! اگر غير از روز »رأي گيري« باشد، حضوري 
مزاحم و دل آزار است. اعضايي كه سي سال است به يمن وجود آن معدود 
شاه نشين هاي خودخواه! گاه شب ها گرسنه سر بر بالين مي گذارند! بي پشتوانه اي 
بيمار مي شوند! و در سكوت خبري مي ميرند! بي  آن كه آب از آب تكان بخورد. 
عجبا! كه حال اين جا خوش كرده هاي خوش نشين خود به نام آن اكثريت مظلوم 
و محروم و خاموش اين مثلًا خانه؟! بر سر كوي و برزن فرياد  اي دزد!  اي دزد! 
سر داده اند. پيام همه ما بيش از 3900 دلسوخته و به حاشيه رانده شدگان اجباري 
سينما اين است: عدالت واقعي را بر پا كنيد! اگر روزي قرار است عدالتي بر پا 
شود همين روزهاست روزهايي كه مبدأ تاريخي جديدي براي سينماي ايران 

محسوب خواهد شد. 

اعتراض تشكل هاي دانشجويي به خانه سينما
جمعي از نمايندگان تشكل هاي دانشجويي در 
چهاردهمين جشن  در  اخير  اتفاقات  خصوص 
خانه سينما و موضع گيري وزير ارشاد و معاون 
سينمايي اظهار نظر كردند و از مسئولان خواستند 

تا مديريت خانه سينما اصلاح شود. 
واحد  دبير  فاطمي«  حسيني  »سيدمحمدرضا 
با  فرهنگي دفتر تحكيم وحدت در گفت وگو 
حاشيه سازي هاي  برخي  خصوص  در  فارس، 
خانه سينما گفت: محكوميت اقدامات انجام شده 
در جشن خانه سينما از سوي هر ايراني قطعي و 
حتمي است و گمان نمي كنم كسي بخواهد كه اين 

واقعه را توجيه كند. 
»حميدرضا رستمي« دبير كل اتحاديه جامعه 
اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور نيز 
با اشاره به اتفاقات رخ داده در جشن خانه سينما، 
اظهار داشت: افرادي كه در اين مراسم دست به اين 
اقدامات زدند ماهيتشان براي ما مشخص بود اما با 
اقدام اخير خود نقاب از چهره شان افتاد و ماهيت 

اصلي شان براي مردم نيز مشخص شد. 
بسيج  سياسي  مسئول  حضوري«  »مصطفي 
تأكيد  با  امام صادق)ع( هم  دانشگاه  دانشجويي 
بر اينكه بايد با صحنه گردانان اصلي خانه سينما 
كرد:  قانوني شود، خاطرنشان  و  برخورد جدي 
معرفي هنرمند متعهد يكي از وظايف اصلي خانه 
سينما است و اين خانه بايد پيرامون معرفي هنر و 

هنرمند متعهد به نظام اسلامي تلاش كند. 
»محمدرضا كاشفي« عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه هاي 
تهران بزرگ نيز گفت: متأسفانه خانه سينما تبديل به حياط خلوتي براي عده اي 
منحرف شده كه با برنامه ريزي هاي ضد نظام اسلامي سعي در به انحراف 
كشاندن سينماي متعهد ايران دارند. »حسام الدين زندوي« دبير واحد فرهنگي 
اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور هم 
با انتقاد از عملكرد خانه سينما در سال هاي اخير گفت: خانه سينما و برخي از 
اعضاي آن امروز بر آن شدند تا با ايجاد انحصار در فيلم و سينما گفتمان خود 
را غالب كرده و جايي براي اظهار نظر كارگردانان و سينماگران ارزشي و انقلابي 

نگذارند. 
»ابراهيم كمالي« عضو شوراي مركزي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان 
دانشگاه هاي سراسر كشور نيز با انتقاد از وضعيت خانه سينما تصريح كرد: از 
مسئولان مي خواهيم تا با قاطعيت بيشتري به مسائل مربوط به خانه سينما رسيدگي 

كنند و اگر خودشان را به خواب زده اند، از آن ها مي خواهيم از خواب برخيزند. 

توسط نيروي هوايي نوشته مي شود و افزود: از روي اين عمليات چند داستان و 
حتي يك فيلم سينمايي ساخته شد كه هيچ كدام اصل ماجرا را بيان نمي كنند و 
بيشتر روايت داستاني عمليات است، ولي در اين كتاب ضمن مصاحبه با 80 نفر 
از خلبانان نيروي هوايي كه در اين عمليات شركت داشتند و گفت و گو با ساير 
پرسنل از جمله سيستم رادار و نيروهاي پشتيباني و... همچنين مدارک ديگري از 

بازتاب هاي جهاني اين عمليات در اين كتاب 
آورده شده است. 

سبز و سپيد و سرخ براي شهدا
كتاب »سبز و سپيد و سرخ« شامل مجموعه 
سروده هاي كامران شرفشاهي براي شهداي 

انقلاب و دفاع مقدس منتشر شد. 
به گزارش يالثارات، اين كتاب كه توسط 
انتشارات تجلي مهر منتشر شده است، داراي 
غزل،  سروده،  نو  قالب هاي  در  شعرهايي 
مثنوي، چهار پاره، رباعي و دوبيتي است كه 
هر يك از آنها به ياد يكي از شهداي انقلاب و 

دفاع مقدس سروده شده اند. 

 برخورد با تصويرساز ديزني
 به دليل افشاي حقايق 11 سپتامبر

هفته نامه امريكن فري پرس در گزارشي به بيان چگونگي كشف حقايق 
پشت پرده حملات 11 سپتامبر توسط يكي از تصويرسازان مشهور شركت 
ديزني و اخراج وي از سوي شركت هاي انيميشن سازي به دليل افشاگري هايش، 

مي پردازد. 
براي  آمريكايي طي گزارشي  نويسنده  فوربس  رالف  فارس،  به گزارش 
هفته نامه امريكن فري پرس با اشاره به حملاتي كه از سوي منابع قدرت عليه 
يكي از كاريكاتوريست هاي 11سپتامبر وارد مي شود، مي نويسد: يك تصوير به 
اندازه هزار كلمه مي ارزد. و يكي از كاريكاتورهاي ديويد ديز هم به اندازه يك 
ميليون تصوير ارزشمند است. چه كاريكاتورهاي او را دوست داشته باشيد و 
چه از آن ها متنفر باشيد، كارهاي او برانگيزاننده هستند و مردم را وادار به فكر 

كردن مي كنند. 

سينماي تجاري ايران به بن بست رسيد! اين اولين گزاره اي است كه از 
مشاهده جدول فروش فيلم ها در يك ماه اخير مستفاد مي شود. 

با پايان ماه مبارک رمضان و آغاز فصل جديد اكران، گروهي از فيلم هاي 
گيشه اي و عوام پسند به سالن هاي سينماها يورش آوردند. اين اولين بار نبود 
كه شاهد اكران همزمان چند فيلم كمدي سخيف باهم بوديم. متاسفانه اين بار 
هم فيلم هايي چون »يك جيب پرپول«، »از ما بهترون«، »يك مشكل كوچولو«، 
باز هم  به اشغال خود در آوردند و  را  اعظم سينماهاي كشور  و... بخش 
متاسفانه فيلم ارزشمندي چون »زخم شانه حوا« در انزوا قرار گرفت. اين فيلم 
دفاع مقدس تنها در چهار سينما اكران شد و به خاطر شرايطي كه 13 سال 
است بر سينماي ما سايه افكنده با مظلوميت تمام، دوره اكران خود را پشت 

سر گذاشت. 
نكته قابل توجه، سرد شدن شديد استقبال مردم از فيلم هاي گيشه اي است. 
به طوري كه هيچ يك از فيلم هاي به نمايش درآمده در اين ماه، نتوانست به 
رقم فروش بالاي 400 هزار تومان دست يابد كه اين ميزان يك شكست كامل 

محسوب مي شود. 
در اين ميان فيلم »يك جيب پرپول« به كارگرداني قدرت الله صلح ميرزايي 

با بهره گيري از كليشه هاي رايج در سينماي تجاري سعي در جذب مخاطب 
داشت. 

اين فيلم معجوني است از عناصر گوناگوني چون بازيگران چهره طنز، 
ماجراهاي سطحي عاشقانه و دختر پسري، ادا و اطوارهايي كه به زور از مخاطب 
خنده مي گيرند و موارد ديگري از اين دست كه در سالهاي اخير در دهها فيلم به 

اصطلاح سينمايي به كار رفته اند. 
اين فيلم هم همان طور كه از نام آن پيداست در پي »يك جيب پرپول« بود 

اما به نظر مي رسد كه ديگر حناي كاسبكاران سينما رنگ ندارد. 
البته از برخي سينماگران نمي توان انتظاري جز ساخت آثاري از اين دست 
داشت. اما ازدست اندركاران و مديران سينمايي جاي تعجب است كه چرا عرصه 
را بر اين گونه فيلم ها تنگ نمي كنند؟ آيا اين در شان سينماي ايران است كه 
فيلم هايي چون »زخم شانه حوا« اين گونه مهجور و مظلوم واقع شوند، اما امثال 
»فاصله«، »يك جيب پرپول«، »يك مشكل كوچولو« و »از ما بهترون« ميدان دار 

اصلي اين عرصه شوند؟
به نظر مي رسد كه فصل اخير اكران را بايد ورشكستگي كامل سينماي مبتذل 
دانست. اين جريان سينمايي البته از نظر فرهنگي و محتوايي هميشه ورشكسته 
بود، اما حالا ناكامي اقتصادي هم به آن اضافه شده است. اين تجربه بايد سرلوحه 
توليد كنندگان و مديران سينمايي ما قرار گيرد تا از اين  پس اجازه اين همه 

خودنمايي به اين گونه آثار ندهند.
دور اخير اكران سينماها نشان داد كه مردم - حتي آنها كه معمولا از آثار 
سخيف استقبال مي كنند - نيز دچار دلزدگي شده اند. عدم فروش فيلمهاي مبتذل 
گوياي آن است كه ديگر نمي توان دست روي دست گذاشت و به بهانه هايي 
واهي و نخ نما همچون عدم پذيرش سينماداران و عدم حمايت تهيه كنندگان، 

عرصه را به ابتذال واگذار كرد. حق گرفتني است و مديريت سينماي كشور 
بايد حق مردم و نظام را از سينما بگيرد. اين حق معنايي جز محصور و منزوي 
كردن آثار فرومايه و به صدر نشاندن فيلم هاي هويتمند و فرهيخته كه در راستاي 

آرمانها و منافع ملي اين كشور بزرگ است، ندارد. 
به نظر مي رسد تنها راه چاره، به فعليت در آوردن طرح ساماندهي اكران 
سينماهاست؛ طرحي كه بافشارهاي كاسبكاران سينما و عقب نشيني معاونت 
سينمايي همچنان بالقوه مانده است. چاره اي نيست جز دخالت دولت در امر 
اكران و برقرار ساختن عدالت و ارزش سالاري در اين عرصه. البته جاي شك 
و ترديدي نيست كه اين اقدام هم مانند هر اقدام انقلابي ديگري با واكنش تند 
و تخريبي گروهي از منفعت طلبان و صاحبان »يك جيب پرپول« مواجه خواهد 
شد. اما مگر مي توان رضايت خدا، احترام به حقوق فرهنگي مردم و جريان سازي 

هنري براي ارزش هاي اين سرزمين را با كسي تعارف كرد؟ 
تجربه دور اخير اكران و بسياري تجربه هاي تلخ ديگر از اين دست نشان 
مي دهد كه توزيع بودجه توليد فيلم نيز بايد از اين حالت خارج شود. متاسفانه 
هنوز هم بخش اعظم بودجه دولتي سينما كه بيت المال محسوب مي شود، يا در 
اختيار فيلم هاي بي مايه كمدي و عوام فريب قرار مي گيرد يا فيلم هايي كه باب 
طبع محافل خارجي هستند و عموما راه به اكران نمي يابند. جريان سازي فرهنگي 
در راستاي منافع ملي يعني بودجه چنين  فيلم هايي به صفر برسد و اگر هم قرار 
است براي آثار پيش پا افتاده يا شبه روشنفكري سرمايه گذاري صورت پذيرد، 

اين كار توسط بخش خصوصي انجام شود. 
آن قدر موضوعات مهم و حياتي براي توليد فيلم در كشورمان هست كه 
جاي دريغ و افسوس است كه بيت المال صرف  آثاري شود كه جز خيانت 

فرهنگي نمي توان نامي بر آن نهاد. 

به بهانه پخش مجموعه تلويزيوني »يک روز قبل«

 تـقـلـيـد غـربـي
 بـراي افـتـخـار ملـي! 

توجه به افتخارات و دستاوردهاي ملي يكي از رسالت هاي رسانه ها است. 
در اين ميان صداو سيما وظيفه اي بس خطير تر را به عهده دارد كه در اين زمينه 

تا به حال تعداد معدودي فيلم و سريال توليد شده است. 
يكي از اين آثار »يك روز قبل« به كارگرداني صادق كرميار است كه با موضوع 
مهم »ماهواره اميد« ساخته و به نمايش درآمد. در اين سريال سعي شد تا اهميت 
اين اختراع در قالب درامي پركشمكش و مهيج و پليسي به تصوير كشيده 
شود. به اين ترتيب ماجرايي برآمده از تخيل كه البته در ساير زمينه هاي مشابه 

و به طور عمومي قابل رخ 
تلاش  درباره  است،  دادن 
گروههاي معاند و خرابكار 
در لطمه زدن به اين فرآورده  

ملي ترسيم شد. 
اما نكته اين است كه 
اين سريال با تقليد محض 
آمريكايي  سريال  يك  از 
ساخته شد كه هدف آن 

سريال مقابله رسانه اي بر ضد مسلمانان و در حمايت از سازمان نظامي و 
جاسوسي ايالات متحده است. 

متاسفانه در سالهاي اخير الگوگيري و تقليد از آثار غربي در سينما و 
تلويزيون ايران افزايش يافته است. اين روند اگر در حد اقتباس و الهام باشد به 
طوري كه در نهايت اثري ايرانيزه شده ارائه شود، اشكالي ندارد. ايراد اساسي 
اين است كه آثاري از اين دست بدون هيچ ارزش افزوده اي، به صورت 

نسخه اي ضعيف تر از فيلم اصلي از  آب در مي آيند. 
تقليد ضعيف و دست پايين از فيلم هاي غربي و آمريكايي براي ترسيم 
موضوعات ملي با دو ايراد اساسي مواجه است: اول اينكه درام، شخصت پردازي 
لايه هاي مختلف داستاني و مضمون كلي فيلم هاي مورد تقليد برآمده از فرهنگ 
و جامعه مبداء هستند. دوم اين كه موضوعاتي مانند ماهواره اميد بسيار بزرگتر 

از آن هستند كه بتوان با تقليد از فرم هاي بيگانه آنها را به نمايش درآورد. 
لازم است كه رسانه ملي - و به طور كلي رسانه ها- به اين گونه افتخارات ملي 
اهميت بيشتري بدهند و براي اين نوع سوژه ها تدارک بهتر و عظيم تري ديده 
شود. بهتر است موضوعاتي مانند انرژي هسته اي، ماهواره اميد، مبارزه با مفاسد 
اقتصادي و اجتماعي، حماسه هاي سربازان گمنام امام زمان)عج( در تامين امنيت 

كشور و... در قالب هايي دراماتيزه شوند كه مخاطب بيشتري بيابند. 
امين روحاني

روايت حمله هوايي به الوليد در يک کتاب
كتاب »حمله هوايي به الوليد« روايت عمليات نيروي هوايي عليه پايگاههاي 
هوايي در منطقه الوليد عراق، نوشته احمد مهرنيا، توسط سوره مهر منتشر شد. 

چندي پيش و در روز اول مهرماه سال 
جاري بود كه به مناسبت حمله نيروي هوايي 
در سحرگاه اول مهر 59 كه به عمليات 140 
براي  مراسمي  گشت،  معروف  فروندي 
تجليل از رشادتهاي خلبانان اين عمليات در 
فرهنگسراي خاوران و با حضور جمعي از 
فرماندهان نيروي هوايي برگزار شد كه در نوع 
خود بي نظير بود. در طي اين يادواره از كتابي 
رونمايي شد كه اگر چه مرتبط با اين عمليات 
نبود اما به روايت يكي ديگر از عملياتهاي 
شگفت نيروي هوايي در هفت ماه بعد با نام 
حمله هوايي به الوليد مي پرداخت و در اين 
مراسم رسما و با حضور نويسنده آن سرتيپ 

خلبان احمد مهرنيا رونمايي شد. 
خلبان احمد مهرنيا درباره موضوع اين كتاب گفت: بعد از اينكه در سال 
1359 جنگ شروع شد نيروي هوايي باتوجه به مطمئن بودن و زبدگي نيروي 
هوايي پيشاپيش ساير نيروها وارد عمل شد و در ابتدا عمليات 140 فروندي را 
عليه دشمن بعثي انجام داد و باتوجه به شكنندگي نيروي هوايي نسبت به ساير 
نيروها كه اين امر در كل دنيا هم معمول است اين جريان ضربه زدن به نيروهاي 

عراقي، برعكس شد. 
مهرنيا ادامه داد: نيروي هوايي ارتش عراق براي اينكه از آسيب هاي ناشي از 
عمليات نيروي هوايي در امان باشد بخش بزرگي از ادوات جنگي و از جمله 
هواپيماهاي توپولف 22 و ميگ هاي 25خود را در دورترين نقطه در 3 پايگاه به 

نام الوليد در منطقه اچ3 در 50 كيلومتري مرز اردن مستقر كرد. 
وي افزود: باتوجه به هواپيماهاي استراتژيكي كه در اختيار نيروي هوايي بود 
و اينكه اين هواپيماها تنها مي توانند يك سوم اين مسير را طي كنند عراق كاملا 

خيالش از بابت اين پايگاهها راحت بود. 
مهرنيا »حمله هوايي به الوليد« را اولين كتابي دانست كه در مورد يك عمليات 
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به بهانه انتشار يک فيلم ضد دفاع مقدس

نجات سردار متوسليان!
فيلم »نجات سرباز رايان« را مي ديدم. استيون اسپيلبرگ سال 1998 آن را 
ساخته بود؛ همان موقع هم نامزد دريافت 11 جايزه اسكار شده بود. خلاصه 
داستانش اين بود كه 4 برادر با نام خانوادگي »رايان« از طرف ارتش امريكا 
به جنگ جهاني دوم در منطقه »نورماندي« اعزام مي شوند و سه تن از اين 
4 برادر كشته شده و فقط يكي از آنها زنده مانده بود، خلاصه اينكه ارتش 
امريكا تصميم مي گيرد براي تسلي بخشيدن به مادرِ اين آخرين رايان، او را به 
هر قيمتي كه هست برگرداند، اين مي شود كه گروهي 10 نفره به فرماندهي 
سرهنگي كه بازيگرش »تام هنكس« است عمليات »نجات سرباز رايان« را بر 

عهده مي گيرند. 
در طول چند روز يكي يكي افراد اين دسته كشته مي شوند و آسيب 
مي بينند، تا آنجا كه ديگر همه سربازها بعد از چند روز كم مي آورند و فشارها 
بر فرمانده زياد مي شود، تا اينكه نهايتا در لحظه اي از فيلم )حوالي دقيقه 100( 
»تام هنكس« فريادش را بر سر اين سربازان بلند مي كند و آنها را به خاطر اين 
كم آوردنشان مورد عتاب قرار مي دهد و ديالوگي جاري مي كند كه روي اين 
سربازها تاثير مي گذارد. هر فيلمي يك صحنه اوج و يك شاه ديالوگ دارد 
كه در آن كارگردان تمام عوامل خود را براي كامل درآمدن آن ديالوگ به كار 
مي برد، شاه ديالوگ اين فيلم هم همين صحنه ايست كه تام هنكس مي خواهد 
علت جنگيدن خود را براي سربازانش توضيح دهد، فكر مي كنيد توجيهي كه 
او در اين صحنه  براي تداوم جنگ توسط خود مي آورد چيست؟ عين ديالوگ 
او را بخوانيد: »رايان براي من هيچ چيز نيست جز يك اسم و او اصلا براي 
من مهم نيست، اما اگر پيدا كردن او و فرستادنش به خانه، به من اجازه برگشتن 
پيش همسرم را مي دهد خب در اين صورت اين ماموريت براي من ارزش 
دارد...« آري! اين جمله تمام هدف فرمانده امريكايي بود از آن همه تلاش و 
رشادت. حال برويد و ببينيد  هاليوود براي تجليل از قهرمانان خود يعني همين 
سربازاني كه والاترين هدفشان ازجنگ چنين اهدافي بود، چه فيلم پر مايه و 

پرخرج و تاثيرگذار و تحسين برانگيزي ساخته است. 
اخيرا فيلم »دموكراسي تو روز روشن« را مي ديدم، داستان فيلم راجع به يك 
فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس به نام »امير ستوده« بود كه پس از جنگ در 
بنياد شهيد سِمَتي داشت. در يك حادثه بمب گذاري او به كما مي رود و از اينجا به 
بعدِ فيلم، سفر روح او را نشان مي دهد در عالم برزخ، كه چگونه بايد پاسخگوي 
گناهانش باشد. خلاصه  تصويري كه بعد از فيلم در ذهنِ منِ مخاطب عام ايجاد 
مي شود اين است كه »شهيد خوب داريم، شهيد بد داريم و الزاما هر كسي كه 
شهيد مي شود به بهشت نمي رود و...«، در واقع كارگردان و نويسنده اين فيلم 

همت خود را گذاشته بودند براي تقدس زدايي از مفهومي به نام »شهيد«. 
اين »تقدس زدايي« سينماي  آن »تقدس زايي«  هاليوود را گذاشتم كنار 
خودمان، حال آنكه زمان ساخت فيلم اسپيلبرگ، 53 سال از جنگ جهاني دوم 
گذشته بود و زمان ساخت دموكراسي فقط 20 سال از جنگ تحميلي، برايم 
جالب بود كه هنرمندان امريكايي هنوز هم كه هنوز است پاسداشت كشتگان 
جنگهاي متعدد خود را رسالتي بزرگ براي خود مي شمارند و ما كه زخمهاي 
جنگمان هنوز هم تازه اند ديگر سينماي دفاع مقدس را تمام شده مي دانيم 
و لجن مال كردن قهرمانانمان، بزرگترين رسالت هنري هنرمندانمان مي باشد. 
نمي دانم آيا 20 سال زمان كافي است براي شرمساري از به زبان آوردن نام 
شهداي گرانقدر همت، باقري، باكري، كريمي، زين الدين، وزوايي، بروجردي، 

چمران و جاويدالاثر  احمد متوسليان... 
گرچه زماني كه او اسير شد، من حتي به دنيا هم نيامده بودم ولي دلم براي 
متوسليان تنگ شده است، كاش در ايران هم يك اسپيلبرگ داشتيم كه در 
هفته دفاع مقدس فيلم »نجات سردار متوسليان« را به تصوير مي كشيد تا شايد 

مادرش را از نگراني در بياورد... 

شعر ولايي

نكته

آيا مسير سينماي ايران تغيير مي کند؟ 

سرد‌شدن‌استقبال‌از‌فیلم‌های‌گیشه‌ای

كشمكش ميان خانه سينما و معاونت سينمايي وزارت ارشاد همچنان ادامه 
دارد. البته تضاد مديريت جديد حاكم بر خانه سينما و مديران دولتي سينما از ابتدا 
جريان داشته، اما با بروز چهاردهمين جشن خانه سينما و نامه نگاري هاي آتشين 
دو طرف دعوا، اين كشمكش عمق بيشتري يافته است. نكته قابل تامل صف بندي 
دو گروه از سينماگران در دفاع از دو طرف درگيري است؛ به طوري كه طرفداران 
مديرعامل خانه سينما با انتشار نامه حمايت از وي و مخالفان او با مصاحبه و 
يادداشت سرگشاده در مقابل هم ايستاده اند. اما آنچه جاي تامل دارد در تركيب 

دو طرف است. امضاكنندگان حمايت 
اكثريت  سينما  خانه  مديرعامل  از 
افرادي هستند كه طي دوران موسوم به 
اصلاحات از بيشترين امكانات دولتي 
بهره مند بوده اند و در ميان آن ها نام هاي 
بسياري از سازندگان فيلم هاي مبتذل 
و جشنواره اي ديده مي شود. اما طرف 
مقابل آن ها عمدتا فيلمسازان متعهد 
و در عين حال مظلوم سينما هستند 
كه طي سال هاي گذشته از كمترين 
سخن  بوده اند.  برخوردار  امكانات 
طيف مخالف مديريت خانه سينما اين 
است كه كشمكش هاي به وجود آمده 

نتيجه نوعي بي عدالتي و مقاومت براي توزيع عادلانه تر فرصت هاي سينماي 
امروز ايران است. 

محكوميت کافي نيست
نماينده رهبر انقلاب در بنياد شهيد با محكوم نمودن خانه سينما گفت: سخنان 
مطرح شده در آن جشن كثيف دل خانواده شهدا را به درد آورد و لازم است كه 

ايثارگران كشور در مقابل اين عمل ناپسند موضع گيري خود را اعلام كنند. 
به گزارش فارس، حجت الاسلام محمدحسن رحيميان در سيزدهمين جلسه 
كميسيون موارد خاص مجلس ايثارگران كشور، با اشاره به حوادث چند روز 
اخير خانه سينما گفت: معلوم است فيلمي كه توسط اين افراد ساخته شود جز 

سياه نمايي و نقض فرهنگ شهادت و دفاع مقدس نخواهد بود. 
نماينده مقام معظم رهبري در بنياد شهيد و امور ايثارگران اظهار داشت: البته 
معاون سينمايي وزارت ارشاد در اين خصوص اعلام موضع كرده و اين حركت 

را محكوم نموده كه كافي نيست. 
وي گفت: لازم است خانواده شهدا و ايثارگران به عنوان صاحبان اين نظام 
در مقابل اين حركت به هر ترتيبي بايستند و اين خانه فساد را بر سر آنان خراب 
كنند تا ديگر كسي جرات نكند براي براندازي نظام جمهوري اسلامي شعار دهد 

و عده اي هم براي آنان كف و سوت بزنند. 
حجت الاسلام رحيميان تاكيد كرد: لازم است خانواده معظم شهدا و ايثارگران 
در مقابل چنين اعمال كثيف و ناپسندي موضعگيري كنند و اعلاميه بدهند و 

حتي اگر لازم بود تجمعي عليه آنان راه بيندازند. 
حجت الاسلام رحيميان با بيان اينكه در اين سالها به نام دفاع مقدس و فرهنگ 
ايثار و شهادت فجايعي رخ داده است، اضافه كرد: آن شيخ كه نمي دانم چه 
صفتي را بايد براي او به كار برد- آقاي زم را مي گويم كه مسئول سابق حوزه 
هنري سازمان تبليغات بود- در سال گذشته فيلمي ارائه داد به نام »دموكراسي در 
روز روشن« كه به صراحت مسئله ايثار و شهادت را زير سؤال برد و لجن پراكني 
كرد؛ اين فيلم يكي از كثيف ترين و زشت ترين فيلم هايي بود كه به اساس بنياد 

شهيد و امور ايثارگران توهين كرد. 

اختلافات سياسي
رضا برجي؛ مستندساز دفاع مقدس نيز درباره اختلافات ميان خانه سينما و 
معاونت سينمايي وزارت ارشاد گفت: معتقدم اين اختلافات ريشه سياسي دارد، 
زيرا برخي از دوستان و مديران خانه سينما اختلاف سياسي با دولت و يا بهتر 

بگويم مديران فعلي سينما در معاونت سينمايي دارند.
قبل  دوره هاي  در  افزود:  است،  طبيعي  اختلاف ها  اين  اينكه  بيان  با  وي 
نيز اختلاف هايي وجود داشت و مديران كنوني خانه سينما در هيئت دولت 
مسؤوليت هايي را داشتند و گروهي كه امروز در رأس معاونت سينمايي هستند 
با عملكرد آنها مخالف بودند، اما هيچ گاه كارشان به چوب لاي چرخ گذاشتن 

اعتراض سينماگران متعهد به روند خانه سينما

 »خانه سينما« را بر سر
ضدانقلاب خراب کنيد!

نكشيد و نيامدند 8 سالي را كه به دوره اصلاحات معروف است با يك سال 
گذشته مقايسه كنند. 

اين مستندساز ادامه داد: آيا منتقدان سياست هاي سينما در دوره اصلاحات، 
دست به غبارآلود كردن فضا و ايجاد تشنج زدند و يا مانند دوستان خانه سينماي 

ما طرف مقابلشان را مورد هجمه قرار دادند؟ 
به گفته برجي مديران خانه سينما رسانه ها را عرصه يكه تازي خود قرار دادند 
تا مثلًا رقيب را تخريب كنند، اما بنده از اين دوستان مي خواهم در خلوت خود 

وجدانشان را قاضي كنند. درست است 
كه به فرد ديگري رأي داده اند و اين حق شان بوده، 
اما اكنون ديگر انتخابات تمام شده و دولت قانوني 

مستقر شده است. 
وي در گفت و گو با جهان خطاب به مديران 
نتيجه  نداديد  اجازه  چرا  داد:  ادامه  سينما  خانه 
مشخص  فعلي  سينماي  معاونت  سياست هاي 
شود آنگاه براي تخريب آنها آستين هاي خود را 
بالا بزنيد؟ آيا اين كار جوانمردانه است كه هنوز 
حاصل تلاش هاي مديران فعلي به ثمر ننشسته، 
به  تنها  انداخته ايد؟ آن هم  راه  را  توپخانه خود 
دليل اين كه اعتقادات سياسي شما با مديران فعلي 

معاونت سينمايي مغايرت دارد؟ 

سياست زدگي خانه سينما
»سهيل كريمي« ديگر فيلمسازي است كه با 
بيان اينكه هميشه مديرعامل خانه سينما به نوعي 
دستاويز قرار مي گرفته و از او استفاده مي كردند، 
گفت: خانه سينما از ابتدا يك طورهايي آلت دست 
يك عده آدم سياست زده بوده كه هميشه به نوعي 
با نگاه انقلابي و ارزشي و آرماني مشكل داشتند و 

در مقابل آن موضع مي گرفتند. 
اين مستندساز تصريح كرد: متاسفانه در اين 
زمينه هم باز همين اتفاق افتاد و بهانه هاي مختلفي 
براي اين موضوع وجود داشت؛ يا دولت آقاي 

احمدي نژاد يا معاونت سينمايي و يا وزارت ارشاد را بهانه مي كردند ولي در هر 
صورت هدف اصلي، انقلاب و ارزش هاي انقلابي است كه اين آقايان به اين 

شكل خودشان را درگير مي كنند. 

عدالت را به سينما برگردانيد
يك كارگردان سينما نيز اعلام كرد: پيام همه ما، بيش از 3900 دلسوخته و به 
حاشيه رانده شدگان اجباري سينما اين است: اگر روزي قرار است عدالتي بر پا 
شود همين روزهاست؛ روزهايي كه مبدأ تاريخي جديدي براي سينماي ايران 

محسوب خواهد شد. 
»حبيب كاوش« كارگردان و پژوهشگر سينما در نامه اي خطاب به وزير ارشاد 
نوشت: برادرم! گفته بودم تان، به شكل كتبي هم گفته بودم كه چنانچه آن دو 
سنگ سخت و سنگين را جابه جا كنيد آنهم خواسته و عامدانه، دست و بال 
نازنين و نازک! عده اي را به زير سخت و سنگين آن سنگ ها كشيده ايد. خاطرتان 
هست آن دو سنگ؟ سنگ اول، متوقف كردن پرداخت وام هاي نجومي و به 

حسين كارگر

اما ديز در رابطه با حوادث 11سپتامبر 2001 مي گويد: وقتي مركز تجارت 
جهاني سقوط مي كرد من در لس آنجلس مشغول تماشاي تلويزيون بودم و بعد 
از آن نيز مثل اكثر مردم كاملا داستاني را كه دولت بيان كرد باور كردم. اما در 
سال 2003 و هنگامي كه مشغول مطالعه عكس هاي حمله به پنتاگون بودم، 
حقيقت پشت پرده 11 سپتامبر را كشف كردم. و كل ديدگاه من نسبت به دنيا 

تغيير كرد. 
و  اسرائيل  با  رابطه  در  عقيده ام  كه  باري  اولين  اما  مي دهد:  ادامه  وي 
صهيونيست ها را از طريق يك كار هنري بيان كردم، شركت »سي سيم استريت« 
با ارسال اخطاريه اي از من خواست تا اين كار را متوقف كنم. البته من به حرف 
آن ها توجهي نكردم و در نتيجه اخراج شدم. در واقع اين همان راهي است كه 
آن ها به وسيله آن مردم را ساكت نگه مي دارند. يعني اگر حرف بزنيد، بيرون 

مي شويد. 
به دليل فعاليت هاي  نيز وي را  تايم كودكان  به آنكه مجله  با اشاره  ديز 
ضدصهيونيستي اخراج كرد، مي نويسد: در حقيقت من متوجه شدم كه منابع 
سرگرمي و نشر، همگي در مالكيت صهيونيست ها هستند و در نتيجه من هم به 

ليست سياه اين مراكز وارد شدم. 
اين هنرمند آمريكايي كه به زودي كتاب جنجالي خود را نيز در مورد 11 
سپتامبر منتشر خواهد كرد مي نويسد: به زودي متوجه شدم كه از طريق اينترنت 
مي توانم صداي خود را به گوش جهانيان برسانم. همچنين به واسطه اينترنت 
مقالات وكتاب هاي زيادي را از منابعي كه تحت كنترل صهيونيست ها نيستند 
پيدا كرده و مطالعه كردم تا با تاريخ حقيقي، نه تاريخي كه صهيونيست ها تعريف 

كرده اند، آشنا شوم. 
وي با تاكيد بر آنكه حملات 11سپتامبر طرحي ازسوي صهيونيست ها بوده 
است مي نويسد: وقتي كه مجرمان، خود كنترل جريان اطلاعات را به دست 
دارند، پنهان كردن يك جرم از افكار عمومي بسيار راحت است. اما هم اكنون 

بسياري از مردم ازحقايق پشت پرده 11سپتامبر آگاه شده اند. 
ديز افزود: حقيقت اين است كه روايت دولتي از 11سپتامبر كاملا دروغ است 
و همچنان كتاب ها و فيلم هاي زيادي توليد مي شوند كه از افسانه 19 هواپيما ربا 
حمايت مي كنند. كتاب هاي تاريخي نيز توسط همين دروغگوها و تحت كنترل 

صهيونيست ها نوشته مي شود و بايد كاري كرد تا اين تراژدي متوقف شود.

دغدغه

 اي غزل خوان بلبل باغ خدا
مي رسد اين مژده از گلشن به گوش
مرغ حق هرگز نخواهد شد خموش

گر به تاراج خزان گلبن رود
خون رز خود در قدح آيد به جوش

بار ديگر تازه گردد جان ما 
اي همه مغبچگان مي  فروش

محمدصادق باطني

گوش ما نامحرم اسرار نيست
لب گشا از بهر پيغام سروش

اي صبا از كوي جانان نكهتي
آور آخر سوي اين دل رفته هوش

گر به جاي باده زهرت مي دهد
يار داند چيست  اي عاشق بنوش

بارالها مرغ باغ خويش را
در امان دار از خطرهاي وحوش

اي عجب گر ديده خون گريد ازين
ناله ها كز ناي دل آيد به گوش

در غمت  اي راحت روح و روان
دل به درد آمد خدا جان در خروش
احمد عزيزي

براي آيت الله خامنه اي 

 علي تربتي

بازار نشر



 هزينه هاي تصميمات مکانيکي
 در اقتصاد 

حسن سبحاني

 بعضي از ساده انگاري ها در روابط اقتصادي موجب شده است که رابطه اي 
مکانيکي و يک به يک بين بروز يک پديده و راه هاي پرداختن به آن تصور 
شود و اين ايده استنباط شود که مثلاً اگر قيمت گوشت کيلويي 2000 تومان 
اضافه شد، مي توان با پرداخت 2000 تومان به مصرف کننده توان از کف رفته 
خريد او را بازگرداند تا وي بتواند بازهم همان ميزان گوشت را خريداري کند 
که پيش از اين و قبل از افزايش قيمت خريداري مي کرد و هيچ اتفاق ديگري 

هم به خاطر اين دو پديده در اقتصاد واقع نمي شود. 
اما حقايق اينگونه نيست و پديده هاي اقتصادي چون به نحوي سيستمي در 
زنجيره هاي علت و معلولي قرار دارند، به واسطه تغييراتي که تجربه مي کنند 
تغييرات بسياري را هم در پديده هاي دور و نزديک خود اعمال مي کنند؛ 
مقوله اي که هيچگاه به ذهنيت ساده انگاران خطور نمي کند و محاسبه درست 
آن است که براي بيان نسبتاً دقيق منافع و هزينه هاي يک تصميم يا يک قانون يا 
يک سياست، همه پيامدهاي ناشي از اجراي آن مدنظر قرار گيرد و در محاسبه 
وارد شود. پديده افزايش قيمت دلار و همچنين افزايش قيمت طلا در يکي دو 
هفته گذشته، منطقاً بايد ناشي از اقدامات ديگري تلقي شود که در اقتصاد ايران 
به گونه اي تأثيرگذار در جريان است. تلاش براي کنترل افزايش قيمت نيز ناشي 
از افزايش تقاضا يا کاهش عرضه يا هر دو، به گونه اي است که قاعدتاً داراي 

منافع و هزينه هايي براي سياستگذار اقتصادي است. 
به هر دليلي که قيمت دلار يا طلا افزايش يافته باشد مديريت سياستي بانک 
مرکزي براي کنترل اوضاع آنها و پايين آوردن قيمت، به معناي وارد کردن 
بخشي از ارزهاي نفتي يا ذخاير طلا به بازار و پاسخگويي به تلاش کساني 
است که با پيش بيني اوضاع اقتصادي نه چندان مناسبي در ماه هاي آينده، 
نقدينگي خود را در مسيري قرار داده اند که با در اختيار گرفتن منابع ارزي 
و ذخاير طلاي کشور و نگهداري آنها، در آينده از افزايش قيمت منتفع و 

سودهاي کلاني را از آن خود کنند؛ 
يعني تلقي ايجاد کمبود در منابع ارزي يا افزايش قيمت کالاهاي مورد 
نياز مردم، در مرحله اول، هزينه دولت را از طريق تزريق ارز و طلا افزايش 
داد )هزينه اي که بايد به حساب به جريان افتادن پديده هاي ديگري در اقتصاد 
گذاشته شود(. و در مرحله دوم ممکن است با 2 پديده مواجه شود. چنانچه 
قيمت ها پايين بيايد و قيمت ارز به سطوح سابق خود برگردد يا قيمت طلا 
ارزان تر شود در آن صورت اين افراد صاحب منابعي شده اند که مي تواند با 
تبديل شدن به ريال و قرار گرفتن در مجاري سپرده هاي بانکي، از سودهاي 
کلان بانکي بهره مند شود تا جايي که حتي هزينه هاي احتمالي کاهش بيش از 

اندازه نرخ را هم جبران کند. 
اما اگر قيمت ها بالا بروند آنها منابعي را ارزان به دست آورده اند که با 
ارزش بيشتري براي آنان مواجه شده و در آن صورت با تصميم گيري در اين 
خصوص که اين منابع را چگونه سرمايه گذاري کنند تا منافع بيشتري براي آنها 
داشته باشد باز هم فعال مايشاء در بازار نقدينگي هاي سرگردان و در عين حال 

ويرانگر مي شوند و منتفع مي گردند. 
خروج سرمايه  در قالب ارز و طلا مي تواند از عوارض اجتناب ناپذير چنين 
تحولاتي باشد که بعضاً رخ مي دهد. رکود در معاملاتي که به نوعي به صادرات 
و واردات مواد اوليه و نهاده ها، ماشين آلات يا حتي کالاهاي مصرفي مربوط 
مي شود و انتظار براي شفاف شدن اوضاع نيز در محاسبات مربوط به هزينه ها و 

فايده هاي تصميمات اقتصادي و غيراقتصادي تأثيرگذار است. 
نهادهاي اقتصادي کشور بايد به دقت و به صورت کمّي آثار اين عوارض 
و پيامدها را که به واسطه اتخاذ تصميم هاي خطيرتري در اقتصاد ايران در حال 
وقوع است )هم تصميم هاي بيروني و هم تصميم هاي داخلي( محاسبه و 
سنجش کنند تا به خوبي به اين اذعان برسند که اقتصاد امري مکانيکي نيست 
که اثر يک پديده، صرفا در پديده ديگري جلوه کند بلکه امري سيستمي است 
که همچون يک موجود زنده تمامي اجزاي خود را از پديده ها و تصميمات 

اتخاذ شده متأثر مي کند.
 منبع: روزنامه همشهري
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بقیه از صفحه12
پيشروي کردند و عراقيها را عقب انداختند و در سنگرهاي عراقي مستقر شدند. 
سنگرهاي عراقي هم گرا داشتند. بعد از چند ساعت عراقيها مقرّ خودشان را که از 
دست داده بودند، زدند... حاج مرتضي با شهيد کابلي در يک سنگر بودند. سنگر را 
با توپ زدند و سنگر از بين رفت و آوار شد، آن هم سنگرهاي بتن آرمه و سفت 

و سختي که عراقيها داشتند... 
وقتي توپ خورده بود شهيد کابلي لبه سنگر بود که به بيرون پرت شده بود و 

سنگر روي حاج مرتضي آوار شده بود.
 در آن شرايط هم نمي شد پيش رفت و کاري کرد. شهدايي مثل شهيد کابلي را 
برگردانده بودند عقب اما آنهايي که مثل حاج مرتضي زير آوار مانده بودند، نمي شد 
بيرونشان آورد. بعد که عراقيها به عقب رانده شدند و آنجا زير آتش نبود، رفتند و 

آوار برداري کردند و حاج مرتضي را بيرون آوردند. همه پيکرش سوخته بود... 

 چهلمين روز 
تکّه بريده اي از سخنان شيخ حسين انصاريان در مجلّه ياد ماندگار به چاپ 
رسيده که نقل آن را خالي از لطف نمي دانم. ايشان در پاسخ به اين پرسش 
که »عدّه اي شبهه مي کنند که در وراي روحيه شهادت طلبي رزمندگان ما هيچ 
منطقي نبوده و هر چه بود، احساس بود؟« چنين مي فرمايند: »نخير، اين حرفها 
نيست. همين الان من نوشتاري از اين بچه ها دستم هست که نشان مي دهد از 
ريز شهادت خودشان باخبر بودند. گفته هاشان هم الان در خاطرم هست. يک 
شب در سنگري بوديم، يکي از بچه ها که پا منبري ام هم بود به من گفت حاج 
آقا، امشب آخرين شبي است که من کنار شما هستم و فردا رأس ساعت بهمان 
در فلان جا شهيد خواهم شد و تير هم درست مي خورد به پيشاني ام. يا از شهيد 
مرتضي گرکاني به ياد دارم که مي گفت من دعوت شده ام؛ حداکثر تا چهل روز 
ديگر مي روم نزد حضرت سيدالشهدا عليه السلام، و درست سر چهل روز شهيد 
شد. ايشان از کارمندان رده بالاي وزارت دارايي بود و قبل از انقلاب هم نامه هاي 
امام را از من مي گرفت و با دستگاههاي آن موقع وزارت دارايي تکثير مي کرد که 
چون خيلي بچه تيزي بود، تا آخر هم پي به کارش نبردند. اين معرفت است؛ 
احساس نيست. احساس نمي تواند از آينده خبر دهد. اين عقلي است که وصل 
به عقل ملکوتي شده است. اين الهام است. هيچ کدام از شهيدان ما نه جاهلانه 

وارد جبهه شدند، نه از سر احساس...« 

 وصيتنامه 
وصيتنامه حاج مرتضي، بسيار عجيب و شگفت انگيز و پر از نکات و رموز پر از 

معناست که پرداختن به هر فرازش، خود، مثنوي هايي مي شود مفصّل... 
اجمالاً به دو فراز از اين وصيت نامه اشاره مي شود... 

»بارالها، تو را سپاس مي گويم که پس از 1240 روز انتظار، ديگربار رخصتم دادي 
تا قطره ناقابل وجودم را به درياي عظيم و مواج راهيان کربلا آميخته و به سويت  اي 

محبوب دلها پرواز نمايم. اي عزيزي که عمروبن جموح را پذيرفتي و دعايش را 
مستجاب و کتابش را به مهر شهادت زينت بخشيدي، مرا نيز مشمول فيض عظيمت 
قرار ده )اللهم ارزقني شهاده في سبيلک و لاتردّني الي بيتي ابدا( خداي من مگر نه 
اينکه عمرو به عشق ياري پدر فاطمه سلام الله عليها لباس رزم پوشيد. من نيز به عشق 
ياري پسر فاطمه سلام الله عليها لباس پوشيدم، اگر عمرو به سرزمين احد شتافت من 
نيز به سوي کربلاي حسين ِ تو شتابانم و در اين راه اگر قلم تقدير تو فرمان شهادتم را 
به امضاء رسانيد چنان کن که ابتدا مزه فتح را بچشم و دشمنان تو را به ذلتّ اسارت 
و شکست دراندازم و آنگاه از اين محيط خراب آباد به سوي ملکوت اعلاي تو پرواز 
کنم. اما نه به شوق آن عطايا و مواهب که در گنجينه فردوس برين ذخيره فرموده اي و 
نه به آرامگاه خويش در جوار مقدس تو و نه درک کرامت خود در پيشگاه اقدست و 
نه به شوق ديدار فرشتگان سپيدپوش و وصل حوران بهشت آرا و نهرهاي سرشار از 
شير و شهد و شراب و درختان سايه گستر و ميوه افشان و... بلکه به عشق ديدن يار و 
نظاره يک لبخند حاکي از رضايت حسين تو به سوي ملکوت اعلاي تو پرواز کنم. اي 
خالق من آيا مي شود که به خواب من تحقّق بخشي، تويي که منبع نور و نعمتي، بر 
من که در اثر ارتکاب معاصي قلبم سياه و دلم تاريک است، توئي که بر مبدأ و معاد 
قدرت داري، بر من که در اين عالم فاني کمترين، بلکه هيچم، توئي که به هر چه 
مشيت علياي تو تعلق گيرد توانائي بر من که اگر تو نخواهي جز لاشه گنديده اي بيش 
نيستم. اي خالق من توئي که خواب همسرم را در خصوص علي فرزند خردسالم 
محقق کردي، خواب مرا نيز به ظهور برسان و آنچه که در ذيل درخواست اعزامم 

نوشته شده بود جامه عمل بپوشان. 
)به دايره شهرستانها معرفي شوند تا اين عزيز نيز طلعت خويش را از حسين 

عليه السلام بستانند(...« 
»... مولاي من ميل دارم در شهادتم از مهمانانم همچنان که در اعياد و جشنها 
پذيرايي مي کنند استقبال نمايند و در صورت امکان لباس سپيد بپوشند و بدون 
استفاده از حجله چراغان نمايند و زنها بر مصيبت حسين عليه السلام با خانم فاطمه 
زهرا سلام الله عليها و مردها با رسول الله صلي الله عليه و آله و پدر گراميش علي 
عليه السلام و برادر جگرسوخته اش حسن مجتبي عليه السلام همراهي نموده و 
گريه کنند. زيرا آنگاه که من و همرزمانم در جبهه ها آب گوارا مي  نوشيديم، حسين 
عليه السلام در کربلا تشنه بود. آن زمان که من بر زمين قرار گيرم در جمع ياران 
خواهم بود، ليکن حسين عليه السلام تنها و بي کس بود. مولاي من امکان آن هست 
که بدن ما شناخته شود و اگر در بيابانها بمانيم کسي چشم طمع به لباس ما نخواهد 
داشت ولي تو خود بهتر مي داني که با حسين عليه السلام چه کردند و لذا مطمئن 

باشيد که من هم با شما در عزاي حسين عليه السلام گريه خواهم کرد...« 
»... محبوبم، دوست دارم بر سنگ مزارم بنويسند: کمال المطلوب – لقاء 
المحبوب – شهيد حاج مرتضي گرکاني فرزند محمدعلي، عاشقي که حسين 
عليه السلام را زيارت کرد و به ديدار دوست شتافت. تولد 10 / 11 / 1328 شهادت 

/ 2 / 1365 محل شهادت...«

مرد مردستان

بـر کـدامـيـن عـهـد و پـيـمـانـيـد؟

 خصوصي سازي كامل دانشگاه ها 
فعلًا منتفي شد 

کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه صبح روز شنبه 17 مهرماه توافق 
معاون رئيس جمهور با آقايان باهنر و عبدالهي درباره خصوصي سازي 

دانشگاه ها و دريافت شهريه از دانشجويان را رد کرد. 
توکلي در اين جلسه براي رد خصوصي سازي آموزش عالي به کميسيون 
يادآوري کرد آقايان عزيزي و باهنر و عبدالهي حق نداشتند خارج از محدوده 
لايحه، حکمي به لايحه برنامه اضافه کنند اما در بند ب ماده24 از مجلس 
مي خواهند تا دست دانشگاه ها را براي دريافت شهريه از همه دانشجويان باز 
بگذارد. اين هم مخالف اصل33 قانون اساسي هم مخالف بند الف ماده24 
لايحه برنامه و هم مخالف نظر رهبري است که در ديدار با دانشجويان در 

ماه مبارک رمضان با خصوصي سازي آموزش عالي مخالفت کردند. 
لايحه  بررسي  طول  در  مجلس  نمايندگان  برخي  مي شود  يادآوري 
برنامه پنجم در کميسيون تلفيق بارها پيشنهادهايي براي خصوصي سازي و 
آزاد سازي افراطي در حوزه هاي آموزش و درمان ارايه کرده اند که متاسفانه 

اين پيشنهادها اغلب با تاييد و پشتيباني دولت نيز همراه بوده است. 

طي يکسال گذشته شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد و بهمني رئيس بانک 
مرکزي چنان به کاهش نرخ تورم مي نازند که گويا برنامه ريزي و سياستهاي 
اقتصادي آنهاست که نرخ تورم را کاهش داده است! هرچند حسيني به جاي 
برنامه ريزي و تنظيم سياستهاي مناسب اقتصادي علاقه دارد »کتش را در 
بياورد و ماشين طرح هاي اقتصادي را هل دهد« اما مطمئنا آنچه که اقتصاد 
ايران را از اين وضعيت خارج مي کند تدوين سياستهاي اقتصادي مناسب 

است نه کت در آوردن و هل دادن! 
هر آشناي با ادبيات اقتصادي مي داند که کاهش تورم هميشه به معناي 
بهبود شرايط اقتصادي نيست و دلايل ديگري هم مي تواند داشته باشد. تورم 
يک شاخص است که کاهش و افزايش آن گاهي نشانه بهبود شرايط اقتصادي 
است و گاهي عکس آن. لذا هميشه کاهش آن نشانه خوبي نيست همچنان که 

افزايش آن هميشه نشانه بدي نيست.  
افزايش تعداد چکهاي برگشتي، کاهش رشد اقتصادي به يک درصد که 
نشان از کاهش توليد مي دهد، افزايش بيکاري، کسري بودجه دولت، همه 
نشانه هاي مسلم يک رکود اقتصادي است و نتيجه رکود در اقتصاد چيزي 

نيست جز کاهش تورم. 
با اين اوصاف طي يکسال گذشته در حالي مردان اقتصادي دولت از 
کاهش نرخ تورم مي گويند که شرايط اقتصادي از يکسال گذشته نشان 
مي دهد آنچه که امروز تورم را کاهش داده وجود رکود در اقتصاد ايران 

است. 
البته براي اين کاهش تورم دلايل ديگري نيز وجود دارد. از جمله آنکه 
هرچند متوليان ارشد بانک مرکزي اصرار دارند که در نحوه محاسبه تورم 
تغييري ايجاد نشده است، اما تاکنون دليل محکمي در خصوص چند انتقاد 

منتقدان ارائه نکرده اند. 
از جمله اين انتقادها مربوط به تغيير ضرايب اهميت گروه هاي کالايي 
است که در محاسبه شاخص تورم نقش دارند. ضريب اهميت را به طور 
ساده مي توان وزن گروهها در سبد هزينه اي خانوارها دانست که بانک مرکزي 
بدون ارائه دليلي اين ضرايب را براي برخي گروه هاي کالايي همچون گروه 
خوراکي ها، پوشاک، مسکن که سهم عمده اي در سبد مصرف خانوار دارند،ا 
کاهش داده و به جاي آن ضريب اهميت گروه هايي همچون گروه تفريح، 
تحصيل و مطالعه، گروه حمل و نقل و ارتباطات را افزايش چشمگيري داده 

است. 
البته به جز اين موضوع سياستهاي اشتباه اقتصادي گذشته دولت را نيز بايد 
در نظر گرفت. چرا که پس از دست و دلبازي هاي دولت در تخصيص منابع 
بانکي در بخشهاي مختلف اقتصادي از قبيل بازار مسکن، بنگاه هاي زود بازده 

و... اين روش اثرات تورمي خود را بر جاي گذاشت. 
به اين ترتيب دولت با آزمون و تجربه آموخت که تزريق بي حساب و 
کتاب و نادرست نقدينگي به اقتصاد چه عواقبي مي تواند داشته باشد. اما 
وقتي اين درس را از اقتصاد آموخت که منابع بانکي کاهش و معوقات 
بانکي افزايش يافت. لذا بر خلاف سياستهاي قبلي خود چنان قفل محکمي 
بر منابع بانکي زد تا بتواند جلوي تورم ناشي از افزايش حجم پول را 

بگيرد. 
از طرفي وعده هاي رنگين دولت در خصوص پروژه هاي عمراني در چند 

سال گذشته، هزينه هاي جاري دولت را به شدت افزايش داد. 
با اين اوصاف کاهش تورم نه از درايت مسئولان اقتصادي دولت است 
نه از چشم بندي و ترفند رئيس بانک مرکزي و وزير اقتصاد؛ بلکه نشانه 
رکودي است که هزينه آن به مراتب بيشتر از تورم است. البته مطمئنا از چنين 
موضوعي هم جناب بهمني رئيس بانک مرکزي و هم جناب شمس الدين 

حسيني مطلع و آگاه هستند. 

طي يک سال گذشته، تورم چطور کاهش يافت؟ 

چشم بندي يا نتيجه سياستهاي اقتصادي

در فرمايشي از حضرت امیر مي خوانیم: خداوند از عالمان 
پیمان گرفته است که نه پرخوري ظالم را تحمل کنند و 
نه گرسنگي مظلوم را. آيا اساتید ما به اين پیمان وفادارند؟ 
آيا در تئوري پردازي هايشان مردم محروم را هم ديده اند؟ آيا 

وقتي تئوريهاي توسعه  غربي را عینا تجويز مي کنند...

اهميت مسئله 
در فضاي رسانه اي و دانشگاهي ما تا حدي به مسئله فساد 
حاکمان و مسئولان پرداخته شده است اما به جرات مي توان 
گفت که به مسئله فساد علمي بسيار کم پرداخته شده است. 
شايد يکي از دلايلش اين باشد که دانشگاهيان ما فقط عادت 

دارند عيب هاي ديگران را ببينند نه خودشان. 
در اهميت اين مسئله همين بس که در حديثي از حضرت 
رسول)ص( آمده است »دو دسته از امت من هستند که اگر 
درست شوند جامعه اسلامي درست مي شود، و اگر فاسد 

شوند جامعه اسلامي فاسد مي شود. پرسيدند: اي پيامبر خدا! اين دو صنف چه 
کساني اند؟ فرمود: عالمان و حاکمان. 

همچنين از حضرت امير)ع( سوال کردند که »بدترين آفريدگان خدا پس از 
ابليس و فرعون و... چه کساني هستند؟ ايشان فرمودند: علما، در صورتيکه فاسد 

باشند.«)الحياه ج 2ص541(

عدم شناخت مسائل و واقعيت ها 
به نظر مي آيد مهمترين مشکل فضاي علمي ما در عدم شناخت مسائل و 

واقعيات است. 
يکي از مشکلات کشور ما اينست که شکل گيري نهاد هاي مختلف در طول 
تاريخ مان بنا به نياز هاي خودمان نبوده، و بعضا بعد از تاسيس آنها تازه به فکر 

نيازسازي براي آنها افتاده ايم! 
دانشگاههاي ما نه تنها بر اساس نيازهاي واقعي مان شکل نگرفته اند بلکه هنوز 
هم که هنوزست عليرغم کشف ضرورت وجود اين نهاد، ما شاهد فاصله بين 

نيازهاي واقعي مردم و مسائل مطرح در دانشگاهها هستيم. 
اين معضل وقتي خطرناک تر مي شود که نخبگان ما، چيزهايي که مسائل 
واقعي مردم نيستند را به عنوان مسائل واقعي آنها جا مي زنند و وقت و انرژي و 

منابع فراواني را صرف القاي مفروضات روشنفکرانه شان به مردم مي کنند. 
يکي از دلايل اين مشکل، فاصله و شکاف بين روشنفکران و مردم عادي است. 

متاسفانه ما وقتي در محيط هاي علمي قرار مي گيريم دچار نوعي خودبزرگ بيني 
مي شويم و ارتباط و صحبت با مردم کوچه و بازار را کسر شانمان مي دانيم. 

همين شکاف باعث مي شود که گاهي اوقات، محيط هاي دانشگاهي ما، 
واقعيت هاي موجود را انکار کنند و چشمشان را بر حقايق ببندند. نمونه اش 
همين انتخابات اخير. از ادعاي تقلب بگيريد که ناشي از عدم شناخت صحيح 
از عقايد مردم بود تا بقيه ادعاهاي آنها. روشنفکران با آب و تاب فراوان به 
تحليل رفتارهاي معترضين مي پرداختند)که البته ضروري و واجب است( ولي 
موقعي که نوبت به تحليل تئوريک رفتارهاي مردم حامي نظام مي رسيد، سکوت 

مي کردند و يا بدتر از آن به انکار واقعيت ها مي پرداختند. 
اجازه بدهيد به اين مورد کمي بيشتر بپردازيم. 

هميشه به ما ياد داده اند که تعصب نداشته باشيم و هر جايي که واقعيت 
با تئوري و نظر ما مخالف بود، اشتباه خودمان را بپذيريم و واقعيت را طور 
ديگري جلوه ندهيم. حقيقتا چه فساد علمي اي بالاتر از انکار واقعيت براي 
جلوگيري از ابطال تئوريها. همانطور که بعضي سياسيون حيات سياسي خود را 
در انکار واقعيت ديدند، عده اي از نخبگان هم حيات علمي خود را در گرو اين 
انکار ديدند. وقتي آنها ديدند براي چندمين بار پياپي با يک نظرسنجي گسترده 
ملي تئوري هاي آنها ابطال مي شود، به جاي اينکه در حرفهايي که سالهاست 
به عنوان تئوري علمي به خورد دانشجويانشان مي دهند تجديد نظر کنند به 
صرافت افتادند تا ادعاي تقلب را مطرح کنند. اين نکته مهمي است که چندان به 
آن پرداخته نشده است. نتايج پي در پي انتخاباتهاي ايران و رفتارهاي مردم ايران 
به واقع چالش بزرگي را پيش روي تئوريهايي که حرکت محتوم مردم جهان را 
به سمت سکولاريزاسيون مي دانستند قرار مي دهد. تئوريهايي که هميشه به يک 
عقبه چند صد ساله براي اثباتشان مي نازيدند. )براي اطلاع بيشتر رجوع کنيد به 

مصاحبه دکتر کچوئيان با نشريه سوره شماره23(
در ايام پس از انتخابات جلسه  چند ساعته اي در دانشکده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران برگزار کردند پيرامون جنبش سبز و دين، و در آن از مفاهيمي مثل 
الهيات مبارزه و... سخن مي گفتند و بهتر است بگوييم تئوري بافي مي کردند. جالب 
است کساني که در تبليغاتشان از دين و نماد هاي ديني بيشترين سوءاستفاده ابزاري 
را کردند، در عرصه تئوريک رقيب را متهم به استفاده ابزاري از دين و خودشان را 
مبارزان دين محور معرفي مي کردند. )به ياد بياوريد که سعي کردند هيچ نماد ديني 
را از قلم نيندازند، از سيد بودن بگيريد تا الله اکبر شبانه براي براندازي حکومت ديني 
و 72 کشته سازي و...(. در نگاه اين مثلا نخبگان، اينکه بگوييم سيد بودن ملاک 
مناسبي براي رئيس جمهور شدن است ايرادي ندارد اما وقتي شخص ديگري 

بگويد ما مورد عنايت امام زمان بوديم و هستيم، مي شود رمال. 
از منظر اين نخبگان فاسد _به لحاظ علمي_اگر مردم هم رأي آنها بودند، 
آگاه به زمان و عاقلند که بايد به نظرشان احترام گذاشت اما وقتي رأي مردم در 
تضاد با آنهاست، اين مردم مي شوند عده اي گدا وگشنه که حاضرند سعادت و 

سرنوشت خود و کشورشان را با يک کيسه سيب زميني معاوضه کنند. 
تئوري داماد لرستان و فرزند آذربايجان هم نمونه  ديگري است از بي احترامي 

به مردم و تناقضاتي که آنها به لحاظ علمي درگير آن هستند. 
در جلسه اي يکي از استاد جامعه شناسي تحليلي درباره گسترش انحرافات و 

معضلات اجتماعي در دولت نهم ارائه داد و در ادامه از زندانيان سياسي گفت، 
اما دربرابر سوال من که چرا در مورد زندان افتادن حجت الاسلام جهانشاهي 
سکوت کرديد، مگر او هم زنداني نبود و مگر او به يکي از معضلات اجتماعي 
ما اعتراض نکرد؟ هيچ توضيحي نداشت که بدهد. ازاين موارد مطمئنا شما هم 

فراوان سراغ داريد. 
متاسفانه مشکل ما به همين جا هم ختم نمي شود و در جايي که نخبگان 
مسئله را درست تشخيص مي دهند، صرفا با تکيه بر يک منبع معرفتي يعني 
کپي برداري از غرب، توان تحليل درست را ندارند و فقط خود و دانشجويان را 

به بيراهه مي کشانند. 

 پيمان خدا با علما و نخبگان
در فرمايشي از حضرت امير مي خوانيم اخذ الله علي العلما الايقاروا علي کظه 
ظالم و لا سغب مظلوم، خداوند از عالمان پيمان گرفته است که نه پرخوري ظالم 

را تحمل کنند و نه گرسنگي مظلوم را. 
آيا اساتيد ما به اين پيمان وفادارند؟ 

آيا در تئوري پردازي هايشان مردم محروم را هم ديده اند؟ 
آيا وقتي تئوريهاي توسعه  غربي را عينا تجويز مي کنند فکري به حال اقشار 

مستضعف مي کنند؟ 
آيا اساتيد بالاشهرنشين که درکي از مناطق محروم کشور ندارند از عهده عمل 

به اين پيمان برمي آيند؟ 
آيا دانشجويي که به واسطه ثروت واستفاده از کلاس هاي کنکور گرانقيمت 

در دانشگاه قبول مي شود، حاضر است در مناطق محروم خدمت کند؟ 
آيا تا وقتي که ما، هم به صورت فيزيکي-کالبدي و هم در اذهنمان از مردم 

جداييم، مي توانيم احياگر حقوق مردم مستضعف باشيم؟...
- يکي ديگر از مظاهر فساد علمي، فاصله علم و عمل عالمان و نخبگان 

است. 
اجازه دهيد تا بازهم نگاهي به منابع روايي مان داشته باشيم. پيامبر)ص( 
ج  مي شوند)الحياه  آزرده  بي عمل  عالم  بد  بوي  از  دوزخ  اهل  مي فرمايند: 

2ص441(
يا امام صادق)ع( مي فرمايند: آنکه عذابش از همه شديدتر است؛ عالمي است 

که از علم خود به هيچ روي بهره اي نبرده است)الحياه ج2ص441(
من و شما نمونه اي از اين شکاف را در برخورد هاي ساده مان با بعضي 
اساتيد درک کرده ايم و لازم نيست جاي دوري برويم. در کلاسها، اساتيد در 
وصف انتقاد پذير بودن و مذمت استبداد و... سخن هاي فراواني مي گويند اما 
در ارتباطاتشان با دانشجويان روي رضاخان پهلوي را در بر خورد مستبدانه 
سفيد مي کنند!!! حال وقتي مدعيان آزادي و روشنفکري به نسخه هايشان عمل 

نمي کنند، از بقيه مردم چه انتظاري مي توان داشت؟ 

مدرک تحصيلي، وسيله اي براي فخر فروشي
متاسفانه در نظام اجتماعي نابرابر ما، راههاي کسب منزلت و ارتقاي اجتماعي 
اندکي وجود دارد و يکي از مهمترين آنها تحصيل در دانشگاه است. يعني اين 
احساس در مردم وجود دارد که اگر درس نخوانند و مدرک دانشگاهي نداشته 
باشند بايد تا آخر عمر سرافکنده باشند و... متاسفانه واقعيت هاي جامعه هم به 

اين تلقي دامن مي زنند. 
تحصيل خوب است اما براي رسيدن به اهداف مهمتر، مانند کمک به پيشرفت 
علم و خدمت به مردم، نه اينکه خودِ مدرک دانشگاهي تبديل به يک ارزش و 
هدف شود و وسيله اي براي فخرفروشي شود. پيامبر)ص( مي فرمايند: هرکس 
براي دنيا و مقام پيدا کردن در چشم مردمان و مورد توجه قدرتها شدن به جست و 
جوي علم برآيد، به بابي از آن هم نمي رسد، جز اينکه... زبان درازي  و دست درازي 
او بر مردمان افزايش پيدا مي کند و بي توجهي او به خدا و دوري از دين در او بيشتر 
مي شود)الحياه ج2ص530( مي بينيد که طبق آموزه هاي ديني ما قطعا نيت، در نتايج 
عمل افراد تاثير دارد و طبيعي است دانشگاهي که با انگيزه هاي سطح پايين پابرجا 
باشد، مبتلا به بيماري رخوت خواهد شد. متاسفانه مسئولين هم که از فراهم آوردن 
امکانات شغلي و تشکيل زندگي براي جوانان ناتوانند به اين روند رشد نياز کاذبِ 
به دانشگاه رفتن دامن مي زنند، تا بتوانند مدتي جوانان را سرگرم کنند تا درخواست 

شغل از جانب آنها را به تاخير بيندازند. 

دريغ از توليد علمي
اساتيد و دانشجويان در پايان نامه هاشان چه مي کنند؟ هيچ، جز تهيه ملغمه اي 
از تئوري هاي ناچسب! کارمان شده است در کنار هم قرار دادن تئوري هاي 
مختلف فارغ از اينکه مبادي معرفت شناختي آنها باهم سازگارند يا نه. متاسفانه 
در اين روند چيزي به علم اضافه نمي شود بلکه فقط بارها و بارها تئوري ها کنار 

هم چيده مي شوند. اصلا اگر شما حرف بدون ارجاع به منبع 
و متفکر رده دهم خارجي نزني، حرفت را قبول نمي کنند. 
حرفي که گفته مي شود مهم نيست، بلکه »من قال« مهم است. 
اساتيد مراقبند که مبادا کسي حرفي از خودش يا متفکران 
ناشناخته داخلي بگويد که مبادا ساحت علم آلوده شود! يکي 
از دوستان که در پايان نامه اش به شهيد آويني ارجاع داده بود، 
از جانب استاد توبيخ شده بود که اين حرفهاي غيرعلمي را 
حذف کن. اين استاد اطلاع ندارند که شهيد آويني درباره 
مسائلي مثل توسعه مطالبي دارد که  بعضي اساتيد پس از 10 

سال مطرح کردند. 
در نهايت هم مي بينيم که روز به روز حجم پايان نامه ها و 
مقالات قطور تر مي شود اما دريغ از يک حرف جديد. يکي از 
دوستان مي گفت پايان نامه  دکتري يکي از دانشگاههاي معتبر 
امريکا را ديده بود که 35 صفحه بيشتر نبوده است. زيرا حرف 

خودش را زده بود نه اينکه حرف ديگران را تکرار کند. 

زحمت بقيه بر گردن دانشگاه! 
 مصيبت ديگر دانشگاه هاي ما که باعث انحراف آنها از مسير اصلي شان شده، 
اينست که دانشگاه ها مجبورند بارِ بقيه نهاد ها را در ارضاي نيازهاي متنوع جوانان 
به دوش بکشند. يعني دانشگاه تبديل شده به محلي براي انجام کارکردهاي 
مختلف مانند ارضاي نياز به تفريح، سرگرمي، دوستي، عواطف و حتي جنسي 
و در اين شرايط طبيعي است که توليد علم در آخرين اولويت قرار مي گيرد. 
در نتيجه تا کمبودهاي بيرون از دانشگاه جبران نشوند، دانشگاه هم اصلاح 

نخواهد شد. 

اطلاعات دهي قطره چکاني
اجازه دهيد از اينجا به بعد کمي درباره مسائل خردتر بنويسم. 

خدا نکند آدم محتاج دانستن مطلبي از بعضي اساتيد شود. بايد خود را به هزار 
آب و آتش بزنيم تا نکته اي را اضافه بهمان بگويند. اگر هم بگويند...

معلوم نيست مي خواهند با آن دانش چه کنند. لابد با خودشان مي گويند، 
من اينقدر زحمت کشيده ام حالا بيايم... يا اينکه چون اساتيد خودشان هم با 
آنها همين رفتار را داشته اند، حالا مي خواهند به نوعي انتقامش را از دانشجويان 

خودشان بگيرند. 
پيامبر مي فرمايند: هرکس علم سودمندي را پنهان دارد، خداوند در روز قيامت 

مهاري آتشين بر دهان او خواهد نهاد)الحياه ج2ص531(
آيا اگر دانشجويان از نقطه صفر شروع نکنند براي پيشبرد علم در کشور 

مفيدتر نيست؟ 

مافياي مجلات! 
يکي از شرايط ارتقا در نظام آموزشي ما چاپ مقاله در ژورنال هاي علمي 
است. يعني يکي از ملاکهاي سنجش توليد علمي اساتيد، تعداد مقالات آنهاست. 
براي چاپ مقاله در نشريات خارجي بايد حرفي را بزنيم که آنها مي خواهند و 

نياز آنها باشد و اين يعني غافل شدن از نياز هاي خودمان. 
همچنين آنچه را که توليد کرده ايم به راحتي به آنها مي دهيم)بعضا بايد مبلغي 
را هم به حساب آنها واريز کنيم( تا از آن استفاده کنند و بعد دانش در سطح 
بالاتر را از آنها خريداري مي کنيم. درست مثل صادرات نفت خام و واردات 

فرآورده هاي نفتي. 
علاوه بر اين، مجلات علمي داخلي در خيلي موارد نه به نيت توليد و انتشار 
علم بلکه به اين نيت ايجاد مي شوند که بعضي اساتيد بتوانند مقالات خود را در 
آنها چاپ کنند و ارتقا پيدا کنند. همچنين اين تاکيدات موجب شکل گيري نوعي 
مافيا در مجلات علمي داخلي هم شده است. اعضاي تحريريه، فضاي بسته اي را 
ايجاد مي کنند که در آن اولويت با مقالات خودشان و نورچشمي هايشان است و 
مقالات دانشجويان دانشگاههاي دورافتاده و مقالاتي که خارج از چارچوب هاي 

بسته و پارادايم آنهاست جايي در اين نشريات ندارند. 
کم فروشي، کم فروشي است، چه بقال چه استاد! 

به  پاسخگويي  براي  اتاقش  در  ساعت  قدر  فلان  قرارست  که  استادي 
دانشجويان حضورداشته باشد اما حضور ندارد، فرقش با کاسبي که 2کيلو ميوه 
را به جاي 3کيلو ميوه مي فروشد چيست؟!! اين کار بعضي اساتيد خيانت و - با 
عرض پوزش - دزدي از بيت المال نيست؟ حالا بماند که بعضي اساتيد اصلا 
مشخص نيست که چه روزها و چه ساعتهايي در دانشگاه تشريف دارند، و 
دريغ مي کنند از اينکه يک تکه کاغذ روي در اتاقشان بچسبانند که فلان ساعات 

حضور خواهند داشت تا دانشجويان بيچاره اين قدر سرگردان نشوند. 

زحمت از دانشجو منفعت از آنِ ما! 
در يک مورد دوستي نقل مي کرد که وقتي به استادش اعتراض کرده بود چرا 
نمره پايان نامه اش را کم دادند، استاد گفته بود اين مورد را اصلاح نکرده بودي، 
در صورتيکه او اصلاح کرده بود اما چون استاد راهنما نسخه نهايي پايان نامه را 
نخوانده بوده اين برداشت را کرده بود. بارها ما از دوستان شنيديم که بعضي 
اساتيد راهنما هم حتي يکبار متن پايان نامه را نخوانده اند حالا چه رسد به استاد 
مشاور. بعد ما مي بينيم که دانشجو ماه ها زحمت نوشتن پايان نامه و مقاله را 
مي کشد اما در مقالات علمي بايد نام اين استاد هم باشد و استاد به واسطه اين 
مقاله امتياز هم کسب مي کند و يا حتي اين مقالات را بعضي اساتيد در کتابهاي 
خودشان چاپ مي کنند و صرفا در پاورقي نام دانشجو را مي آورند. واقعا آيا 
اساتيد راهنما به اندازه امتيازي که کسب مي کنند در امور پايان نامه، دانشجو را 

راهنمايي مي کنند؟
حميدرضا مرادي 

نگاه

گزارش

ضرورت رويکرد عدالت محور وزارت علوم به مطالبات دانشجويی
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چند روز پيش وزنه بردار فوق سنگين تيم ملي، 
پس از كسب مدال طلاي جهاني، آن را تقديم 
كرد به شهدا!  همين يك جمله دست مولايمان را 

بر ورق لغزاند تا پيام تشكري بنويسد... 
نمي خواهم وارد بحث تنهايي امامم بشوم كه 
وقتي يك نفر در بالاي يك سكوي جهاني نام 
شهدا را به زبان مي راند -آنقدر كه اين حركت 
ورق  بر  را  مولايمان  دست  است-  غريب 

اين روزها دعواي ميان مديريت خانه سينما 
و معاونت سينمايي بالا گرفته است. ظاهر اين 
دعوا چهاردهمين جشن خانه سينما و حواشي 
آن است. اما اصل قضيه چيز ديگري است. شايد 
بتوان ريشه اصلي اين واقعه را در نامه هايي كه 
اين روزها تحت عنوان حمايت سينماگران از 

مديرعامل خانه سينما منتشر مي شود بازيافت. 
با تعمق در نام هاي قيد شده در حمايت ها، يك 
شاخص بسيار بزرگ خودنمايي مي كند؛ افرادي 
كه نامشان در صدر حمايت آمده عمدتا افرادي 
هستند كه طي سال هاي گذشته و به خصوص در 
دوره موسوم به اصلاحات از بيشترين امكانات، 
فرصت ها و رانت هاي دولتي بهره مند بوده اند. اين 
درحالي است كه افرادي كه حاضر نشده اند نامه 

مي رساند تا پيام تشكري بنويسد... 
امام كجا را ديدند؟ 200 كيلو آهن را؟ توانايي 
يك فرد را؟ مدال طلا را؟ پنجم شدن ايران در 
مسابقات را؟ سرود ملي را؟ پرچم ايران را؟ اين 
چه اتفاقي است كه دست مولايمان را بر ورق 

مي رساند تا پيام تشكري بنويسد... 
آن  در  هم  شهدا  به  مدال  اين  تقديم  حتي 
مصاحبه غريب بود، شايد هم كسي آن را نديد، 

را امضا كنند و امروز به عنوان هواداران معاونت 
سينمايي وزارت ارشاد شناخته مي شوند به طور 
مظلوم  همواره  كه  هستند  سينماگراني  غالب 
بوده اند و امكانات و فرصت كار براي آن ها كمتر 

مهيا بوده است. 
به  و  كشور  سياسي  عرصه  با  جريان  اين 
خصوص وقوع فتنه قابل مقايسه است. به اين 
افراد  نيز  انتخابات سال 88  از  كه پس  ترتيب 
دولت  از  قبل  دولت هاي  در  كه  گروه هايي  و 
نهم بيشترين سهميه را در قدرت داشتند و از 
رانت هاي گوناگون برخوردار بودند فتنه را ايجاد 
كردند و عده اي از همه جا بي خبر و مرفه بي درد 
را نيز فريب دادند و دنبال خود كشاندند. در حالي 
كه اكثريت قريب به اتفاق مردم و به خصوص 
و  فتنه  مقابل  در  جامعه  كشيده   رنج  طبقات 

فتنه گران ايستادند و در نهايت نيز پيروز شدند. 
معاونت سينمايي وزارت ارشاد نيز مثل ساير 
مديران اين مقام در 32 سال گذشته داراي نقاط 

اصرار خاتمي بر اظهار بيزاري از جريان سبز 
و شخص ميرحسين موسوي و سخن وي را كه 
مدعي شده: «جنبش سبز اصلاحات را به انحراف 
كشاند.» از طنزهاي روز سياسي مي توان به شمار 

آورد. 
چرا كه گويا خاتمي فراموش كرده كه خود در 
اولين همايش انتخاباتي موسوي در برج ميلاد، 
گروهك سبز را با انداختن شال سبزي بر گردن 
موسوي و پخش همزمان نمادهاي سبز در بين 
حاضرين پايه گذاشته است و فراموش كرده كه 

در پيامي آورد: 
ايران،  پيروزي  موسوي،  مهندس  «پيروزي 
استقامت و آزادگي است، و من اين پيروزي را 
پيروزي خود و همه كساني مي دانم كه دوّم خرداد 

را آفريدند...» 
وقتي  كشور،  سراسر  به  خاتمي  فرستادگان 
متوجه محبوبيت بالاي دكتر احمدي نژاد ميان مردم 
شدند - كه وي نيز به پيروزي مجدد آقاي رئيس 
جمهور در ملاقاتش با يكي از وزيران دولت نهم 
اعتراف كرده بود - با زيركي نامزدي حتمي خود 
را منتفي كرد و ميرحسين  موسوي كه در دور 
بعدي انتخابات مي توانست رقيب جدّي اش باشد 
را به اين ميدان پر بلا فرستاد. ولي براي فرافكني 
هراس خود را چنين پوشاند و با نيش و كنايه هاي 
رسمي خود زمينه فتنه 88 را چيد. به عنوان نمونه 

در جمعي از هوادارانش اظهار داشت: 
كه  است  اين  ورودم  موانع  از  «يكي 
اندركاران  دست  به خصوص  و  محافظه كاران 
دولت نهم برنامه ريزي وسيعي براي تقلب در 
انتخابات كرده اند.... آنها هشت ميليون رأي آماده 
كرده اند و از طرف ديگر شخص احمدي نژاد هم 
14-13 ميليون رأي دارد، لذا با اين محاسبات 
ويك  بيست  بالاي  رأي  حداقل  برتري  براي 

ميليون لازم داريم كه ممكن است نتوانيم.» 

وقتي مطلع شدم باني برگزاري جلسه 
گذشته  سال  حوادث  زندانيان  خانواده 
فخرالسادات  رفسنجاني،  با  هاشمي 
محتشمي پور همسر مصطفي تاج زاده بوده 
است، خاطره اي يادم آمد كه ترجيح دادم 

همين جا بنويسم. 
بهار 87 (يك سال قبل از انتخابات) 
گذرم به ساختمان نشريه آيين در خيابان 
ديدم.  را  تاج زاده  آنجا  در  افتاد.  سميه 
پيش تر به واسطه حضورش در دانشگاه 
همديگر را مي شناختيم و چند باري هم 

يا يكديگر جدل كرده بوديم. 
همان  در  كلامي  چند  هم  بار  اين 
ساختمان با هم صحبت كرديم كه بحث 
آينده. در حين  انتخابات سال  به  رسيد 
هنوز  كه  تاج زاده جمله اي گفت  بحث 
در گوشم باقي مانده است. حرفي كه البته 
همان موقع هم مطمئن بودم يك بلوف 

سياسي است، اما نوع نگاه وي و همفكرانش را به نظام مي رساند. تاج زاده در حالي كه كنار پنجره ايستاده 
بود و سيگار مي كشيد مي گفت: سال آينده احمدي نژاد بايد برود. همه چيز تمام است و مردم ديگر به 
اين دولت راي نمي دهند. من هم منكر اين موضوع شدم و گفتم: مردم بميرند هم ديگر به شما راي 
نمي دهند. اما وي در جواب گفت: «اگر اصلاح طلبان در انتخابات آينده راي نياورند، كار نظام تمام است. 

جمهوري اسلامي هم كم كم بايد برود...»
همان طور كه اول مطلب هم نوشتم، اين خاطره مربوط به بيش از 2 سال قبل است. يعني ارديبهشت 
87. هيچ وقت هم قصد نداشتم اينجا بنويسم چون هنوز هم احساس مي كنم خيلي نكته مهمي ندارد 
اما ديدار اخير  آقاي هاشمي با خانواده هاي افرادي كه يك سال قبل از انتخابات، راي نياوردن خودشان 
را معادل پايان كار نظام مي دانستند، و از قضا باني اين ديدار نيز همسر مصطفي تاج زاده است، از همان 

اقداماتي است كه فقط در چارچوب پازل رفتاري يك نفر مثل  آقاي هاشمي قابل پيش بيني است...

اگر پيام امام نمي بود من متوجه مدال طلا نمي شدم 
چه برسد به واژه شهدا!  شهدا غريبند، حتي در 
جمله اي كه مربوط به شهداست!  ولي فقط يك 
نفر نام شهدا را از بين آن مصاحبه استخراج كرد، 
آنهم مولايم بود!  انگار فقط همين يك نفر امروز 
مسئول است تا نام شهدا را از غربت، از بين مدال 
و سكو و عرق و سرود ملي و پرچم ايران و 
گوشه  مصاحبه يك قهرمان، زنده نگه دارد، انگار 

ضعفي هم هست و طي يك سال گذشته اشتباهاتي 
هم مرتكب شده است. اما نمي توان تلاش او و 
همكارانش براي برقراري عدالت و سهيم كردن 
همه خانواده سينما از امكانات و فرصت هاي اين 
عرصه را منكر شد. ظاهرا مديريت خانه سينما 
علاقه اي به اين موضوع ندارد و قصد دارد وضع 
موجود و شرايط نامطلوبي را كه طي12،13 سال 
به  موسوم  سياه  دوره  در  خصوص  -به  اخير 
اصلاحات- بر سينماي اين كشور سايه انداخته 
را حفظ كند. جالب اين است كه مديران فعلي 
خانه سينما از جمله مديرعامل آن خودشان از 
دست اندركاران دولتي سينما در دولت دوم خرداد 
بودند كه وضع سينما را به بدترين وضع آن در 

بعد از انقلاب دچار كردند. 
هرچند نتيجه اين دعوا مشخص است. جريان 
اقليت اما صاحب نفوذ و قدرت كه تحت عنوان 
حاميان مديرعامل خانه سينما مطرح شده اند در 

نهايت مغلوب خواهند شد.

در  اينها خاتمي خواسته اش  بر  گويا علاوه 
شيراز براي تغيير قانون اساسي پيش از انتخابات 
تجمعات  براي  انتخابات  از  بعد  دعوتش  و 
غيرقانوني كه منجر به هتك حرمت نظام و كشور 
به  فراواني  جاني  و  مالي  خسارات  موجب  و 
مردم و كشور شد را فراموش كرده و سخنش 
كه مي گفت: «مردم بايد بدانند بر سر رأيشان چه 
آمده» و پيشنهاد رفراندوم براي اثبات دروغ تقلب 

را هم از ياد برده است. 
شايد خاتمي نامه هاي مشتركش با موسوي را 
فراموش كرده چون نامه اي كه به قوه قضاييه نوشتند 
و در آن االله اكبر هاي كذايي منافقان و بازيخوران آنان 
را «اعتراضي كه با ذكر مقدس االله اكبر نشان داده 
مي شود» نام بردند و تجمع غيرقانوني را كه در آن به 
نواميس و اموال مردم تعرض شد و مساجد به آتش 
كشيده شد را «راهپيمايي شكوهمند روز دوشنبه» 
خواند و از قانون شكنان چنين نام برد كه «شاهد 
حضور مردمي هستيم كه احساس مي كنند در حقّ 
آنها جفا شده است و در اعتراض خود رفتاري 
كاملاً مدني را نشان مي دهند.» را هم فراموش كرده 

است؟
آيا خاتمي مردم را فراموشكار حساب كرده يا 
خود دچار فراموشي شده است؟!  كه با فرستادن 
چندباره واسطه،  خواهان ملاقات با رهبر معظم 

انقلاب اسلامي است؟!  
وقتي  اصلاحات  مدعيان  فكر  اتاق  اعضاي 
شكست  متوجه  بلافاصله  شدند  بازداشت  كه 
فاز مخملي خود شدند بنابراين بي درنگ زبان به 
شماتت موسوي و رفتار براندازانه خود گشودند 
تا  و  «حجاريان»  و  «عطريانفر»  اعترافات  كه 
حدودي «ابطحي» كه اصرار داشتند مقصر اصلي 
را موسوي بدانند و تكيه كلام همگي بر تعريف 
و تمجيد از خاتمي بود به خصوص عطريانفر 
كه خاتمي را منجي اصلاحات تلقي مي كرد و 

يك نماينده مجلس
چقدر حقوق
مي گيرد؟ 

الياس قنبري
نماينده  يك  شما  نظر  به  است  ساده  خيلي  سوال 
مجلس چقدر حقوق مي گيرد؟ به گفته خود نمايندگان 
با احتساب هزينه هايي كه براي رفت و آمد و اجاره 
دفتر و راننده به آنها مي دهند چيزي حدود سه ميليون. 

خوب يك نماينده چند سال نماينده است؟ 
چهارسال يعني چهل و هشت ماه. چهل و هشت 
ميليون.   144 عبارتي  به  مي كند  ميليون  سه  ضربدر 
نمايندگي حالا  نماينده در طول چهارسال  يعني يك 
با مزايا و اينها چيزي حدود 150 ميليون تومان حقوق 
مي گيرد. نوش جانشان ما كه نگفتيم پول زيادي است 
150 ميليون تومان پول يكي از اين اتومبيل هايي كه در 

شمال شهر ويراژ مي دهند هم نيست. 
اينكه  هم  آن  و  مانده  باقي  اصلي  سوال  هنوز  اما 
ماه  و  سال  چهار  طول  در  است  قرار  كه  نماينده اي 
بياورد چقدر براي  به ماه 150 ميليون تومان پول در 
مطمئنا  مي كند؟  تبليغات  هزينه  مجلس  به  ورودش 
خيلي بيشتر از 150 ميليون. تازه ممكن است اينهمه 
هزينه كند و در رقابت انتخاباتي پيروز هم نشود. اگر 
هم پيروز شود اين حقوق در مجموع عمرا نمي تواند 
سرمايه اوليه اي كه صرف تبليغات شده را بازگرداند. 

كه  نيست  صرفه  به  باز  گرداند  باز  هم  اگر  حتي 
تا طي چهار سال  كند  ميليون هزينه  مثلا 150  كسي 
اين  برگردد.  سرمايه اش  قسطي  صورت  به  دوباره 
و  خبرگان  و  شهر  شوراي  نماينده هاي  درباره  حكم 
نماينده  تبليغات  مي كند.  صدق  نيز  رئيس جمهوري 
مجلس در يك محدوده بومي و منطقه اي است ولي 
تبليغات رياست جمهوري در سطح كشوري،  مسلما 

هزينه هاي كلاني مي برد. 
اينكه  اول  مي شود  مطرح  فرضيه  چند  اينجا  در 
كانديداها اصولا آدم هاي ثروتمندي هستند كه برايشان 
بلكه  ندارد  اهميتي  دولتي  حقوق  و  تبليغات  هزينه 
صرفا براي كسب پرستيژ و يا خدمت به كشور كانديد 
فداكاري  انسان هاي  كانديداها  اينكه  دوم  شده اند. 
بار  زير  و  ورشكستگي  قيمت  به  حاضرند  و  هستند 
قرض رفتن نماينده و رئيس جمهور شوند تا به ملت 

خدمت كنند. 
دارند  پولداري  اسپانسرهاي  كانديداها  اينكه  سوم 
كه حاضرند ريسك كنند و البته اين اسپانسرها بعدها 
سهم خواهي خواهند كرد. چهارم اينكه اصلا شايد هزينه 
زيادي براي تبليغات نمي كنند. پنجم اينكه كانديداها از 
بودجه بيت المال به نحوي براي تبليغات استفاده مي كنند. 
ششم اينكه كانديداها پس از ورود به مجلس با استفاده 
رانت هايي  از  روابط جديد  كردن  پيدا  و  بند  و  زد  از 

برخوردار مي شوند كه جبران مافات مي كند.

فقط همين يك نفر است كه در قرن تبليغات 
و در دلواپسي هاي سياسي و هسته اي و حقوق 
غربت  نگران  ليبراليسم،  و  دموكراسي  و  بشر 
شهداست، انگار همين يك نفر از نسل روح االله 
باقي مانده است كه دلش براي شهدا و خانواده 
شهدا و مزار شهدا و اسم شهدا و راه شهدا و 
خود شهادت تنگ مي شود. انگار همين يك نفر 
است كه مي فهمد معناي جمله «زنده نگه داشتن 
ياد شهدا، كمتر از شهادت نيست». انگار همين 
يك نفر از نسل خشكيده غيرت باقي مانده است 
تا تفحص كند، نه تنها در خاك، بلكه در تاريخ، 
در روزها، در متون، در بندها، در جملات، در 
كلمات و در حروف بگردد تا نگذارد نام شهيد و 
ياد شهيد غريب بماند تا نگذارد از شهدا سرسري 
رد شويم، تا نگذارد شهدا ما را فراموش كنند به 
واسطه فراموشي آنها توسط ما!  انگار همين يك... 
نه او يك نفر نيست، واالله كه او به تنهايي يك 

ملت است. 
ملتيست كه در مظلوميت خود محرك همه 
صالح  عبد  او  خورشيد...  سمت  به  ملتهاست 
از  بيرقي  او علمدار خورشيد است،  خداست، 

جنس چفيه، با رنگ شهادت، به وسعت همه 
تاريخ. آري امروز بار تمامي تاريخ از آدم تا خاتم 
شده است يك چفيه كه بر گردن امام من است!  
امروز هر چه رحمت مي بينم از وراثت اوست كه 
از رسول االله دارد!  امروز هر چه صلابت مي بينم 
از شوكت سليماني نه، بلكه از هيبت حيدري 

اوست!  
امروز هرچه بت شكني مي بينم از تبر ابراهيمي 
امروز  اوست!   زهرايي  خطبه هاي  از  بلكه  نه، 
هر چه زيبايي مي بينم از جمال يوسفي نه، بلكه 
عزت  هرچه  امروز  اوست!   حسني  صورت 
بلكه دست عباسي  نه،  از يد موسايي  مي بينم، 
اوست!  امروز هر چه زنده مي بينم از دم مسيحايي 
نه، بلكه خون حسيني اوست!  او فقط نه به خون 
بلكه به حقيقت وارث اولياست!  او فقط نه به 
صاحب  مهدي  نائب  طريقت  به  بلكه  عنوان، 
الزمان است... مي خواهم كودكانه و با افتخار از 
روي غرور بادي به گلو بياندازم و فرياد بزنم: او 
امام من است!  او آبروي من است!  او سيد من 
است!  ذره ذره وجودم به فداي غربتت!  اي سيد 

حسني!  اي يار خراساني!  

ستايش قلم براي قهرمان وزنه برداري جهان

اهتمام ويژه صدا و سيما به رهنمود رهبري! 
محمدمهدي اسلامي 
فكر مي كردم كه شهادت امام صادق عليه السلام، كه پدر علوم بوده اند و شاگرداني در فقه، تفسير و 
علوم قرآن، كلام، تاريخ و... و حتي علوم تجربي همچون شيمي داشته اند، فرصت مناسبي است براي 
يادآوري آنكه فقه جعفري توان خوبي در توليد علم دارد و مي توان با نوانديشي و جهاد علمي متكي بر 

آن معضل امروز كشور در اتكاي به علوم انساني غيراسلامي را درمان نمود. 
چه بسيارند مطالبي كه آن زمان در سخنان آن حضرت بوده است و بيش از هزار سال بعد بشر به 
آنها رسيده است. حتي برخي از آنها شهرت دارند همچون نظر ايشان در باطل بودن عناصر چهارگانه، 
نظر ايشان پيرامون نور و... و اين نويد دهنده آن است كه در بخش اصلي و هم غالب مباحث علمي 
ايشان كه امروزه در علوم انساني دسته بندي مي شوند، گوهرهاي فراوان كشف نشده مي توان يافت؛ در 

علوم اجتماعي، روانشناسي، علوم تربيتي، حقوق و...
در اين ميانه با خود تامل مي كردم كه آيا صدا و سيما در معرفي اين امام همام، روش خود را تغيير 
خواهد داد؟ آيا با «نگاه راهبردي به نقش رسانه در عرصه فرهنگ سازي» در اين مناسبت وارد خواهد 
شد؟ آيا از رهنمود رهبر معظم انقلاب در خصوص بهره گيري از «هنرهاي نمايشي و فيلم و سريال» 

براي انتقال پيام هاي ديني در كنار سخنراني و نوحه سرايي بهره خواهد برد؟ 
گمان مي كنم هر كس برنامه هاي صدا و سيما را در شب و روز شهادت ديده باشد، پاسخ اين 

سوالها را خواهد دانست...

شباهت دعواي خانه سينما با فتنه 88 

تاج زاده مي گفت
كـار نظـام تمـام اسـت

آرش فهيم

 ثابتي
اميرحسين

اين سناريو با رمز حجاريان كليد خورد كه گفت: 
«اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات» ملاقات هاي 
اخير «بهزاد نبوي» با ميرحسين موسوي و تهييج 
وي بر پافشاري بر مواضع راديكاليش و فعالتر 
شدن گروهك سبز با راه اندازي شبكه تلويزيوني 
و سفرهاي خارجي دختران آقاي رفسنجاني نشان 
از سياست چماق و هويج كودتاگران سبز دارد كه 
با نشان دادن چنگ و دندان ِ مهره سوخته شان و با 
ابراز بيزاري خاتمي و آقاي هاشمي رفسنجاني از 
وي، مرعوبان درون نظام را مجاب كنند كه براي 
كنترل تندروهاي مدعي اصلاحات ميانه روهايي 
كه در واقع عقبه فتنه 88 بودند را وارد نظام كنند. 
همانطور كه خاتمي در بحبوحه اغتشاشات در 
لفافه سخن ناصحانه تهديد كرد كه اگر نگذاريد 
ما سخن بگوييم و تريبون را از ما بگيريد كار 
كه  است  طرحي  اين  و  مي كشد.  به خشونت 
برنامه ريزان پشت پرده پيش از انتخابات براي 
همراه كردن بدنه ساده لوح مشهور به اصولگرا به 
حمايت از موسوي برنامه ريزي كردند كه خاتمي 
را نماينده تندروهاي مدعي اصلاحات نماياندند 
بخش  نماينده  را  ميرحسين  ديگر  طرف  از  و 
وانمود  اصلاحات  مدعي  ميانه رو  و  اصولگرا 
كردند، كه آرشيو رسانه ها گواه اين خدعه است. 
ولي با پيش آمدن وقايع سال گذشته درونمايه 
ستيزه جوي نماينده ميانه روان آنان مشخص شد. 
حال نيز براي بازي دادن ما و نفوذ مجدد خاتمي 
كه ملاقاتهايش با «سوروس» سرمايه دار يهودي 
مصمم براندازي نظام جمهوري اسلامي در آستانه 
انتخابات و مقامات كشورهاي غربي و عربي مانند 
عربستان آشكار شده است و با فاش شدن حداقل 
يك ميليارد دلار كمك هاي بيگانگان به فتنه گران كه 
وزير اطلاعات به اسناد آن را اشاره كرد، نبايد شك 
كرد كه اين پليتيكي است براي نجات فتنه گران به 

بهانه وحدت و همدلي. ولي مردم هشيارند.

خاتمي دچار فراموشي شده؟!
مسعود شفيعي كيا

براي دستيابي به چگونگي سير و سلوك سياسي و نحوه 
مديريت كلان آقاي احمدي نژاد و شناخت رمز موفقيت او و 
پي بردن به علل و عوامل احتمالي كه ممكن است در فراز و 
فرود آقاي احمدي نژاد نقش داشته باشند، بايد سري به تاريخ زد 
و علت را در مسيرهاي طي شده توسط ايشان جستجو نمود. 

براي نيل به اين مقصود، ابتدا لازم است به تيرماه سال 
1384 و ايام انتخابات رياست جمهوري نهم برگرديم و در 
اين سفر تاريخي، بررسي كنيم كه آقاي احمدي نژاد در آن 
آزمون بزرگ، خود را چگونه به ملت عرضه نمود و چگونه 

در قلب ميليون ها ايراني عاشق ولايت جاي پيدا كرد. 
رهبري  معظم  مقام  بارها  كه  همانطوري  بي ترديد 
فرموده اند؛ راز اقبال حقيقي ميليون ها مسلمان تشنه عدالت 
در  احمدي نژاد  آقاي  از  ولايت،  و  امامت  دوستدار  و 
انتخابات تيرماه 1384 را بايد در شعارهاي انتخاباتي و 

تقريرات و اشارات احمدي نژاد جستجو كرد. 
مردم شريف و فهيم ايران اسلامي كه 16 سال به دنبال 
گمشده هاي خود مي گشتند، بعد از آشنايي با آقاي احمدي نژاد 
و گوش دادن به حرفها و شعارهاي وى و انجام يكسري 
تحقيقات پيرامون شخصيت سياسي و مذهبي وي و پي بردن 
به نوع تفكرات و انديشه هاي سياسي و مذهبي او، به اين 
نتيجه رسيدند كه، مي توان اميدوار بود و گمشده هاي خود را 

در آقاي احمدي نژاد پيدا كرد. 
آري، وقتي مردم ديدند كه احمدي نژاد لباس علويان را 
بر تن كرده و پشت به منش و روش و كنش سياست 
دولت هاي  كه  غربي)  اموي(بخوانيد  سفلاي  و  سخيف 
كارگزاران و اصلاح طلبان دنباله رو آن بودند؛ بر مركب 
سياست علياي علوي نشسته و انگشت اشاره خود را به 
سمت و سوي مكتب اسلام ناب محمدي(ص) واصل 
مترقي و ضد ديكتاتوري ولايت مطلقه فقيه و گفتمان ناب 
و ارزشي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مدظله العالي 
نشانه رفته، به نداي او لبيك گفتند و به او رأي و فرصت 
دادند، تا بتواند به وعده هايش جامه عمل بپوشاند و نسبت 
به احياي ارزشهاي ديني و انقلابي و خروج گفتمان امام از 
غربت 16 ساله و آشتي دادن جامعه با اسلام سياسي از نوع 
ناب محمدي و شكوفا ساختن حكومت ديني و به كمال 

رساندن مردمسالاري ديني اقدام عاجلي به عمل آورد. 

براي دستيابي به چگونگي سير و سلوك سياسي و نحوه 
مديريت كلان آقاي احمدي نژاد و شناخت رمز موفقيت او و 
پي بردن به علل و عوامل احتمالي كه ممكن است در فراز و 
فرود آقاي احمدي نژاد نقش داشته باشند، بايد سري به تاريخ زد 
و علت را در مسيرهاي طي شده توسط ايشان جستجو نمود. 

براي نيل به اين مقصود، ابتدا لازم است به تيرماه سال 
 و ايام انتخابات رياست جمهوري نهم برگرديم و در 

احمدي نژاد 84 تا 89 دريك نگاه
در تير ماه 84 اهداف و آرمانهاي مردم، در شعارها و نطق هاي 
انتخاباتي احمدي نژاد جمع شده بود. و از آنجايي كه مردم به 
دنبال يك مدير سياسي با منش و روش علوي بودند، لذا او را 
براي تشكيل يك دولت مكتبي مبتني بر سياست علياي علوي با 

محوريت ولايت مطلقه فقيه مناسب تشخيص دادند. 
قطعاً اهداف و آرمان هاي ملت مومن و ولايي ايران اسلامي 
و گمشده هاي آنها، نه تنها در امور مادي و دنيوي مثل امنيت، 
اقتصاد و مسائل معيشتي خلاصه نمي شد؛ بلكه امور مادي و 
دنيوي كه نيازهاي مشترك بين انسان و حيوان است، در اولويت 

اول آنها نيز قرار نداشته است. 
اگر غير از اين بود، دولت هاي كارگزاران و مدعيان دروغين 
اصلاحات كه، تلاش مي كردند تا دنياي ايرانيان را شبيه غربيها كنند 
و با سرتعظيم فرود آوردن در برابر آمريكا و اسرائيل غاصب و 
كوچك كردن ايران و ايراني در برابر نوكران آمريكا، و فروختن 
اسلام ناب محمدي و انقلاب اسلامي و ثمره خون شهدا به آنان، 
و تبديل ايران اسلامي به ايراني غرب زده و مبتذل،  ايران را وابسته 
و سفره ها را رنگي و زندگي ها را تجملاتي و اشرافي كرده بودند و 

خلاصه ايرانيان از اين بابت مشكلي نداشتند. 
بنابراين احمدي نژاد براي پرداختن به اين گونه امور پست 
و دنيوي انتخاب نشد، احمدي نژاد در راستاي تكميل پروژه 
حكومت اسلامي و فراهم ساختن زمينه تشكيل دولت اسلامي 
و تلاش براي سعادتمندي و نيك بختي ايرانيان انتخاب شد. و 
براي نيل به اين اهداف وآرمانها؛ اعتماد مردم را به دست آورد 
و به پاستور راه پيدا كرد و بر مسند رياست جمهوري تكيه زد 

و بالاخره دولت نهم را تشكيل داد. 
آيا احمدي نژاد در طول حكومت چهار ساله دولت نهم، 
توانست رضايت معتمدين و منتخبين خود و ديگر اقشار 
ملت بزرگ ايران، و در رأس همه رضايت خاطر مقام عظماي 

ولايت را جلب كند؟ 
آيا احمدي نژاد، اهداف و آرمانهاي مردم را جزو اهداف و 

آرمانهاي خاص حكومتي خود قرار داد؟ 
حكومتي  آرمان هاي  و  اهداف  تمام  به  احمدي نژاد  آيا 

خود رسيد؟ 
احمدي نژاد چند درصد از گمشده هاي مردم ولايتمدار را 

به آنها برگردانيد؟ 
اينها سوالاتي است كه هركدام بحث مفصلي را مي طلبد و 

مجال پرداختن به آنها در اين مقاله نيست. 
به منظور جلوگيري از اطاله مطلب، پاسخ نسبي و اجمالي 

اين سوالات را با طرح سوال ديگري بيان مي كنيم. 
انتخابات  در  احمدي نژاد  آقاي  مجدد  انتخاب  آيا 
رياست جمهوري دهم، دليل بر اعتماد كامل مردم به ايشان 
و رضايتمندي مردم و مقام معظم رهبري از عملكرد وي 

و نشانة تحقق يافتن وعده هاي او و از قوه به فعل درآمدن 
شعار هاي احمدي نژاد در دولت نهم است؟ 

و  اعتماد  اين  نسبي  طور  به  كه  ندارد  وجود  ترديدي   
اكثريت  دوم  بار  براي  كه،  است  داشته  رضايتمندي وجود 
قاطع مردم او را انتخاب كردند. اما اوضاع و احوال امنيتي 
بر  دهم  رياست جمهوري  انتخابات  ايام  در  كه  بي سابقه اي 
فضاي سياسي كشور حاكم شده بود و شرايط ديگر داوطلبان 
و رقباي احمدي نژاد و خطراتي كه از ناحيه ساير كانديداهاي 
انقلاب  اصالت  نابكاران،  آن  خارجي  حاميان  و  انتخاباتي 
اسلامي و اسلاميت نظام و اصل ولايت مطلقه فقيه و ماهيت 
جمهوري اسلامي ايران را، تهديد مي كرد نيز، در اقبال مجدد 

مردم نسبت به احمدي نژاد بي تأثير نبوده است. 
از آنجايي كه انتخابات رياست جمهوري دهم، با آن مسائل 
روبروشده كه همگان از آن خبر دارند و فتنه 88 در كوران انتخابات 
كليد زده شد، لذا اولويت اول مردم ولايت مدار و جامعه اصولگرايان 
در اين انتخابات، خطرزدايي از انقلاب اسلامي و حفظ جمهوري 
اسلامي و پاسداري از ولايت فقيه و صيانت از روحيه استكبارستيزي 

و يك نه خيلي بزرگ گفتن به كانديداهاي سكولار بود. 
از  دسته  آن  اعتماد  مورد  داوطلب  تنها  متيقن،  طور  به 
خواص و عوام كه در آن فضاي بحراني و موقعيت اضطراري، 
دغدغه اي و اولويتي به غير از آنچه ذكر شد نداشتند؛ و رعايت 
قاعده الاهم فالاهم را نصب العين خود قرار داده بودند، آقاي 

دكتر محمود احمدي نژاد بوده و لاغير. 
و  اصولگرايي  اصيل  بزرگان  و  خواص  بين  در  يعني 
اختلاف  احمدي نژاد  با  كه  افرادي  بودند  اصولگرا،  امت 
سليقه و اختلاف نظر داشتند، ليكن به قول بزرگي از جامعه 
اصولگرايان، از آنجايي كه در آن شرايط حساس بيم تكرار 
فاجعه دوم خرداد را حس كرده بودند، جانانه وارد ميدان 
شدند و از احمدي نژاد حمايت كردند و تا به امروز هم، در 
مقابل سران فتنه كه دروغگويان بزرگ تاريخ انقلاب اسلامي 
هستند، ايستاده و از حكومت ولايي و اصالت انقلاب اسلامي 

و نظام مقدس جمهوري اسلامي دفاع مي كنند. 

بنابراين رمز و راز موفقيت رئيس دولت نهم و انتخاب 
مكتبي  در  بايد،  را  دهم  دولت  رياست  براي  او  مجدد 
بودن او و اينكه خود را سرباز كوچك مكتب اسلام ناب 
محمدي(ص) و خدمتگزار ملت مسلمان ايران معرفي 
و  صهيونيسم ها  در چشم  خاري  به  عملاً  و  بود  كرده 
استخواني در گلوي مستكبرين تبديل شده بود و در رأس 
روحيه  و  و ولايت مداري  ميزان ولايت پذيري  در  همه 
استكبار ستيزي كه مردم در طول چهار سال عمر دولت 

نهم از احمدي نژاد ديده بودند جستجو كرد. 
آيا همين روحيات و سكنات و حسنات كه معيار و 
ميزان برتري و انتخاب احمدي نژاد در دوره نهم و دهم 
رياست جمهوري بوده، هنوز هم به همان مقدار و با همان 

شدت و حدت، در او ساري و جاري است؟ 
روحيه استكبار ستيزي و اعلام انزجار از صهيونيسم 
جهاني، در احمدي نژاد امروز دوچندان برابر احمدي نژاد 

84 است كه جاي تقدير دارد. 
آيا روحيه ولايت پذيري كه مقدم بر ولايتمداري است 
و روحيه مكتبي بودن و اسلام خواهي و سكولار ستيزي و 
بيزاري جستن از سكولارمآبان و خلق و خوي بسيجي و 
منش و روش مكتب گرايي و دين محوري كه ملي گرايي 
در برابر آن رنگ و ارزشي ندارد، و دور شدن از ملي گرايان 
و روحيه عدالت خواهي و توسعه اسلام سياسي و ميل به 
هرچه اسلامي تر و ارزشي تر كردن جامعه و حرص و ولع 
در امر مبارزه با تهاجم فرهنگي و ريشه كن نمودن مقوله 
بي حجابي و بي عفتي در جامعه؛ به همان اندازه كه در 
احمدي نژاد 84 بوده يا به همان اندازه كه مطلوب و مورد 
نظر امت ولايتمدار ايران اسلامي در حال حاضر است؛ در 

احمدي نژاد امروز وجود دارد؟ 
 آنچه ذكر شد در صدر مطالبات اصلي مردم ولايتمدار 
و مقام عظماي ولايت قرار دارند و از مهمترين و شاه بيت 
دغدغه هاي  و  اسلامي  حكومت  و  دولت  نيازمنديهاي 
عمومي  جامعه مي باشند. به همين لحاظ مي توانند از جمله 
عواملي باشند كه، در فراز و فرودهاي دولت نهم و دهم 
نقش موثر و تعيين كننده اي داشته اند كه صد البته بايد خيلي 
جدي گرفته شوند و بيش از پيش مورد توجه و عنايت 

شخص آقاي احمدي نژاد قرار گيرند.

سيد مختار موسوي

غـم هجـران
بـازآ، دلـم ز گـردش دوران شكسته است

چون كشتي از تهاجم طوفان شكسته است 
آيـيـنـه خـيـال نـهـادم بـه پـيـش روي

ديدم كه قلبم از غم هجران شكسته است 
عمـري در آتشيـم و تو را ناله مي كنيـم

فريادمان به كوي و خيابان شكسته است 
ديـگــر نـواي ما نـنــوازد نـي فــراق
اين ناله در گلوي نيِستان شكسته است 

مـا تيـغ غيـرتيـم ولـي در نيـام غـم
زنگار بي تحرّك دوران شكسته است 
ما را خيـال روي تـو بيـتـاب مي كـند

عقد بلور اشك، به دامان شكسته است 
درمـانِ حـسـرتِ دلِ مـا ديـدن تـو بـود
بازآ كه بي تو شيشه درمان شكسته است 

در رهـگـذار عشـق، گـدايـان حضـرتـيـم
در اين مسير، كلك «پريشان» شكسته است 

محمدحسين حجّتي (پريشان)
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ايستگاه صلواتى

بعداز آسمان

جيره جنگى

ما و مرتضى

همسنگر

كتك خوردم اما در خرمشهر ماندم
 حضور مسلحانه زنان از همان آغاز جنگ شروع شد. زماني كه 
عراق به خرمشهر حمله كرد و مردان و زنان غيرنظامي و بي پناه مجبور 
به ترك شهر شدند. اما در اين ميان عده اي از زنان و مردان غيور و 
شجاع ماندند تا از سقوط شهرشان جلوگيري كنند. در زمان مقاومت 
34 روزه خرمشهر، زماني كه چتري از آتش بر شهر سايه افكنده بود 
و شهر پر از اجساد مطهر شهدا بود و مردان نيز تاب ماندن نداشتند، 
شيرزناني ماندند تا از شهرشان دفاع كنند، تا از انقلابي كه از نفس 
مسيحايي امامشان جان گرفته بود پاسداري كنند. اين زنان علي رغم 
مخالفت شديد خانواده هايشان از شهر خارج نشدند تا برگ زرين 
ديگري را در تاريخ عظمت شيرزنان ايراني به ثبت برسانند. به عنوان 

مثل يك مـرد!

اشاره: روزهاي پر التهاب جنگ پر از خاطرات به يادماندني است؛ خاطراتي كه اگر هر روز هم آنها را گوش دهي يا 
در صفحات تاريخ به دنبال آنها بگردي باز از حلاوت آنها چيزي كم نمي شود. حضور مردان و زنان غيور اين سرزمين در 
ميدان هاي جنگ براي دفاع از آن چيزي كه تمام هستي يك ملت بود خاطره حضور آنها را هميشه زنده و پايدار نگه مي دارد. 
شايد آنچه در صفحات تاريخ 8 سال دفاع مقدس بيشتر به آن پرداخته شده است حضور مردان در ميدان هاي جنگ بوده و 
كمتر به حضور زنان در جنگ توجه شده است. اما بررسي و موشكافي نحوه حضور زنان در سالهاي جنگ تحميلي نكات 

جالبي را نشان مي دهد كه اين تنها مختصري از اين حضور نقش آفرين در آن سال هاي ناب جهاد است! 

كه دستش سفيد سفيد شده بود. حالت غش و بيهوشي داشت و از 
ضعف مفرط رنج مي برد. ما بلافاصله به مداواي او مشغول شديم. 
بعد كه حالش بهتر شد و از وضعش پرس و جو كرديم، فهميديم 
اين خواهر اهل شمال است. چندي پيش كه عمليات شروع شده، 
نيمه شب به منطقه رسيده و اظهار داشته كه مي خواهم در يك 
مركز درماني در كنار پرستاران كار كنم. او به مدت 72 ساعت، 
بي آنكه چيزي بخورد، در اتاق عمل پنس ها را مي شسته و دسته بندي 
مي كرده است. از بس كه دستش داخل آب بوده، خون به دستش 
نرسيده و دست كاملاً سفيد شده بود. اين خواهر شمالي پس از 
بهبودي، مجدداً در منطقه ماند و به صورت تجربي به پرستاري 

مجروحين جنگي پرداخت.»
زهره فرهادي نيز يكي از نمونه هاي امداد رساني بانوان را اينگونه 

مثال در كتاب خاطرات اوپي دي نيز از زبان يكي از دختران امدادگر 
آباداني مي خوانيم: «ما در مسجد فيروز كار مي كرديم، برادر بزرگم يكي 
از روزها جلوي در مسجد آمد و گفت: بايد از شهر خارج شويد. ما 
نمي توانستيم خودمان را راضي به رفتن كنيم، من گفتم در اينجا به ما 
نياز هست، بايد براي مجروح ها و رزمنده ها غذا درست كنيم. برادرم 

عصباني شد و مرا زد اما من از شهر خارج نشدم.»
 آن زنان مقاوم با هر كاري كه در توانشان بود به رزمنده ها كمك 
مي كردند، پرستاري، امداد رساني، پختن غذا براي رزمنده ها، نظافت 
محيط، كفن و دفن شهدا، نگهباني از قبرستان ها در برابر حملات 
حيوانات، نگهباني از انبار مهمات، و حتي مبارزات مسلحانه با 
دشمن، از جمله خدماتي بود اين بانوان با اختيار خود و به عشق 

انقلاب و امام انجام مي دادند. 
نوشين نجار يكي از همان زنان افتخارآفرين است كه مي گويد: 
«كوكتل مولوتوف درست مي كرديم. گوني ها را پر از شن مي كرديم 
و در نقاط حساس خرمشهر مي چيديم. شب ها روي پشت بام 
مسجد جامع با اسلحه يك به يك نگهباني مي داديم و هر چند 

ساعت يك بار پست خودمان را عوض مي كرديم.»[1]
در همان جريانات خرمشهر بود كه عده اي از زنان ثابت كردند 
زماني كه اسلام در خطر باشد شجاعت ها و رشادت هاي بالقوه زنان 
آنچنان بروز مي يابد كه كسي به گرد پايشان نخواهد رسيد. شهناز 
حاجي شاهي، از جمله آن بانوان بود كه از نظر اخلاق، شجاعت، 
ايثار، تقوا و طهارت الگويي براي ديگران بود. مردانه مي جنگيد. با 
وجود شدت درگيري ها در آن چند روز، كسي تار مويي از ايشان 
نديد و كلامي به جز سلام نشنيد. وقتي براي استراحت به عقب 

برمي گشتند، او به سرعت مشغول آماده كردن غذا مي شد. [2]
 اين مبارزات و درگيري ها تنها مختص به روزهاي اول و خرمشهر 
نيست. زناني بودند كه در مناطق مرزي غرب و جنوب اسلحه به 
دست گرفته و از كشور دفاع كردند. برادر جانباز، ايران خواه چنين 
مي گويد: «خانم فاطمه نواب صفوي، نوه شهيد نواب صفوي، به 
عنوان ديده بان به طرف بهمن شير رفته بود. او با اطلاعات مؤثر 
و مفيدي كه از موقعيت دشمن مي داد در موفقيت عمليات نقش 

تعيين كننده اي را ايفا كرد. در آخرين ديدار او را 
در حالي ديدم كه پيكر شهيدي را با خود حمل 
موفق  عمليات  از يك  كه  بود  معلوم  مي كرد. 

چريكي باز مي گردد.»[3]

پرستاري و امدادرساني
به مجروحين

يكي از نقش هاي مهم و تأثيرگذار بانوان كمك 
به رزمنده هاي مجروح و زخمي بود. اما در اين 
عمل به ظاهر زنانه، بانوان چنان شجاعت هايي را 
از خود به نمايش گذاشتند كه تاريخ بشريت به 
خود نديده است. يكي از خواهراني كه خود در 
حماسه مقاومت خرمشهر حضور داشته است، 
مي گويد: «در آن روزها خواهران دو دسته بودند، 

عده اي براي مهمات رساني تعيين و تعدادي هم براي امدادگري 
راهي بيمارستان شدند. ما به بيمارستان رفتيم. پشت سر هم مجروح 
مي آوردند. دست و پاها و بدن هاي پاره پاره، كه در پتو و حصير 
پيچيده شده بودند. اوايل جرئت نمي كرديم به آنها دست بزنيم؛ ولي 
كم كم عادت كرديم. خواهران هر كار نياز بود مي كردند، از تخليه 
مجروحين و پرستاري تا كار در آشپزخانه و نگهباني از بيمارستان. 
امكانات بسيار كم و مختصر بود. مجبور بوديم سِرُم ها را به ميخ 
آويزان كنيم، روز به روز وضع بدتر مي شد... آب و برق نبود و آب 
از شط مي آورديم و يا شستشو را كنار شط انجام مي داديم. اين باعث 
شد كه آب، عده اي از خواهران را تا وسط شط ببرد.... كه تعدادي 

از آنها غرق شدند.»[4]

اگر مي ترسيدم اين جا نبودم
«جنگ شروع شده بود كه به اتفاق چند تن از خواهران پرستار 
داوطلبانه به مريوان رفتيم. يك روز خواهري را براي عمل آوردند 

درِ  «عراقي ها  مي كند:  توصيف 
ورودي گمرك (واقع در خرمشهر) 
را به شدت زير آتش داشتند. يك 
نفر كنار اين در مجروح افتاده بود. به 
هر زحمتي بود پانسمانش كردم و آن 
برادر و خواهر وطن خواه كه با هم 
بوديم مجروح را سوار جيپ كردند و 
به عقب بردند. من ماندم تنها. امكان 
چرا  بشوم.  اسير  لحظه  هر  داشت 
0ـ15 متر بيشتر با عراقي ها  كه 100
فاصله نداشتم... از دور ديدم يك نفر 
با لباس سبز كه مخصوص عراقي ها 
بود نزديك مي شود.... آمد نزديك، 
ديدم از بچه هاي خرمشهر است به من گفت: «نمي ترسي؟» گفتم: «اگر 

مي ترسيدم اينجا نبودم.» پانسمانش كردم و رفت.»

17 روز اعتصاب غذا در زندان هاي عراق
اسارت از سخت ترين مراحلي بود كه براي زنان حماسه آفرين 
ايران رخ داد. چرا كه زن ايراني سمبل عفت و حيا است و مرگ را 
به بي حرمتي ترجيح مي دهد. هشت سال دفاع مقدس، هشت سال 
رويارويي لشكر عشق و ايمان با لشكر كفر و الحاد بود؛ لشكري كه 
خبيثانه ترين رفتارها را از خود نشان داد. از كشتن مردم غيرنظامي 
گرفته تا در برخي مناطق حتي تجاوز به زنان. همين رفتارهاي 
بي شرمانه آن سنگدلان بود كه مردان و زنان را از اسارت زنان ايراني 

مي ترساند وگرنه ايراني مسلمان از شهادت هراسي ندارد. 
 زناني كه به اسارت عراقي ها درآمدند آنچنان جسارتي از خود 
نشان دادند كه آن سنگدلان را به تعجب واداشت. در صفحه 37 
كتاب دوره درهاي بسته، خاطره شجاعت و اعتصاب دختران جوان 
اسير ايراني را مي خوانيم كه چگونه با 17 روز اعتصاب غذا عراقي ها 
را مجبور كردند تا آنها را به صليب سرخ معرفي كرده و آنها را از 
زندان سياسي الرشيد به اردوگاه مخصوص اسرا منتقل كنند. آنها 
حتي در آن لحظات سخت و كشنده نيز از حجاب خود دست 

نكشيده و الگويي براي اسراي ديگر بودند. 

زنان در جنگ پشتوانه مردانند
 اين زنان بودند كه با بستن سربندهاي يا زهرا(س) بر پيشاني 
عزيزانشان آنان را راهي ميدان هاي جنگ كرده و با درود و صلوات 
نه با اشك و آه و فغان، عزيزانشان را بدرقه مي كردند. آنان زينب وار 
شهداي خود را با دستان خود كفن كرده و با افتخار در تشييع پيكر 
پاك آنها شركت مي كردند، بدون اينكه قطره اي اشك بريزند و قبل 
از اينكه پيكر عزيزشان را به خاك بسپارند عزيز ديگري را رهسپار 
ميدان هاي نبرد مي كردند تا جبهه ها خالي از نيرو نباشند. امام خميني 
در مورد چنين زناني فرموده اند: «بانوان ايراني جانشان را، جوانانشان 

را، وقتشان را وقف اسلام كردند و اسلام را به اينجا رساندند.»

اين بانوان نستوه و صبور در شهادت عزيزانشان اشكي نمي ريختند 
كه مبادا رزمندگان ديگر روحيه خود را از دست بدهند. و تنها غمشان 
جا ماندن از غافله شهدا بود. به عنوان مثال در منطقه اي چندين شهيد 
را با هم براي تدفين آورده بودند، يكي از مادران بيش از همه بيتابي 
مي كرد. تلاش براي آرام كردن او چندان نتيجه بخش نبود. ناگهان 
زني كه چادر به دور كمر گره زده بود پيش آمد و در گوش او چيزي 
گفت كه آرام شد و او را با خود همراه كرد. بعد معلوم شد كه او 
مادر شهيد است و اكنون پنجمين شهيد او را آورده بودند تا به خاك 
بسپارند. مادر پنجمين شهيدش را با دست هاي خود در مزار نهاد و 
صبور و آرام بالا آمد و گفت: «پسر من نرفته است. اين جوانان- 
اشاره به جوانان و همرزمان شهيد- پسران من هستند آنها عزيزتر 
از علي اكبر امام حسين(ع) كه نيستند.» آنگاه سمت سخن خود را 
عوض كرد و گفت: «عزيزان من، جبهه كربلاست امام حسين(ع) 

را تنها نگذاريد.»

زنان عامل تشجيع و تقويت روحيه رزمندگان
در انتها سخنان گرانقدري از امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري 
پيرامون نقش بانوان در دفاع مقدس را براي متبرك شدن اين بحث 
ذكر مي كنم. امام خميني(ره) فرمودند: «چنانچه يك عده از زن 
وارد بشوند در يك محلي كه محل جنگ است، علاوه بر اينكه 
خودشان جنگ مي كنند، مردها را كه يك احساسي دارند نسبت به 
زنها، حساسيت دارند نسبت به زنها، مردها را قوه شان را دو چندان 
مي كنند. اين طور نيست كه اينها اگر بروند دفاع كنند، فقط خودشان 
دفاع كرده اند، خير، دفاع كرده اند، خودشان دفاع كرده اند و ديگران 
را هم به دفاع وارد كرده اند... بنابراين پيشقدم شدن شما در همه 
مسائل من جمله مسائل دفاعي، مسائل جهاد، مسائل كمك كردن 
به جبهه ها، وارد شدن در هر طريقه اي اسباب اين مي شود كه مردها 

بيشتر وارد بشوند، مردها هم قويتر بشوند. 
 مقام معظم رهبري در مورد اين مسئوليت مهم زنان كه پشتوانه 
حركت مردها بودند مي فرمايند: «زنان كشور ما، در طول انقلاب 
پشتوانه حركت مردها بودند، اگر احساسات و ايمان قوي زنها نبود، 
شايد بسياري از مردهاي ما اين قدرت را پيدا نمي كردند كه در 
ميدانهاي سخت مبارزات گوناگون حضور داشته باشند، امروز هم 

همان مسئوليت بر دوش خانمهاست.»
[1] زنان جنگ، به كوشش سيد امير معصومي، سازمان سياسي 
عقيدتي ارتش ج. ا. ا   [2] همان    [3] مثنوي كربلا در كربلا، 
مهري حسيني، نشر پرديسان، 1381.   [4] خرمشهر در جنگ 

طولاني، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، ص396.

مروري مختصر بر ادبيات ضد جنگ

روايت سياه از رويداد سپيد
ر.مهرزاد
«كدام هنرمند است كه از روحيه حماسي پرشورِ ملت و جوان هاي خودش در مقابل 
دشمني كه قصد داشت غيرت و عزت اين ملت را زير پاهاي خودش لگدمال كند 
بتواند بگذرد و زيبايي خارق العاده آن را نبيند؟ اگر ديديم هنرمندهاي ما اين را نمي بينند 
و به آن نمي پردازند، بايد ببينيم عيب كار كجاست؛ يا در نگاه هنري يا در عرضه درست 
يا تأثيراتي كه سياست ها و دشمنان در فضاي فرهنگي كشور دارند مي گذارند، مشكلي 

وجود دارد والا چه طور مي تواند يك ملت فراموش كند يا نبيند و نفهمد؟»
... اين كلام رهبر انقلاب است در نقد يك جريان؛ جرياني كه به نام ضدجنگ 
شناخته شده و در تلاش است توليدات هنري و ادبي سياه خود را با واقعه 8 سال جنگ 

تحميلي پيوند بزند. اما به گواه شاهدان، واقعه به گونه ديگر رخ داد. 
هنوز طعم شيرين پيروزي انقلاب به كام جانمان ننشسته بود كه كينه توزان آتش 
جنگ را برافروختند. ادبيات قبل تر هم وفاداري اش را به تاريخ و زمانه ثابت كرده بود و 
اين بار وقتي اولين گلوله آتش دشمن بعثي شليك شد، از پا ننشست و با مدافعانِ كشور 
همراه شد. اوايل تكليفش ايجاد شور و انگيزه و بر انگيختن حس غيرت و دلاوري در 
مردم بود براي تامين نيروهاي جنگ. از همين روي زبانش بيشتر حماسي بود و تبليغاتي. 
رجز مي خواند، دشمن را خوار و زبون مي خواند و هر آن چه باعث تضعيف روحيه 
مي شد به تيغ مميزي مي كشيد. هرچند در سال هاي ابتدايي بودند نويسندگاني كه ساز 
قلم شان ناكوك بود و به بهانه صلح طلبي آيه يأس مي خواندند. كتاب «زمين سوخته» 
احمد محمود در اين ايام بود كه منتشر شد. داستان، زندگي مردي را در اهواز و در گير و 
دار جنگ روايت مي كند. اوضاع شهر نابسامان است و دزدي و گران فروشي به اين هرج 

و مرج دامن مي زند و مرد، تمام خانواده خود را در بمباران از دست مي دهد. 
نويسنده در اين كتاب به بهانه روايتي رئال و مثلاً واقعي، جنگي انتزاعي را به تصوير 
كشيده است كه قرابت چنداني با دفاع هشت ساله ندارد. رهبر انقلاب در كلامشان اين 
كتاب را چنين تعريف مي كند: «در همين كشور خودمان، كه به قول شما خاستگاه ادبيات 
مقاومت است، ادبيات ضد جنگ هم از طرف آدم هاي ناباب در اينجا پا گرفت! سال هاي 
61 و 62 آن آقاي… كتاب «زمين سوخته» را مي نويسد، كه صددرصد ضد جنگ است 

و اصلاً حماسه اي در اين كتاب نيست! 
من تعجب كردم وقتي كه ديدم در يكي از مطبوعات خودي، يكي از برادران راجع 
به ادبيات جنگ كتاب نوشته و كتاب زمين سوخته را جزء اولين كتاب هايي كه در باب 

ادبيات جنگ است، مطرح كرده است! 
چرا بايد اين طور باشد؟ گاهي مي شود كه در خاستگاه ادبيات جنگ، كه محصول 
طبيعي اش ادبيات مقاومت است،  كساني مي آيند از روي غرض ادبيات ضد جنگ را 

باب مي كنند؛ مثل همين كتاب زمين سوخته!»
اين حكايت زماني است كه جريان ضدجنگ چندان پررنگ نشده بود. با پايان يافتن 
جنگ، زبان غالب تغيير كرد و به سمت روايتگري و ثبت و نقل خاطره رفت. بعد هم، 
داستان ها و رمان ها بود كه بر پايه همين خاطرات پا به عرصه هستي  مي گذاشت. هر چه 
بيشتر از جنگ گذشت، عينك ذره بيني بعضي از نويسندگان قطورتر شد. به قول خود 

مي خواستند حقيقت را با نگاهي واقع گرا روايت كنند. 
در اغلب اين آثار شخصيت هايي سرگردان و مفلوك در معركه اي از جنگ به حال 
خود رها شده بودند و مرگ، اسارت يا معلوليت سرانجام منفور و ناگزير آنان بود و 
اگر روزهاي بعد از جنگ را سپري مي كردند، پي آمدهاي شوم و نكبتبار جنگ بود كه 
تحفه آرامش را از آنان مي ربود و قهرمانان بازنده را از گذشته اي عبث به آينده اي موهوم 
مي سپرد. البته خلق آثاري با اين زاويه ديد چندان بديع و تازه نبود. پيش تر سربازان هيتلر 
وقتي از جنگي بازگشتند كه هم در آن متجاوز بودند و هم شكست خورده، با نگاهي 
ترديدآميز عملكرد خود را واكاوي كردند و هنگامي كه پاسخي منطقي براي چرايي 
جنگ نيافتند دست به خلق ادبياتي ضدجنگ زدند كه به «ادبيات ويرانه ها» معروف شد. 
روسيه كه طرف ديگر اين جنگ بود و نيروهاي مردمي آن در اين مبارزه تنگاتنگ از 

كشور خود دفاع كردند، بعد از جنگ جريان ادبيات مقاومت را بنيان گذاشت. 
با وجود مقاومت كم سابقه ملت ايران در برابر بيگانگان و شرايط –از اين منظر- 
مشابه آن با روسيه، ادبيات ضدجنگ از ادبيات مقاومت پيشي گرفت، تا جايي كه 
توليدات آثار هنري مثل «فال خون» با حمايت نهادهاي دولتي ترجمه و در كشورهاي 
غربي منتشر شد؛ كتابي با پاياني تلخ و منتهي به مرگ و نابودي كه نه جغرافياي سرزمين 
آن مشخص است و نه مليت شخصيت ها، به عنوان اثري فراملي از نظر بعضي از منتقدان 

شناخته مي شود! 
اين گروه از نويسندگان معتقدند براي شكل گيري روايتي همه جانبه از جنگ بايد 
تنوع ديدگاه را گسترش داد، حال  آن كه اين نظريه در شرايطي قابل اجرا است كه 
حقيقتي ثابت پيش روي خالق اثر باشد. نويسنده كتاب «من قاتل پسرتان هستم» دنيايي 
ماترياليستي و منقطع از عالم ماوراء را به تصوير مي كشد و قهرمان هاي نااميد خود را در 
بن بست بي عدالتي ها قرار مي دهد. غافل از آن كه بي عدالتي در آن جا رخ مي دهد كه در 

بيان يك حقيقت تنها بر طرح زشتي هاي آن تاكيد شود. 
و اين بي عدالتي در نقل حقايق، كار را به آنجا مي كشاند كه رهبر انقلاب نيز به نقد 

اين جريان مي پردازند: 
«امـروز مـا مي بينيم وقتي كه راجع به دفاع مقدس و جنگ هشت ساله و اين 
عظمت مطلقي كه ملت ايران آفريدند صحبت مي شود – كه مهمترين موضوع هنري 
است و يك هـنرمند درباره اين جور شكوه هاي ملي، خوب مي تواند قلم فرسايي يا 
ميدان داري كـند- بـعضي از آثـار در گـوشه و كـنار پـيدا مـي شود كـه نـه فقط عظمت 
را نـمي بينند، مـي گردند يـك نـقطه ضـعفي را -يـا واقعي، يا حتي پنداري- پيدا مي كنند 

و آن را مورد مداقهّ قرار مي دهند! 
هدف از اين كارها چيست؟ چرا بايد ما اين فرآورده عظيم ملت ايران را نديده 
بگيريم؟! اين خدمت به ملت ايران است كه در تهاجمي كه به مرزهاي او، به شخصيت 
او، به عزت او، به تاريخ او، به هويت ملي او شده است اين جور مردانه ايـستاده و ايـن 
جور شـجاعانه دفـاع كـرده، اما حالا بياييم آن را زير سؤال ببريم، آن هم با زبان هنر؟! 
اين كارها را مي كنند. اين ها به نظر من تصادفي هـم نـيست، يـعني نـمي شود گفت 
حالا يك هنرمند به اين فكر افتاده كه مي شود ايـن جوري عـمل كرد، نه؛ به نظر من 

غيرعادي مي آيد. 
مـا در اين ماجراي هشت ساله، يك پيروزي مطلق به دست آورديم. ما كه جنگ را 
شـروع نـكرده بوديم كه بگوييم فلان جا را مي خواستيم بگيريم، نتوانستيم، پس نـاكام 
شديم؛ قضيه اين نبود. قضيه اين بود كه دشمني به ما حمله كرده بود و مـي خواست 
بـخشي از خـاك ما را بگيرد، همه دنيا هم به او كمك كردند، ما هم مـردانه ايستاديم، 

ناكام شد و بيني اش به خاك ماليده شد و برگشت. 
پيروزي از اين بالاتر؟! اين پيروزي را با همين ابعاد، با همه خصوصياتي كه در آن وجود 
دارد، بـا همه آن هزاران هزار ماجرايي كه آن را به وجود آورده است، ما بايد روايـت كـنيم 
و ايـن كـار هـنرمندان عـزيز مـاست، كار نويسندگان است، كار سـينماگران اسـت، كار 

شاعران است، كار نقاشان است، كار اصحاب فرهنگ و هنر است. 
…اگر اين حادثه بزرگ درست روايت شود، اين اثرات ماندگار خواهد شد. اگر غلط 
روايت شود؛ يا روايت نشود، اين تأثيرات بسيار كم خواهد شد؛ نه اين كه به كلي از بين 

برود، ليكن خيلي كم خواهد شد. 
اگر خداي نكرده مغرضانه روايت بشود، قضيه به عكس خواهد شد. 

…اگر اين كار صورت بگيرد، خواهيم فهميد كه ما يك هزارم آنچه را كه درباره اين 
جنگ مي بايد تبيين كرد و مي توان تبيين و موشكافي كرد، هنوز بيان نكرده ايم!»

اشاره: يكي از آن مواردي كه به خصوص در سال هاي اخير و در مطبوعات اخيرِ 
ما، خيلي مهجور واقع شده؛ صفحات كاهي و كاغذي است كه بوي خاك مي دهند 

و ياد ياران سفر كرده را! 
بله! مقصودمان صفحاتي است كه رنگ و بوي هشت سال دفاع مقدس را دارند 
و هنوز كه هنوز است در حال و هواي آن روزهاي ناب و تكرارناشدني قلم مي زنند 

و به چاپ مي رسند. 
... و شايد چندان بيراه هم نباشد اگر بگوييم؛ تنها صفحاتي كه در فرداي هيچ 
روزنامه  اي، اخبار و گزارش هايش كهنه و سوخته نمي شوند همين صفحات دفاع 
مقدس هستند. همين صفحاتي كه هر كدام شان در هر روزنامه اي بسته به شوق و 
اوج دل تنگي گردانندگان شان، اسامي متفاوتي دارند اگر چه همه شان يك خط و 
يك هدف دارند و آن هم؛ جاري كردن جريان سيال دفاع مقدس و جهاد كه به يقين 
تمام نشدني ا ست! حالا آمده ايم تا به حرمت لحظه هاي نابِ تمام كلماتي كه در اين 
برگ هاي كاغذي – روزنامه اي چاپ شده و مي شوند هر بار به سراغ همسنگري 

برويم و شربتي از حضورِ غنيمت وارشان بچشيم... 
و امروز ميهمان «مقاومت» كيهان هستيم و ميزبان حرف هاي «محمد صرفي» 

ل.س. باقريمسئول صفحه  «فرهنگ مقاومت». 

با تمام كمبودها ايستاده ايم! 
صفحه 9 روزنامه كيهان در روزهاي يكشنبه «فرهنگ مقاومت» نام دارد. صفحه اي 
سياه و سفيد كه سابقه اش به دوران دفاع مقدس بازمي گردد. مرور چندين صفحه 

«فرهنگ مقاومت» نشان مي دهد قالب ثابت و روتيني ندارد. 
بنده سه سال است اين صفحه را مديريت مي كنم، در پاسخ به سوالات شما درباره 
مختصات و ويژگي هاي اين صفحه ترجيح مي دهم بيشتر درددل كنم و از مشكلات كار 

مطبوعاتي در حوزه دفاع مقدس بگويم. 
من موانع و مشكلات در اين راه را به سه دسته تقسيم مي كنم: مشكل اول كم توجهي 
مطبوعات ما به اين حوزه است. اغلب كساني كه در حوزه دفاع مقدس كار مطبوعاتي 
مي كنند، اين حوزه حكم شغل دوم را برايشان دارد و كمتر كساني هستند كه به صورت 
دائم و مشخص درگير اين فعاليت باشند. نگاه مطبوعات به اين حوزه، عميق و فرهنگي 
نيست. اينقدر دم از جنگ نرم و تهاجم فرهنگي مي زنيم، كدام سلاح براي ما در اين 

جبهه كارآمدتر از معرفي و ترويج فرهنگ دفاع مقدس است؟ 
مشكل دوم نهادهاي متولي اين حوزه هستند. نهادهايي كه اغلب در سراشيبي 
بروكراسي افتاده اند و نگاه مناسبتي و آماري آنها باعث شده ارتباطشان با مطبوعات 
در اين زمينه ارتباطي از نوع روابط عمومي و تعريف و تمجيد از خود باشد. متاسفانه 
همين روحيه اداري و غيرجهادي باعث شده اين نهادها اغلب دنبال مطرح كردن نام 

خود باشند. 
مسئله سوم خود ايثارگران هستند! متاسفانه اغلب آنها قدر اين گنجي را كه دارند 
نمي دانند. البته منظورم در رابطه اين قضيه با مطبوعات است. روحيه خاكي و فراري 
بودنشان از روي و ريا باعث مي شود، اين گنج در سينه آنها مدفون و خاموش بماند. 
براي مثال مي توانم به ماجراي شهيد علي موحد دانش اشاره كنم. خب ايشان شهيد 
سرشناس و شاخصي است. بنده يك زماني با بيش از 20 نفر از همرزمان وي تماس 
گرفتم تا مصاحبه اي راجع به ايشان كنم اما هر كدام به ديگري پاس داد و آخرش هم 

هيچي! ما هم يك يادداشت نوشتيم با اين تيتر؛ علي جان ما را ببخش! 
البته اين را هم اضافه كنم كه گاهي اين سكوت ها ناشي از ناملايمات روزگار و برخي 

كم كاري ها هم هست. 
در رابطه با رويكرد اين صفحه نيز عارضم: رويكرد ما مخاطب محوري و كشف 
آدم ها و سوژه هاي گمنام است. ما دست رد به سينه چهره هاي معروف دفاع مقدس 
نمي زنيم اما تجربه كاري نشان داده اين آدم ها طي اين سال ها حرف هايشان را زده اند 
و حرف جديدي براي مخاطب ندارند. نكته ديگر اينكه چهره هاي معروف به دليل 
موقعيت هاي شغلي و سياسي-اجتماعي محافظه كاري و كلي گويي مي كنند اما آن 
رزمنده اي كه امروز فرض كنيد كشاورزي مي كند و كسي هم او را نمي شناسد راحت 
حرف هاي دلش را مي زند و به اين فكر نمي كند خب اگر من فلان چيز را بگويم چه 

مي شود و يا چه نمي شود. 
رويكرد بعدي ما حمايت از كارهاي خوب در اين حوزه است. سعي مي كنيم كارهاي 
ماندگار و ارزشمند را به مخاطب معرفي كرده و حمايت خودمان را نشان دهيم. براي 
مثال به گمانم تنها رسانه اي كه سراغ دست اندركاران مستند دفاع مقدس كه سال گذشته 

از صدا و سيما پخش شد، رفت ما بوديم. 
در آخر هم جا دارد اينجا ذكر خيري از استاد اميرحسين فردي كنم كه تا همين چند 
روز پيش مسئول سرويس ادب و هنر روزنامه بودند و به دليل پذيرفتن مسئوليت مركز 
آفرينش هاي حوزه هنري، ما از رهنمودها و تجربه ايشان در اين راه محروم شديم. البته 
ايشان هنوز هم مدير مسئول كيهان بچه ها هستند و لطفشان شامل حال ما هست اما كار 

كردن مستقيم با ايشان چيز ديگري بود. 
در پايان مي توانم بگويم حوزه دفاع مقدس در مطبوعات مانند خود دفاع مقدس 
مظلوم است. اگر رزمندگان ما با دست خالي روبه روي دشمن ايستادند و جنگيدند، 
بچه هاي اين حوزه هم با تمام كمبودها و كاستي ها ايستاده اند و نمي گذارند مطبوعات 

ما از عطر شهدا خالي باشند.

صلات خوبان
چمران براي نماز كه مي ايستاد، شانه هايش را باز مي كرد و سينه ش را مي داد جلو. 

يك بار بهش گفتم: «چرا سر نماز اين طور مي كني؟»
گفت: «وقتي نماز مي خواني مقابل ارشدترين ذات ايستاده اي. پس بايد خبردار بايستي 

و سينه ات صاف باشد.»
بابايي عباس نمازش را بسيار با آرامش و خشوع مي خواند. در بعضي وقت ها كه 
فراغت بيشتري داشت(در نمازهاى نافله اش) آيه «اياك نعبد و اياك نستعين» را هفت بار 
با چشماني اشكبار تكرار مي كرد... او هميشه نمازش را در اول وقت مي خواند و ما را 

نيز به نماز اول وقت تشويق مي كرد. 
زين الدين جاده هاي كردستان آن قدر نا امن بود كه وقتي مي خواستي از شهري به 
شهر ديگر بروي، مخصوصا توي تاريكي، بايد گاز ماشين را مي گرفتي، پشت سرت را 
هم نگاه نمي كردي. اما زين الدين كه همراهت بود، موقع اذان، بايد مي ايستادي كنار جاده 

تا نمازش را بخواند. اصلا راه نداشت...

... و تعلقي ندارد! 
شقايق وحشي آزاده است و تعلقي ندارد. 

در دشت هاي دور، لابه لاي سنگ ها مي رويد و به آب باران قناعت دارد تا همواره 
تشنه باشد و بسوزد. 

داغ دار است و گل برگ هاي سرخش را نيز گويا به خون آغشته اند... 
شهيد نيز آزاده است و فارغ، قانع، تشنه، سوخته دل و داغ دار و غلطيده در خون... 

اما ميان اين دو چه نسبتي است؟ 
كلام را، كلام انساني را از اين بينش، راهي به سوي حقيقت نيست. تمثيلي از 

حقيقت و بس! 

با موتور رفتم محور سامواپا. ديدم يك نفر 
نشسته روي جداره سنگر و توي خودش است. 

گفتم بروم از همين بپرسم.
آقا مهدي بعد از عمليات مسلم بن عقيل مرا 
فرستاده بود بروم پيامي را در همين خط برسانم 
به  بودم.  نديده  را  به حميد و من هنوز حميد 
همان ناآشنا گفتم: « سنگر اين حميد آقاي باكري 

نمي داني كجاست ؟»
خيلي توي خودش بود. انگار داشت زير لب 
چيزي مي گفت  كه به من گفت نمي دانم. يا شايد 

چه مي دانم.
گفتم: «پيغام مهمي براش دارم از آقا مهدي  كه 

بايد بهش برسانم.»
خواستم بروم توي سنگر و از يكي ديگر بپرسم 
كه كسي آمد گفت: « آقا حميد، بي سيم با شما 

كار دارد.»
برگشتم نگاهش كردم. اصلا به آن اندام لاغر و 
آن سكوت و آن در خود بودنش نمي آمد حميد 
باشد. آمده بودم حميد را ببينم با هيكل درشت 

و صداي رگه دار و نگاهي حتي خشن  اما او... 
كه رفتم توي سنگر. پيغام را گفتم. گفتم نمي شد 
با بي سيم گفت  چون عراقي ها شنود مي كردند. 
عراقي ها قرار بود از طرف سامواپا پاتك بزنند. پيغام 
اين بود كه فردا شب يكي از گروهان هاي صدوقي 

مي آيند سمت راست سامواپا كمك دست حميد.
برگشتم  بروم.  نمي توانستم 
گفتم: «حميدآقا ! ببخشيد اگر 

بي ادبي كردم نشناختم تان.»
تبسم كرد گفت: «دَده بالام  

خوش گلدي !»
يك  بود  قرار  شبش  فردا 
گردان را ببرم خط. هوا باراني 
بود. نگو شام آن شب را براي 
بچه هاي خط نفرستاده بودند. 
چون جاده را آب برده بود. يكي 

از بچه ها كه رفته بود جلو فلش نشاني فلان خط 
را بر مي گرداند طرف خط خودمان و يك آيفاي 
عراقي با نشاني آن فلش مي آيد پيش ما! بچه ها 
طرفش تير مي اندازند و متوقفش مي كنند. بعد 
كه مي روند سراغش مي بينند ماشين پر از مرغ 
و چلوكباب است. مرغ براي افراد و چلوكباب 
براي افسرها. همان شب بين بچه ها پخش شان 

كردند. 
به آقاي  آقا  من توي سنگر بودم كه حميد 
كبيري (مسئول ستاد ) گفت: 
« بابا شما خيلي كارتان درست 
است. بچه هاي ما را امشب 
روشن كرديد. چرا هميشه از 

اين كارها نمي كنيد ؟»
حميد  نگو  خنديد.  و 
داشته شوخي مي كرده. ما هم 

خنديديم. با هم خنديديم!
*منبع: به مجنون گفتم زنده 

بمان. 

شام مفصل!
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تولد يك پروانه 
در يكي از روزهاي سرد بهمن 1328 در خانواده 
حاج محمد علي گركاني، در محله رستم آباد شميران 
به دنيا آمد. دوران كودكي را كه پشت سر گذاشت 
و مقطع دبستان را به اتمام رساند به مدرسه جم 
رفت و در سال 1349 تحصيلات متوسطه اش را 
به پايان رساند و بعد از اتمام دوره خدمت سربازي، 
به عنوان آموزگار در يكي از روستاهاي ميانه، به 

استخدام وزارت امور اقتصادي و دارائي درآمد... 
 نيكوكار ِ كوچك 

بچه كه بود، كوچكتر از آنچه بتوان از او توقعي 
داشت، هيچ وقت پيدايش نبود! 

اگر دنبالش مي  گشتند او را در حال كمك كردن 
و مساعدت به ديگران مي  يافتند... 

از كمك كردن در پختن سمنوي همسايه تا خانه 
گرفتن براي زني نابينا و كمك كردن به پيرمردي 
ناتوان و... يك روز پشتي هاي خانه را مي برد براي 
فقيري، روز ديگري يخچالشان را و اگر دليل كارش 
را مي  پرسيدند مي گفت: «ما دو تا يخچال داشته 

باشيم اونوقت اونا يكي هم نداشته باشند؟!» 
حاج مرتضي 

پدربزرگش (پدرِ مادرش) حج واجب به گردن 
داشت اما به علت مشكلاتي كه داشت نمي توانست 
برود. دست مرتضي را كه بچه بود گرفت و برد 
پيش آيت االله  مرعشي در قم كه اجازه بگيرد مرتضي 
را نائب خود كند، با آنكه خودش چند تا پسر داشت. 
آقاي مرعشي گفته بود حالا كي را مي خواهي به 
جاي خود بفرستي و او در جواب مرتضي را نشان 
داده بود. آقاي مرعشي با تعجب گفته بود ولي اينكه 
خيلي كوچك است. پدربزرگ جواب داده بود باشه! 
بالاخره يه روزي بزرگ مي شه!  و اين طوري شد 
كه مرتضي به سنّ جواني كه رسيد رفت سفر حج 

و شد حاج مرتضي. 
 بهترين رفيق 

رفته بود خدمت سربازي. سال 1350، پادگان 
فرح آباد و همان سال و همان جا با قاسم اعتماد 
سعيد آشنا شده بود. قاسم اعتماد سعيد هم مثل 

مرتضي با بقيه زمين تا آسمان فرق داشت. 
آن موقع كساني كه ديپلم داشتند تحت عنوان 
سپاه دانش يا سپاه بهداشت يا سپاه ترويج به روستاها 
مي رفتند. مرتضي و قاسم هم سپاه دانشي بودند و 
آن، همان زماني بود كه جشنهاي دو هزار و پانصد 
ساله شاهنشاهي در شيراز برگزار مي شد و تعدادي 
را از پادگانهاي سراسر كشور انتخاب كرده بودند كه 
بر حسب قدّ و اندازه و... بياورند در فرح آباد آماده 
شوند و بعد ببرندشان به عنوان نيروهاي نمايشي 
زمان هخامنشي... به فضل و عنايت خدا طوري شد 
كه قاسم و مرتضي و شش نفر ديگر كه انتخاب 
شده بودند نرفتند و آن اولين جرّقه هايي بود كه براي 
مخالفت با شرايط موجود آن زمان در وجودشان زده 
شد و در عين حال آغاز آشنايي و رفاقت مرتضي 

و قاسم گشت. 
 و اما بعد... 

خانواده قاسم، بسيار مقيد و پدرش و اجدادش 
نيز روحاني بودند و همين باعث شده بود تا در 
دوران خدمت سربازي كناره بگيرد و گوشه گيري 

اختيار كند. اول بار، مرتضي رفت سراغش. 
مثل هم فكر مي كردند. هر دو از بودن در آن 
آغاز  همين  و  بودند  ناراضي  اوضاع  و  شرايط 
آشناييشان بود... رفاقت مرتضي با قاسم در مدتي 
كوتاه آنقدر شدت گرفت كه بالاخره با پيشنهاد خود 
مرتضي و مشورتهاي بسيار، برادر قاسم با خواهر 
مرتضي ازدواج كرد و اين ارتباط دو خانواده را بيش 
از پيش افزود... مدتي بعد هم قاسم با خواهر دوم 
مرتضي ازدواج كرد و ديگر يك خانواده شدند و 

صميميتشان شكل و رنگ ديگري گرفت. 
 شناخت 

صحبتها و گفتگوهاي مرتضي و قاسم به اينجا 
انجاميد كه بايد اسلام را بيشتر بشناسند. 

شبي كه باران مي   باريد... 
شبي كه چشمهايم سخت مي   گريست... 

شبي كه تمام مفاتيح الجنان را به دنبال ردّي از هر چه نام حسين بن علي 
عليه السلام بود و يا ربطي به عاشورا داشت، سطر به سطر مي   گشتم تا معناي 

اشارت حاج مرتضي را بفهمم... 
شبي كه گم گشته بودم در افق ناپيدايي كه حاج مرتضي نشانم داده بود... 

چه خوب! 
چه خوب... 

چه خوب كه قدم به قدم به عاشورا نزديك شديم. 
چه دلنشين، كه اين بار شهيدي برايمان دعوتنامه فرستاد كه عجيب عاشق 
بود. اعتراف مي  كنم كه كم آوردم و در همان آن ِ اول نفسم بريد و به زانو 

درآمدم... 
آخر تو كه نمي داني... حاج مرتضي از آن عاشقهاي سينه چاك حسين 

عليه السلام است كه سخت بشود به درونش راهي يافت... 
از آنهاست كه عمري به هر چه نگريسته، روضه شنيده و از هر چه 

خواسته بگويد، روضه شده است! 
از آنها كه شبهاي درازي به پاي آتشي كه در دل داشته، سوخته و سوخته 

و سوخته... 
شبي كه شب عاشقي اش مي  گويند... به درازاي عمري كه مي گذرد... 

شبي كه خيلي ها نيمه هاي آن، طاقت سوختن نمي  آورند و خاموش 
مي شوند. شبي كه خيلي ها در سحرش به رديف آدمهاي روزمرّه ملحق 

گشته اند و خيلي ها به خواب رفته اند... 
شب عاشقي حاج مرتضي به سحري پيوست كه تا آخرين لحظه اش 

سوخت. از آن شمعها كه تا سحر سوخت. 
من داشتم از پيله مي گفتم و از اينكه مي گويند پيله را رها كن و به سمت 

آبادي پرواز كن... 
يادت هست؟! 

مي گفتم كدامين آبادي؟ 
آيا تو غير از كربلا، آبادي ديگري سراغ داري كه من پروانه آن شوم؟ 

و مي گفتم آنان كه پيله را شكافتند، جز به مقصد كربلا، جايي كه 
در آسمانش – اگر آسماني داشت – پر گشودند فرق چنداني با پيله 

نداشت... 
داشتم از ماجراي پروانگاني مي گفتم كه در جستجوي «اني آنست نارا 
لعلي اتيكم منها بقبس او اجد علي النار هدي» به فنا رسيدند و مصداق «وآن 

را كه خبر شد خبري بازنيامد» شدند... 
شبي كه از آن ِ حاج مرتضي بود و چون من، سائل گمگشته اي در طلب 
خبري از آنان كه خبري بازنيامدشان، ديدم كه كربلاست همان خبر كه تباري 

از پروانگان عاشق در طلبش رفته اند و خبري از آنها بازنيامده است... 
شبي سخت تاريك به درازاي عمري بسيار طولاني كه از من رفته بود! 

شبي كه طولاني بود و يا به چشم من سخت طولاني مي  آمد از فرط 
شدت و ابتلايش... 

شبي بسيار عجيب كه درمانده بودم در پيچ و خم جاده اي تاريك كه پيدا 
نبود ابتدا و انتهايش و راه با حركت هر رمل و ماسه و شني ناپديد مي شد! 

و تنها دلخوشي ام بدان بود كه هر از گاهي ستاره اي در آسمان بدرخشد 
و براي لحظاتي روشن نمايد زمين و آسمان را... 

باران مي  باريد. باران! 
آنهم بعد از طوفاني سهمگين كه خوف مرا در شبي تا بدين حد تاريك 

و سخت و طولاني مي  افزود. 
باران مي  باريد و من مي  ديدم كسي را كه سرتاسر جاده را فانوس هاي 

روشن گذاشته است و تا انتهاي راه پيداست! 
دانستم تنها آنجاست كه هميشه روشن است و باراني... 

گفتند نامهايش زياد است آن زمين هميشه روشن و باراني، اما كربلايش 
مي گويند! اين همان بود كه جستجو مي كردم؛ تنها آبادي عالم. 

و فتح باب با جناب جابربن عبداالله انصاري بود كه چون به زيارت حسين 
بن علي عليه السلام رفت، گفت حسين جان، اي كاش من با تو بودم! 

همان كه ذكر علي الدوام تمام شيداييان حسين بن علي عليه السلام است 
«يا ليتنا كناّ معك» 

و به راستي همين است... خبري كه شد اما بازنيامد! 
«حسين جان، اي كاش ما با تو بوديم» 

و گرنه چرا «كلّ يوم عاشورا و كلّ ارض كربلا؟» 
و من چگونه بگويم حاج مرتضي چقدر در اين معنا يكّه تاز بود و 
چگونه گوي سبقت را از همه ربوده بود، در حالي كه دستهايم خالي است 

و فرسنگها فاصله دارم با او؟ 
من فقط شبي از شبها و ساعتي از ساعات بوي خاكهاي باران خورده را 

شنيدم و سوسوي فانوسهاي روشن را ديدم... 
داشت گريه مي كرد. 

هنوز داشت گريه مي كرد. 
حتي وقتي قلم به دست گرفته بود و داشت آخرين كلماتش را بر روي 

كاغذ ثبت مي كرد و وصيتنامه مي  نوشت، گريه مي كرد... 
هنوز داشت براي حسين بن علي عليه السلام مي  گريست... 

هنوز داشت به مصداق «بي همگان به سر شود، بي تو به سر نمي شود» 
مي سوخت در عطش ديدار حسين بن علي عليه السلام... 

آن همان روز وعده داده شده بود. روزي كه آمده بود بعد از چهل شب 
و روز چشم انتظاري... 

مي نوشت كه آرزوي شهادت في سبيل االله دارد اما نه به شوق آن عطايا 
و مواهب كه در گنجينه فردوس برين ذخيره گشته است و نه تمناي ديدار 
فرشتگان و نعمات مخصوص جنت و... بلكه فقط و فقط به عشق ديدار يار و 

نظاره يك لبخند حاكي از رضايت حسين بن علي عليه السلام. 
چرا كه «هشت بهشت ابدي منظر آن شاه نشد / تا چه خوش است اين 

دلم كو كندش منظر خود» 
دانستن حِاج مرتضي بيچاره ام مي كرد. از عشق به جنون و از جنون به 

عقلم مي كشاند... عقل سرخ! 
آخر تو كه مي داني... 

هر كجاي اين راه كه به شيدايي و عاشقي از عاشقان اباعبداالله عليه السلام 
رسيده ام، تا خم نشده و خاك پايش را توتياي چشمهاي يعقوب سانم 

نكرده ام، دل پريشانم آرام نگرفته است... 
آخر، گم شده من كلان است. كلان... 

شايد از همين روست كه در اين صحراي كربلا سان، به هر كه مي رسم 
و هر عطري استشمام مي كنم و به هر تكّه بريده عضوي از اعضاء المقطّعات 

كربلايي مي رسم تك بيت معروف كربلايي داغم را تازه مي كند... 
«گلي گم كرده ام مي  جويم او را / به هر گل مي رسم مي  بويم او را» 

و حالا... حاج مرتضاي گركاني! 
تو كه نمي داني. تو كه نمي داني اين مرد ِ به تمام معنا مرد چگونه عاشقي 
كرده براي ربّ العالمين و چگونه تعبير كرده جمله « اي كاش من با تو بودم» 
جناب جابر را با هزاران زخم كه در دل براي سيدالشهدا عليه السلام داشت 

و آتشي عظيم كه از اشتياق ِ «يا ليتنا كناّ معك» در جان... 
تو كه نمي داني. تو كه نمي داني وقتي گفتند اين مرد طفل چند ماهه اش 
را بر روي دستها بلند كرد و گفت: «خدايا، اين قرباني را از من قبول كن» 

چگونه به ياد اين ابيات افتادم و سخت دلتنگ شدم... 
«آبي  اي لب تشنه باز آري بجو / بو كه آب رفته باز آري بجو 

شرط اين آبت به زاري جستن است / ور نداري دست از وي شستن است» 
تو كه نمي داني. تو كه نمي داني وقتي قاسم اعتماد سعيد، هم او كه رفيق 
ديرينه حاج مرتضي بود و وصي او، مي گفت شهدا در خويش استعداد 
شهادت را خدادادي داشتند اما خودشان تلاش كردند و به قابليت رساندند، 
دلم مي خواست بپرسم از او كه تا بدينجا حاج مرتضي را مي دانست و 
مي شناخت كه حاج مرتضي، چگونه و چه سان استعداد عاشورا فهمي و 

حسين يابي را به فعليت رساند؟! 
مگر هم او، حاج مرتضي گركاني نبود كه وصيت كرده بود روي سنگ 
مزارش بنويسند «عاشقي كه حسين عليه السلام را زيارت كرد و به ديدار 

دوست شتافت»؟ 
به مانند شعر ساقي عطشناكانِ  مي  توحيد سيدنا علي الخامنه اي:

«رزق مرا حواله به نامحرمان مكن / از دست خويش، باده گلفام ده مرا»... 
... يادت هست سيد مرتضي آويني و جمله هميشگي  اش را؟ 

مي گفت فكر مي كني وقتي شهيدي در واپسين لحظات دارد به لقاءاالله 
مي رسد و شاهد است چه سان قطرات خونش مقابل چشمانش جاري 

گشته و تقديم دوست مي شود، به چه مي  انديشد... 
من دانستم. دانستم يك شهيد در آخرين لحظات به چه مي  انديشد... 

دانستم... 
در شبي كه باران مي  باريد... 

در شبي كه چشمهايم سخت مي  گريست... 
در شبي كه گم شده بودم در افق ناپيدايي كه حاج مرتضي نشان مي داد... 

در شبي كه فهميدم قبيله اي از پروانگان كه به دل آتش زدند و وانرا كه 
خبر شد خبري بازنيامد، چه بود خبرشان... 

در شبي كه بعد از طوفاني سخت، كه گم شده بودم، كسي تمام جادّه را 
فانوس هايي روشن گذاشته بود كه تا انتهاي راه پيدا بود... 

در شبي كه از آن ِ حاج مرتضي بود... 
و اينك منم و ردّ دستهاي مهربان آقا مرتضي مانده بر انتهاي جادّه، آنجا 
كه شبي بوي خاكهاي باران خورده و سوسوي فانوسهاي روشن را در آن 

ديدم و شنيدم... 
افسوس كه «ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود» و گرنه كجا نوشتن 

از كسي چون حاج مرتضي گركاني پايان مي  يافت؟ 
... راستي تو از حاج مرتضي خبر نداري؟! 

شماره   – رديف 112   – قطعه 53   – عليها  االله  زهرا سلام  بهشت 
16... اين آدرس زميني حاج مرتضاست، آرميده در كنار همرزم شهيدش، 
اسماعيل كابلي... شايد خواستي سري بزني و خلوتي كني با آقا مرتضي. 

اگر رفتي سلام برسان!

دلنوشته اى تقديم حاج مرتضى

شبي كه باران مي   باريد...

ياد كرد ى از شهيد حاج مرتضي گركاني

هدف كه تعيين شده بود. حالا بايد نسبت به اين 
هدف شناخت بيشتري مي  يافتند. گفتند به ما از اول 
ياد داده اند اصول دين اعتقادي است؛ تقليدي نيست. 

پس مي  بايد خودشان مي فهميدند و مي  رسيدند. 
خيلي فعاليت مي كردند. جاهاي زيادي مي رفتند و 
افراد زيادي را مي  ديدند. از مجالس مسيحيت گرفته 
تا حلقه دراويش و... و هر جا كه احساس مي كردند 
حرفي داشته باشد، مي  رفتند. بعد كه حسينيه ارشاد 
و جلسات مذهبي اش راه افتاد. به آنجا مي رفتند و 
يك سري جلسات مخفي هم داشتند كه بعداً لو 
رفت و آخرين جلسه شان در خيابان انديشه بود كه 

ريختند و گرفتند. 
دست بردار نبودند. مي خواستند خودشان برسند و 
بفهمند نه اينكه به گفته ها و شنيده ها بسنده كنند. حتي 
مي رفتند و با پيش نمازهاي مساجد بحث مي كردند. 
با آقاي لاله زاري كه نمازهاي مسجد روبروي حرم 
حضرت عبدالعظيم حسني را مي خواند چند دفعه اي 
بحث كرده بودند و دفعه آخر ديگر با عصا افتاده بود 
دنبالشان كه اين سوالات چيست كه شما مي  پرسيد؟! 

مي گفتند: «حاج آقا مي خواهيم به يقين برسيم. 
از پرسش و پاسخ و جستجو هيچ ابا نداشتند. 

اين جستجوها ادامه داشت تا آنكه عطش معنوي شان 
آنها را به سمت كلام امام رضوان االله عليه و كوثر ناب 

سخنان او كشاند و بالاخره راه را پيدا كردند. 
 رويش 

جاهاي مختلفي با هم قرار مي گذاشتند و بنا بود 
هر كدام گير افتاد، آن يكي جور او را هم بكشد... 
حتي بعدها هم كه جبهه و جنگ پيش آمد، با هم 
قرار گذاشته بودند كه يك بار مرتضي برود جبهه و 
تا برگردد قاسم بماند و يك بار هم قاسم برود و 
مرتضي بماند تا يكي در نبود ِ آن ديگري خانواده او 

را مثل خانواده خودش بداند و ادامه بدهد. 
روز تاريخي هفده شهريور بود. با همديگر قرار 

گذاشته بودند؛ قاسم و مرتضي. 
نشد كه همديگر را پيدا كنند. خيلي روز عجيبي 

بود و خيابانها شلوغ... 
در همان بحبوحه، قاسم تير خورد و مجروح شد. 
يك شاگرد قناّدي او را رساند خانه. آنقدر ازش خون 

رفته بود كه ردّ خونها روي زمين مشخص بود. 
مرتضي كه فهميد، خودش را رساند و رفت 

دنبال دكتر... 
 الرفيق ثم الطريق 

رفتند  مرتضي  براي  فاميلها  از  يكي  معرفي  با 
خواستگاري. جايي كه به قول خودش اولين و آخرين 
جايي شد كه براي خواستگاري مي  رفت. چهارم 
آبانماه 1354، ازدواج كرد با يك مراسم معمولي و 
اينگونه زندگي مشتركش را آغاز نمود كه ثمره اين 

ازدواج دو فرزند به نامهاي نرگس و عليرضاست. 
 سالهاي جهاد 

مرتضي جهاد و جبهه رفتن را براي خود يك 
فرض واجب مي دانست. اصلا اينطور نبود بنشيند و 

حساب كند كه آيا به جبهه برود يا نه. 
چون هم از ابتدا در جريانات مبارزه عليه رژيم 
ستمشاهي بود و بالطبع داخل در تمام قضاياي حول 
و حوش انقلاب بود و هم اين را براي خودش يك 

فرض واجب مي دانست... 
اولين بار هم در ارديبهشت سال 1361 راهي 
المقدس  بيت  عمليات  در  و  شد  جنوب  جبهه 
شركت كرد و از ناحيه پا دچار آسيب ديدگي شد. 
سپس در همان سال با اولين گروه اعزامي به لبنان 
همراه شد و به مدت 4 ماه و نيم در مرز لبنان و 

اسرائيل از اسلام و قرآن پاسداري نمود... 
 معجزه 

در پادگان حميد كه بود، پايش شكسته بود و گچ 

گرفته شده بود و دكتر به او پانزده روز استراحت 
مطلق داده بود اما او به عقب برنگشت و ماند و 
گفت: «من اگر همين پانزده روز را همين جا هم 

بمانم پايم خوب مي شود!» 
ترسيده بود برگردد و ديگر دوباره برگشتنش، به 
اين زوديها ميسّر نشود. ماند در پادگان و چون آدم 
آرام و راحت طلبي نبود، در همان پادگان كلّي فعاليت 
داشت. بعد از يك هفته گفته بودند شب حمله است 
و براي او كه پايش مشكل داشت، نقشي قائل نشده 
بودند. رفته بود پايش را گذاشته بود داخل آب و 
بعد از گذشت ساعتي، با سرنيزه گچش را باز كرده 
بود و گفته بود من سالمم و چيزيم نيست و تازه با 
آن وضعيت به بچه ها روحيه مي داد. اگر چه هنوز 
پايش مي  لنگيد اما چند كيلومتر پياده آمده بود. نه تنها 
كوچكترين ابراز ناراحتي و دردي نمي كرد بلكه به 

بقيه هم روحيه مي داد... 
دكتر مي گفت اصلا نمي فهمم چطوري روي اين 
پا راه رفته اما اين از ديد من در علم پزشكي يعني 

معجزه! 
 ميان دار 

مي گويند روحيه خاصّي داشت و به هر جمعي 
كه وارد مي شد، آن جمع بانشاط مي شد و روحيه 
خاص و ويژه اي مي گرفت. در عين حال، شوخ طبع 
هم بود. مجلس دار و ميان  دار خوبي نيز بود. شيخ 
جمع  در  كم  خيلي  حفظه االله،  انصاريان  حسين 
مي خندند اما تنها كسي كه مي  توانست ايشان را 
كه  نمايد  وادارش  و  بياورد  سرحال  و  بخنداند 

صحبت كند، مرتضي بود... 
 هندوانه شور! 

شوخ طبعي هاي بسيار جالبي داشت. شوخي بود 
اما تلنگرش را مي زد... 

هندوانه اي سر بريده بود و قاچ كرده بود براي 
بچه ها كه دور هم جمع شده بودند. به هنداونه نمك 

هم زده بود! 
همه مي  خواستند سهم بيشتري بردارند و بخورند 
و مي گفتند اين هندوانه خوردن داره ها! از دست 

حاج مرتضي. از دست نديدا! 
هر كسي خورد حالش بد شد. گفت: هان! من 
مي دونستم... حرص دنيا نزنيد! اينكارو كردم حرص 
دنيا رو نزنيد. تو دنيا خيلي چيزا هست كه ظاهرش 

شيرينه اما در عمل مضرّ و مخرّبه... 
 من نيتم هفت تانك بود! 

يك بار به رفيق ديرينه اش، قاسم گفت كه نيت كرده 
اين دفعه كه برگردد جبهه، هفت تا تانك بزند (حاج 
مرتضي آرپي جي زن بود) بعد كه رفت جبهه، زنگ زده 
بود و به قاسم مي گفت خيلي ناراحتم. نمي دونم چرا 

نيتم درست نيومده! فقط تونستم پنج تا تانك بزنم! 
قاسم با تعجب پرسيد: «تو 5 تا تانك زدي و 

اونوقت ناراحتي؟» 
گفت: «آره! نيتم 7 تا تانك بود!» 

قاسم با خودش فكر كرد كه حتماً بچه هاي ديگر 
هم به تانكها شليك كرده اند، چون بالاخره از چندين 
زاويه به يك تانك زده مي شد، و مرتضي فكر كرده 
خودش تانكها را زده اما بچه ها شهادت دادند كه 
مرتضي هر 5 تانك را زده است. آن وقت خودش 
مغموم و ناراحت بود كه چرا نيتش درست درنيامده. 
مي گفتند: «بابا، روتو كم كن! تو كار اينا رو ساختي، 

بازم مي گي نيتم؟ 
مي گفت: «نه، نيتم خراب شد! من نيت كرده بودم 

7 تا تانك بزنم!» 
 گناه داره... 

بود.  اخلاق  خوش  خيلي  مرتضي  مي گويند 
خيلي هم اهل انفاق و بخشش بود. بارها مي شد كه 
به كسي كمك مي كرد و مي فهميدند آن طرف دروغ 
گفته و سرش را كلاه گذاشته باز كمكش مي كرد و 

مي گفت: «گناه داره...» و باز هم كمكش مي كرد! 
 پنجمين غسل شهادت 

نامه هايي كه مي  نوشت همه عطر خلوص داشت 
و اشتياق شهادت... 

انگار كه همه خودش را در نامه ها مي فرستاد 
تا دلتنگيهاي عزيزانش را كم كند؛ طوري كه همه 
در  مي شد  خاطرات  بهترين  به  تبديل  نامه هايش 
ضميرشان... يك بار در نامه اي كه براي همسرش 
فرستاده بود، نوشته بود كه «من براي پنجمين بار 

غسل شهادت كردم ولي باز هم شهيد نشدم!»
 قرباني 

بچه دومش پسر بود. نامش را گذاشت علي... 
خيلي اسم علي را دوست داشت. 

مأموريت داده بودند كه برود سنندج، خانواده اش 
را هم با خودش برد. آنجا به علت بدي آب و هوا 
يا سرماخوردگي، علي را كه طفلي ده ماهه بود به 
درمانگاه رساندند. آن موقع به دليل شايعه پراكني ها و 
فضاي مسمومي كه ضدّ انقلاب و كومله و دمكراتها 
بودند،  كرده  ايجاد  انقلاب  مظلوم  پاسداران  عليه 
دشمني ها خيلي زياد بود. دكتر درمانگاه آمپولي را 

اشتباهي به علي تزريق كرد و علي از دنيا رفت... 
را  ماهه  ده  كودك  كه خواست  مرتضي  حاج 
داخل قبر بگذارد، او را روي دستهايش به سمت 
آسمان بلند كرد و گفت: «خدايا، اين قرباني ناچيزو 

از مرتضي قبول كن» 
 پرواز 

از اول قرارشان با قاسم اين بود كه وقتي يكي 
نيست، آن ديگري بماند و به هر دو خانواده برسد 
تا خانواده ها در نبودشان اذيت نشوند. سر اين قرار 
بودند تا دفعه آخري كه مرتضي برگشت و بالطبع 
نوبت قاسم بود كه برود جبهه اما مرتضي گفت كه 
براي بازپس گيري مهران دعوت شده و از قاسم 

خواست كه اين دفعه هم بماند. 
سه ساعتي خلوت كردند. از همه چيز گفت. 

حتي اينكه فرزندش كدام مدرسه برود... 
اگر چه حاج مرتضي از سال 61 منتظر شهادت 
بود اما اين دفعه ديگر محكم و مصمّم و موقن بود 

به اينكه ديگر برگشتني نيست. رفت. 
ادامه در صفحه9

حاج مرتضي سلام! 
وصيتنامه ات را با سلام بر حسين بن علي عليه السلام شروع كردي و من نوشتارم را با سلام بر حسين 

عليه السلام تمام مي كنم! 
رفقايت، مادرت، همسرت و... و خيلي هاي ديگر از تو گفتند و هر كدام شمّه اي از آنچه بود را نمودند... 

يك رفيقت نوشته بود مرتضي جان تو بزرگ بودي و هستي و خواهي بود، تو دريايي پس اين قطره 
را درياب... 

آن رفيق ديگرت كه از همه نزديكتر بود به تو، آه مي  كشيد و بغض مي كرد و مي گفت خوشا به حالت 
مرتضي كه رفتي، كه خوب رفتي، كه قشنگ رفتي... 

همسرت مي گفت در اخلاص مرتضي براي جهاد في سبيل االله همين بس كه وقتي برگشت پسرمان 
مريض حال بود و حال بدي داشت اما مرتضي نماند و برگشت جبهه... 

مادرت مي گفت مرتضي با همه – حتي بچه هاي ديگر خودم – فرق داشت، از زمين تا آسمان... 
من در حدّ بضاعت اندكم چه بگويم كه در شأن تو باشد  اي عاشق سراپا سوخته حسين عليه السلام، 
جز آنكه عاشق بايد كه به صفت و صبغه محبوب و معشوق باشد، چرا كه آتش عشق مي سوزاند هر 

چه غير دلدار را در سرزمين دل... 
و تو چه زيبا به صبغه و صورت و سيرت، مصداق اين سوختن گشتي... 

سلام بر محبوب تو؛ حسين ِ فاطمه... 
سلام بر عشق مقدّست براي سيدالشهدا عليه السلام... 

و سلام بر تمام آنان كه چون تواند ؛ انصارالحسين عليه السلام 
«السلام عليك يا أباعبداالله و علي الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام االله ابدا ما بقيت و 
بقي الليل و النهار و لاجعله االله اخر العهد مني لزيارتكم السلام علي الحسين و علي علي  بن  الحسين و علي 

اولاد الحسين و علي اصحاب الحسين و علي انصارالحسين عليه السلام»

م.آشنا

 در خانواده 
حاج محمد علي گركاني، در محله رستم آباد شميران 
به دنيا آمد. دوران كودكي را كه پشت سر گذاشت 
و مقطع دبستان را به اتمام رساند به مدرسه جم 
م.آشنا تحصيلات متوسطه اش را 

شهيدياد كرد ى از شهيدياد كرد ى از شهيد حاج مرتضي گركاني
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